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محمد آيتى - مديرمسئول: به هرتقدير انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسلامى 
به پايان رسيد و تا حد زيادى تركيب نمايندگان و گرايش ها سياسى آن ها مشخص 
ولى  اوايل سال 95 موكول شد  به  بهارستان  برخى كرسى هاى  تكليف  شد. هرچند 
افزايش  بى ترديد  متصور شد.  را  آينده مجلس دهم  از هم اكنون مى توان  به طوركلى 
هفتم  انتخابات  اتفاق  مهم ترين  نهم  مجلس  به  نسبت  اصلاح طلب  نمايندگان  تعداد 

نه تنها  تهران  در  اصلاح طلبان  ليست  معنادار  و  قاطع  پيروزى  دراين بين  بود.  اسفند 
جبهه اصلاحات را شگفت زده كرد بلكه رقيب سنتى را به شدت به فكر فروبرد تا جايى 
كه امروز آسيب شناسى اين شكست سنگين نقل محافل اين روزهاى اصولگرايان است. 
اصلاح طلبان باوجوداين پيروزى باشكوه در تهران و تا حدى در استان هاى ديگر كشور 

مرتكب اشتباهى شدند كه شايد تا مدت ها خود را ملامت كنند.

ليست اميد و اصلاحات، اصولگرايان را به كما بردتهرانى ها بهار و اميد را به كشور هديه كردند

دوهفته نامه سياسى، اجتماعى
قيمت: 1000 تومان شماره 11

12 صفحه

e First half of March.2016�No: 11.نيمه دوم اسفند 1394
Political, Socialسال اول

ayatemandegar
biweekly

حكايت شقايقِ عاشق اين است كه اگر دستى 
از دل دشت و صحرا چيد و در گلدانى  او را 
سفالى نهاد، تن به گلِ زينتى شدن نمى دهد 
و پس از چندساعتى پرپر مى شود؛ رسم فولاد 
آبديده هم به همين سان است كه فشارها را 
نه و مى شكند.  بار، خم  اين  زير  و  برنمى تابد 
حال حكايت شقايق و فولاد، حكايت مردان و 
زنانى است كه به جرم سر خم نكردن در مقابل 

استبداد زمان خويش مغضوب قدرت شدند...

سرمقاله 

اميرحسين مصلى
سردبير

شقايق! واى شقايق

على تاجرنيا
فعال سياسى اصلاح طلب

شهربانو امانى
23نماينده پيشين مجلس

در اين شماره مى خوانيد

تحليل «آيت ماندگار» از رأى مردم در7 اسفندماه:

پـــيام مـــا روشـــنه!

گفت وگويى با «كاوه گوهرين» در آيت ماندگار:

گل سرخى شاعر درجه  يكى بود
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پيشنهاد اهل فرهنگ به آيت ماندگار:
غذاى روح در تعطيلات نوروز 

فراموش نشود!
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8 و 9

نگاهى به بازار نشر در سالى كه 
گذشت

پاى صحبت «نغمه غلامى» مدرس 
آواز ايرانى:

ما براى وصل كردن آمديم

ميزگرد «آيت ماندگار» با دو خواننده 
ايرانى:

ساز ناكوك انتشار آلبوم براى 
جوانان

به بهانه سالگرد  دكتر مصدق:
محصورى كه نفت را آزاد كرد

و...

چرا تماشاگران به ورزشگاه ها 
نمى آيند؟ 
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كانديداهاى  به  تهرانى  شهروندان  بعدازآنكه 
دولت  حاميان  و  اصلاح طلبان  ليست  حداقلى 
تدبير و اميد و خبرگان مردم كه موردحمايت 
حداكثرى  رأى  بود  رفسنجانى  هاشمى  آيت ا... 
دادند برخى از اصولگرايان تهمت ها و توهين هايى 
به مردم تهران روا داشتند. بعضى از اصولگرايان 
خودشان  مشكلات  و  ضعف ها  به  آنكه  به جاى 
آن ها  ليست  به  تهرانى ها  چرا  كه  بيانديشند 
رأى اعتماد نداده اند به دنبال مقصر مى گردند. 
درحالى كه بسيارى از بزرگان نظام ازجمله؛ امام 
است.  ناميده  ملت  رأى  را  ميزان  (ره)  خمينى 
دنبال  به  اصلاح طلبان  رقيب  جريان  بنابراين 

حواشى انتخابات هستند نه انتخاب مردم ايران.
خيال پردازى هاى اصولگرايى

به هرحال بعد از رد صلاحيت هاى چند ريشترى 
از  هيچ يك  داد  رخ  اصلاح طلبان  براى  كه 
اصولگرايان تصور اين را نمى كردند كه شهروندان 
تهرانى معادلات چند ماه يا چندساله اصولگرايان 
رياست  انتخابات  از  بعد  كنند.  آب  بر  نقش  را 
جمهورى سال 92 كه در كمال ناباورى هيچ يك 
مردم  حداكثرى  آراء  نتوانستند  اصولگرايان  از 
ايران را كسب كنند اين طيف درصدد بود كه 

اكثر كرسى هاى مجلس دهم را به دست بياورند. 
البته اين موضوع قسمتى از برنامه هاى اصولگرايان 
بود چراكه آن ها به فكر تصاحب صندلى رياست 
مجلس دهم شوراى اسلامى توسط غلامعلى حداد 
عادل بودند. درحالى كه مردم به خصوص شهروندان 
تهرانى بارأى نهايى خودشان سرنوشتى ديگرى را 
براى اصولگرايان رقم زدند. بنابراين جريان رقيب 
خودشان  خوش  و  خوب  خواب  از  اصولگرايان 
بيدار شدند تا شايد به كارنامه عملكرد خودشان 
در اين سه دوره اى كه در مجلس شوراى اسلامى 
حضورداشته اند، نگاهى بياندازند تا شايد متوجه 
اشتباهات و ضعف هاى خود در اين 12 سال شوند.

اعتماد مردم به شناسنامه دارهاى نظام
در اين راستا اين پرسش مطرح مى شود كه چرا 
كانديداهاى  از  هيچ يك  به  تهرانى  شهروندان 
چرا  نداده اند؟  اعتماد  رأى  اصولگرايان  ليست 
جبران ضعف هاى  به جاى  اصولگرايان  از  برخى 
خود توهين و افتراهايى را به مردم تهرانى نسبت 
امانى، عضو شوراى مركزى  مى دهند؟ شهربانو 
مشاركت  درباره  سازندگى  كارگزاران  حزب 
ملت ايران در انتخابات به «آيت ماندگار» گفت: 
نزديك به سه دوره است كه مردم تهران بنا بر 
اسلامى  شوراى  مجلس  انتخابات  در  دلايلى 
عدم  دلايل  از  يكى  شايد  نمى كردند.  شركت 
نبود  انتخابات،  در  تهرانى  شهروندان  حضور 
گفتمان اصلاح طلبى بوده باشد، اما مردم تهران 
به دليل استمرار و تداوم پيام اميد در انتخابات 
هفتم  انتخابات  در  سال 92  جمهورى  رياست 
اسفندماه مشاركت حداكثرى از خودشان نشان 
خوشبختانه  كرد:  اضافه  دراين باره  وى  دادند. 
شد  موفق  روحانى  حسن  حجت الاسلام  دولت 
مردم  و  دهد  كشور شكل  در  را  اميد  ريل هاى 
اقدامات دولت تدبير و اميد را به خوبى مشاهده 
«برجام»  هسته اى  جامع  توافق  از  بعد  كردند. 
ميان ايران و جامعه جهانى ريل هاى اميد و تدبير 
در ايران بيشتر از پيش شكل گرفت. اين فعال 
سياسى اصلاح طلب در ادامه افزود: براى اينكه 
فرجام به سرانجام نيكى برسد شهروندان تهرانى 
شوراى  مجلس  دهم  انتخابات  در  هوشمندانه 
مشاركت  رأى  صندوق هاى  پاى  در  اسلامى 
حداكثرى داشتند. بنابراين بايد گفت انتخابات 
مجالس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى با بلوغ 
باشكوه شد. عضو  ايران پرشور و  سياسى ملت 
شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى با اشاره 

به اينكه دائماً عده اى عدم شركت در انتخابات را 
براى آحاد جامعه تبليغ مى كردند، تصريح كرد: 
متأسفانه برخى انتخابات را تحريم كرده بودند و 
عده اى ديگر نيز عدم حضور در انتخابات را براى 
مردم تبليغ مى كردند، اما خوشبختانه با مشاركت 
حداكثرى مردم ايران به خصوص پايتخت نشينان 
در انتخابات نقشه ها و معادلات عده اى را برهم 
ممكن  اينكه  دليل  به  از حضرات  بعضى  زدند. 
است برخى از كانديداها در انتخابات رأى نياورند 
و  ترس  مردم  حداكثرى  حضور  و  مشاركت  از 
واهمه داشتند. به گفته امانى، شهروندان تهرانى 
با مشاركت حداكثرى، ديون خودشان را به ملت 
ايران پرداخت كرد چراكه بسيارى از كانديداهاى 
اصلاح طلب در شهرستان ها رد صلاحيت شدند 
همانند  دهم  مجلس  شايد  اينكه  از  مردم  و 
ديگر ادوار گذشته شود نگران و ناراحت بودند. 
در  حضورشان  به واسطه  تهران  مردم  بنابراين 
انتخابات اميد و آرامش را به كشور عودت دادند. 
اين نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراى 
اسلامى حضور و نقش آفرينى مردم در انتخابات 
را حماسه اى بزرگ و باشكوه دانست و در ادامه 
به  كلان شهرها  در  مردم  معمولاً  كرد:  اظهار 
ليست ها رأى مى دهند، اما اينكه مردم تهران به 
تمام كانديداهاى ليست رأى دهند را بايد جزء 
اتفاقات نادر تلقى كرد. مردم با مديريت بزرگان 
اصلاحات انتخابات سال 92 و انتخابات مجلس 
كشور  در  را  اصلاحات  جريان  به خوبى  دهم، 
سازمان دهى كردند. وى در ادامه افزود: محمدرضا 
عارف و شوراى عالى سياست گذارى اصلاح طلبان 
تك  ارائه  براى  را  بسيارى  زحمات  و  تلاش ها 
ليستى جريان اصلاحات كشيدند و خوشبختانه 
مردم  بنابراين  نماند.  بى نتيجه  آن ها  اقدامات 
از  بارأى  را  خودشان  قدردانى  و  تشكر  ايران 
سياست گذارى  عالى  شوراى  روحانى،  دولت 
و  نشان  عارف  محمدرضا  و  اصلاح طلبان 
اثبات كردند. به گفته امانى، فكر مى كنم هيچ 
نماينده اى در طول ادوارى كه از مجلس شوراى 
محمدرضا  به اندازه  مى گذرد  و  گذشته  اسلامى 
عارف رأى نداشته است. بنابراين چنين مسئله اى 
مى تواند نهايت قدرشناسى شهروندان تهرانى از 
سياستمداران و سرمايه اجتماعى در طول تاريخ 
باشد. اين فعال سياسى اصلاح طلب در ادامه به 
نقش آيت ا... هاشمى رفسنجانى و رييس دولت 
اصلاح طلبان،  ليست هاى  پيروزى  در  اصلاحات 

خبرگان مردم و مشاركت حداكثرى اشاره كرد 
جمهورى  شناسنامه  هاشمى  آيت ا...  افزود:  و 
بااخلاق  سياستمدارى  به عنوان  ايران  اسلامى 
بزرگوار  دو  اين  مى شوند.  محسوب  بى ادعا  و 
مسئله و دغدغه اى جز منافع ملى، منافع مردم 
و سرافرازى ايران نداشته و ندارند. رئيس دولت 
اصلاحات ريل گذارى هاى بسيارى در حوزه هاى 
مختلف كشور انجام داد و ايران به توسعه هاى 
دولت  رساند.  مطلوبى  اقتصادى  و  سياسى 
باعث  خويش  رويكرد  و  اقدامات  با  اصلاحات 
شد تا ريسك سرمايه گذارى در كشور به حداقل 
ممكن برسد. درحالى كه تمام دستاوردهاى ملت 
و كشور در دولت محمود احمدى نژاد ناديده و 
از بين رفت. چراكه احمدى نژاد همه ريل هايى 
اصلاح  توسط  آبادانى كشور  و  توسعه  براى  كه 
طلبان انجام شده بود را نابود و كشور را به سمت 
پرتگاه برد. او بيان كرد: مردم ايران كارنامه دولت 
و مجلس اصلاحات را با عملكرد دولت و مجالس 
اصولگرايان در كنار يكديگر قراردادند و متوجه 
شدند كه چه جريانى به فكر منافع ملى بوده و 
نبوده است. بنابراين مردم ايران هوشمندانه به 
ليست اصلاح طلبان و حاميان دولت تدبير و اميد 
كه  اين طور شد  نتيجه  و  دادند  رأى  «اعتدال» 

مشاهده مى كنيم.
اصولگرايان شيرينى انتخابات را تلخ نكنند

امانى حمايت بزرگان اصلاحات و آيت ا... هاشمى 
رفسنجانى از دو ليست اصلاح طلبان و خبرگان 
مردم را بسيار تأثيرگذار دانست و در ادامه تأكيد 
كرد: همان طور كه گفتم اين دو بزرگوار مديريت 
خوبى در به ثمر رسيدن و مشاركت حداكثرى 
مردم در انتخابات دهم و پنجم مجالس شوراى 
اسلامى و خبرگان رهبرى نشان دادند. بنابراين 
به  بپذيرند،  را  شكست  اصولگرايان  اميدوارم 
سروسامان  خودشان  طرفداران  و  هواداران 
دهند و براى ايجاد همگرايى در بين نيروهاى 
اين  كنند.  كوشش  سخت  و  تلاش  اصولگرا 
شمار  به  جهان  در  سياستمدارانه  رفتار  نكات 
كارگزاران  حزب  مركزى  شوراى  عضو  مى رود. 
سازندگى انتخابات را نوعى رقابت دانست و گفت: 
اميدواريم جريان شناخته شده اصولگرايى بتواند 
با ايجاد انسجام و رعايت قواعد بازى از آن بلوغ 
و عقلانيتى كه مردم به دنبالش هستند، دست 
پيدا كند. بنابراين اصولگرايان بايد از اتفاقات اخير 
درس و تجربه كسب كنند تا متوجه ايرادات و 

ضعف هاى خودشان شوند كه چرا مردم تهران 
به هيچ يك از كانديداهاى ليست اصولگرايان رأى 
اعتماد نداده اند. اين نماينده ادوار مجلس شوراى 
اسلامى به توهين و تهمت هاى جريان اصولگرايى 
به مردم تهران و اصلاح طلبان اشاره كرد و افزود: 
متأسفانه بعد از اعلام نتايج برخى از اصولگرايان 
مردم تهران را غرب گرا دانسته اند چراكه به ليست 
اصلاح طلبان رأى اعتماد داده اند. اصولگرايان قبل 
از انتخابات نيز به اصلاح طلبان افترا و توهين هايى 
را نسبت مى دادند، اما نتيجه انتخابات چه شد؟ 
زمانى برخى از اين آقايان مردم را خس و خاشاك 
مى ناميدند. بنابراين هرچقدر به اصلاح طلبان يا 
از جانب مردم نتيجه  مردم توهين كنند قطعاً 
عكس دريافت خواهند كرد. عضو شوراى مركزى 
حزب كارگزاران سازندگى مردم را هوشمندتر از 
كرد:  تصريح  دراين باره  و  دانست  سياستمداران 
همان طور كه گفتم به ملت نبايد توهين شود. 
به هر ترتيب بهتر است اصولگرايان و منتقدان 
به انتخاب مردم ايران و شهروندان تهرانى احترام 
بگذارند. نبايد مردم تهران را غرب گرا و مسائلى 
ازاين دست ناميد چراكه چنين القابى توهين به 
عقيده  به  گفت:  امانى  مى شود.  مردم محسوب 
من، نبايد شيرينى انتخاب مردم را در انتخابات 
هفتم اسفند بر كام ملت ايران تلخ كرد. بنابراين 
تمام جريان هاى سياسى بايد از توهين و فحاشى 
به مردم تهران اجتناب و پرهيز كنند. اگر جريان 
رقيب اصلاح طلبان در حوزه انتخابيه استان تهران 
نتوانستند رأى اعتماد شهروندان تهرانى كسب 
كنند تنها يك دليل دارد و آن اين است؛ به جاى 
اينكه نمايندگان مجلس نهم صداى ملت باشند و 
مطالبات مردم را پيگيرى كنند دائماً سعى كردند 
به دعواهاى سياسى، جناحى و منافع شخصى 
خودشان بپردازند. به هرحال چنين قضيه اى مردم 
را نسبت به اين جريان و نمايندگان حساس كرد. 
انتخابات پرشور  جالب اينجاست جريان رقيب، 
هفتم اسفندماه را خلق حماسه نمى گويند چراكه 
شهروندان تهرانى معادلات آن ها را برهم زدند. 
وى در پايان اظهار كرد: طبق نظرسنجى ها بيش 
از 80 درصد از مردم ايران از تيم مذاكره كننده 
هسته اى حمايت مى كردند، اما نمايندگان مجلس 
نهم شوراى اسلامى ديپلمات ها و مذاكره كنندگان 
را تهديد به سيمان ريزى مى كردند. بنابراين مردم 
ايران رويكرد اصولگرايان و تندروها را ديدند و به 

آن ها رأى اعتماد ندادند.

اولين   94 اسفندماه  هفتم  در  سياسى:  گروه 
انتخابات در دولت تدبير و اميد برگزار شد. در 
ايران  از مردم  از 60 درصد  انتخابات بيش  اين 
هم  انتخاباتى  چنين  بنابراين  كردند؛  مشاركت 
استانداردهاى  از جهت  هم  و  مشاركت  نظر  از 
شروع  از  قبل  بود.  اولى  حد  در  بين المللى 
برگزارى انتخابات بسيارى از سياسيون به دليل 
رد صلاحيت هاى گسترده براى شركت و حضور 
مردم در پاى صندوق هاى رأى نااميد شده بودند 
چراكه تعداد چشمگيرى از كانديداهاى شاخص 
مراجع  بى مهرى  مورد  اصلاح طلب  چهره  و 

ذى صلاح قرارگرفته بودند.
اصولگرايان در شوك

على رغم تمام جفاهايى كه به جريان اصلاحات 
شد اين بار برخلاف ادوار گذشته اصلاح طلبان 
با انتخابات قهر نكردند و همه مردم و جناح ها 
را براى مشاركت حداكثرى در انتخابات دعوت 
كردند. در اين بين برخى از چهره هاى شاخص 
نظام مانند آيت ا... هاشمى رفسنجانى از ليست 
اصلاح طلبان و حاميان دولت حمايت خودشان را 
اعلام كردند و در مقابل اصلاح طلبان نيز از ليست 
آيت ا... هاشمى «خبرگان مردم» حمايت خودشان 
را ابلاغ كردند؛ بنابراين ملت نيز به ليست 30+16 
اصلاحات و خبرگان مردم در انتخابات رأى دادند. 
اقدامى كه بسيارى از اصولگرايان را دچار شوك 
كرد چراكه هيچ يك از آن ها باور نمى كردند كل 
اعضاى ليست اصلاح طلبان در استان تهران به 

مجلس دهم شوراى اسلامى راه يابند.
طرفداران ليست اصلاحات معادله را برهم زد ند

از  برخى  نتايج  اعلام  از  بعد  راستا  اين  در 
دامن  افترا  و  تهمت  بداخلاقى،  به  اصولگرايان 
انتخابات  در  تخلف  قبيل  از  مسائلى  و  زدند 
و توهين به مردم تهران را در پيش گرفتند و 
برخى ديگر نيز شكست خودشان را در انتخابات 
دهم و پنجم مجالس شوراى اسلامى و خبرگان 
رهبرى قبول كردند. بااين حال اين پرسش مطرح 
مى شود كه على رغم تمام رد صلاحيت ها و جنگ 
استان  مردم  چگونه  اصلاح طلبان  عليه  روانى 
اعتماد  رأى  اصولگرايان  از  هيچ يك  به  تهران 
رياست مجلس دهم شوراى  و  تركيب  ندادند؟ 
اسلامى چگونه خواهد شد؟ على تاجرنيا، عضو 
حزب اتحاد ملت ايران اسلامى درباره مشاركت 
مردم در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
اظهار  ماندگار»  «آيت  با  گفت وگو  در  اسلامى 
اسفندماه  هفتم  در  ايران  ملت  مشاركت  كرد: 
شد.  انجام  بين المللى  استانداردهاى  حد  در 
صباحى از بحث كمى شركت كنندگان بايد به 
تعويض تركيب جمعيتى نيز توجه كرد. به اين 
معنا كه طبقه متوسط در انتخابات جارى نقش 
بسيار جدى و خوبى را ايفا كردند. وى در ادامه 

افزود: طبقه متوسط قشر آسيب پذير جامعه به 
شمار مى آيد كه از وعده هاى جريان اصولگرايى و 
حاكميت يكدستى كه در سال هاى گذشته بود، 
خسته شده بودند؛ بنابراين طرفداران اصلاحات 
باعث  امرى  چنين  و  نوشتند  كامل  را  ليست 
پيروزى قاطع ليست اصلاح طلبان از جريان رقيب 
شد. اين فعال سياسى اصلاح طلب با اشاره به اينكه 
مردم در يك مقطعى به حاكميت يكدست اعتماد 
كرده بودند، اما عدم كارآمدى جريان اصولگرايى 
در هشت سال دولت و مجلس اصولگرايان مردم 
را نااميد كرد، گفت: عملكرد دولت تدبير و اميد و 
عقلانيت اصلاح طلبان در پيروزى ليست حاميان 
است؛  بوده  تأثيرگذار  اصلاح طلبان  و  اعتدال 
بنابراين مردم ايران به ليست اميد اعتماد و به 
كانديداهاى آن رأى دادند. تاجرنيا در پاسخ به 
اين پرسش كه مجلس دهم شبيه كدام يك از 
بود، تصريح كرد:  ادوار گذشته خواهد  مجالس 
اسلامى  شوراى  دهم  مجلس  من،  عقيده  به 
كه  معنا  اين  به  مى شود.  پنجم  مجلس  مانند 
خواهند  قرار  قدرتمند  اقليتى  در  اصلاح طلبان 
گرفت، اما اين اقليت به دليل آراء مردم نيست 
سوى  از  گسترده  صلاحيت هاى  رد  براى  بلكه 
مراجع ذى صلاح است. در اينجا بايد به اين نكته 
نيز اشاره كرد كه مجلس دهم شبيه هيچ يك از 
مجالس نيست چراكه طيفى از نيروهاى جديد 
و مستقل در مجلس آينده حضور چشمگيرى 
خواهند داشت؛ بنابراين ظرفيت جذب اين افراد 
توسط اصلاح طلبان و جريان تحول خواه وجود 
پزشكى  جامعه  اسلامى  انجمن  قائم مقام  دارد. 
ايران در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه چرا بعد 
از اعتماد حداكثرى مردم به كانديداهاى حداقلى 
اصلاح طلبان جريان اصولگرايى دچار شوك شد و 
آن ها گفتند كل ايران به جز تهران به اصولگرايان 
هستند،  غرب گرا  تهرانى ها  چراكه  دادند  رأى 
بيان كرد: واقعيت امر اين است كه هرچقدر از 
مركز به شهرهاى كوچك تر نگاه كنيم متوجه 
مناطقى  در  گذشته  انتخابات  در  كه  مى شويم 
اما  است،  كشور  نقاط  ديگر  از  پررنگ تر  آرائى 
از  بسيارى  باشيم  نظاره گر  را  كلان شهرها  اگر 
معرفى  امكان  اصلاح طلبان  كوچكى  شهرهاى 
نامزدهاى اصلاح طلب داشتند چهره هاى تندرو 
در چنين مناطقى دچار شكست شده اند. او در 
ادامه گفت: به هرحال برخى از چهره هاى سياسى 
مجالس ادوار گذشته در شهرهاى خودشان در 
مقابل چهره هايى ناآشنا شكست خورند؛ بنابراين 
ليست  برابر  در  مردم  اقبال  موضوعى  چنين 
اميد را نشان مى دهد. بعد از رد صلاحيت ها و 
قبل از انتخابات اصلاح طلبان بارها گفته بودند 
حتى باوجود چهره هايى كه در لايه چندم قرار 
مى گيرند در بيش از 150 كرسى مجلس شوراى 

اسلامى امكان رقابت ندارند. تاجرنيا در ادامه به 
شرايط خاص استان تهران اشاره كرد و دراين باره 
افزود: سوابق استان تهران در دوره هاى گذشته 
حاكى از آن است كه تهران به عنوان معدلى از كل 
كشور محسوب مى شود. درگذشته آمار و ارقام از 
انتخابات رياست جمهورى و ديگر مجالس نشان 
مى دهند كه استان تهران دور نمايى از كل كشور 
به حساب مى آيند؛ بنابراين اگر چنين شرايطى 
به هيچ عنوان  مى شد  فراهم  شهرها  ديگر  در 

حرف هاى اصولگرايان درست و دقيق نبود.
رئيس مجلس دهم مى تواند اصلاح طلب باشد

عضو حزب اتحاد ملت ايران اسلامى يادآور شد: ما 
چنين اتفاقى را در مجلس ششم شوراى اسلامى 
تجربه كرديم چراكه بيش از 230 كرسى مجلس 
در اختيار اصلاح طلبان قرار گرفت؛ بنابراين اگر 
چنين رخدادى در شهرستان ها حادث مى شد 
شهرستان ها  در  مى توانستند  اصلاح طلبان  و 
اكثر كرسى هاى مجلس  عرض اندام كنند قطعاً 
دهم شوراى اسلامى در از آن جريان اصلاحات 
به  نسبت  اصولگرايان  برخورد  شكل  وى  بود. 
شهروندان تهرانى را توهين دانست و دراين باره 
تأكيد كرد: به نظر من، شكل برخورد اصولگرايان 
ادامه بداخلاقى هاى سياسى است. به هر ترتيب 
دوم  انتخابات  به  جدى  توجه  اصولگرايان  اگر 
شوراى شهر، انتخابات سال 84 و 92 نشان دهند، 
به راحتى  اصلاح طلبان  كه  شد  خواهند  متوجه 
نتيجه انتخابات را پذيرفتند. تاجرنيا يادآور شد: 
درگذشته اگر مردم به اصلاح طلبان اقبال نشان 
نمى دادند شكست خودشان را قبول مى كردند 

كه  داشته اند  ضعفى  يا  كارى  كمى  حتماً  كه 
مردم به آن ها رأى اعتمادى ندادند؛ بنابراين بهتر 
است اصولگرايان شكست خود را بپذيرند و قبول 
كنند دچار خلأ و ضعف بوده اند وگرنه بار ديگر 
مردم به آن ها رأى اعتماد مى دادند. به هر ترتيب 
و  درست  را  خودشان  ضعف هاى  اصلاح طلبان 
جبران كردند كه امروز ملت به آن ها رأى اعتماد 
داده اند. به گفته او، خوشبختانه اصلاح طلبان در 
هر هيچ جايى بداخلاقى يا بى اخلاقى سياسى 
انتخابات  شروع  از  قبل  متأسفانه  اما  نداشتند، 
مردم ايران و اصلاح طلبان چنين بى اخلاقى هاى 
سياسى را از جانب اصولگرايان مشاهده كردند. 
سياسى  بى اخلاقى هاى  به  دانشگاه  استاد  اين 
اصولگرايان نسبت به مردم و اصلاح طلبان اشاره 
كرد و افزود: متأسفانه برخى از اين بداخلاقى ها 
ليست  طرح  با  چراكه  بود  زدن  ضربه  براى 
انگليسى و ديگر تهمت ها براى تقابل با جريانى 
ارزشى و مهمى مانند اصلاحات بود؛ بنابراين تمام 
اقدامات اصولگرايان به سنگ برخورد كرد و امروز 
نتيجه انتخابات به ضرر آن ها تمام شد. به هرحال 
وقتى مردم پايتخت ايران به ليست اصلاح طلبان 
و حاميان دولت رأى اعتماد و عدم توجه مردم 
به ليست جريان رقيب كه خودشان را مقدس 
قلمداد مى كردند، ختم شد. متأسفانه اصولگرايان 
در تبليغات خودشان در آگهى نماهاى خيابان ها 
كه صندوقى را رأى رهبرى و صندوقى ديگر را 
رأى به انگليسى ها نشان دادند. درحالى كه اين 
موضوع مى توانست خطرات بسيارى را براى ملت 
و كشور در برداشته باشد. تاجرنيا بابيان اينكه 

هشت سال حاكميت بلامنازعه اصولگرايان در 
قوه مجريه و 12 سال بر قوه مقننه كشور حاكم 
كه  مواردى  اين  تمام  كرد:  تصريح  است،  بوده 
گفتم نتيجه اش اين شد كه امروز مشاهده كرديد 
همراه  خودشان  با  را  تهران  مردم  نتوانستند  و 
كنند؛ بنابراين اصولگرايانى كه چنين تهمت هايى 
را به مردم و اصلاح طلبان مى زنند بايد خودشان را 
مقصر اتفاقات پيش آمده بدانند. اين فعال سياسى 
اصلاح طلب درباره تركيب و رياست مجلس دهم 
شوراى اسلامى بيان كرد: به اعتقاد من، تركيب 
مجلس آينده به گونه اى است كه درصد بيشترى 
كه به مجلس راه پيداكرده اند از مجموعه هايى 
هستند،  اعتدال گرايان  و  اصلاح طلبان  جزء  كه 
خواهند بود. با توجه به شرايط و وضعيت موجود 
بايد گفت رأى مردم تهران به نوعى نماينده كل 
كشور به حساب مى آيد؛ بنابراين بايد پذيرفت كه 
اگر چنين شرايطى در شهرهاى ديگر وجود داشت 
او  داشتند.  تهران  استان  مشابه  وضعيتى  قطعاً 
دراين باره اضافه كرد: با توجه به مواردى كه گفتم 
فكر نمى كنم توقع بى جايى باشد كه بخواهيم 
رياست مجلس به فردى اصلاح طلب تعلق داشته 
باشد. به اين معنا كه رياست مجلس دهم بايد 
سر ليست اصلاح طلبان، محمدرضا عارف شود. 
چند  به خصوص  گذشته  ادوار  در  اصلاح طلبان 
ماه اخير نشان دادند كه مى توانند با نوع اخلاق 
و مديريتشان رياست مجلس آينده را به همين 
همراه  و  كارآمد  مجلسى  تا  دهند  ادامه  شكل 
عملكرد  به  ناظر  به عنوان  درعين حال  و  دولت 

دولت رويكرد خوبى داشته باشند.

چپ
پرسش

اصول گرايى در آخر خط است؟
راست

احمد فشخورانى
روزنامه نگار

انعكاس

دهم،  مجلس  انتخابات  و  اسفند   7 از  پيش 
نمى توانست  سياسى  تحليلگرى  هيچ  شايد 
تركيب  براى  را  نتيجه اى  چنين  قاطعيت  با 

مجلس دهم گمانه زنى كند.
بارد صلاحيت وسيع چهره هاى  گريان  اصول 
و  آماده  را  همه چيز  اصلاح طلب  شاخص 
محيا براى پيروزى قاطعانه خود در انتخابات 
نماند كه در  ناگفته  البته  پيشرو مى دانستند. 
خود جناح اصولگرا اختلافاتى وجود داشت تا 
آنجايى كه لاريجانى رئيس مجلس اصولگراى 
نهم در ليست ائتلاف فراگير اصولگرايان قرار 

نگرفت.
ائتلاف  عادل  ليستى حداد  با سر  اصولگرايان 
فراگير خود را اعلام كردند و در شهرستان ها 
معرفى  را  خود  موردحمايت  كانديداهاى  نيز 
در  دولت  حاميان  و  اصلاح طلبان   كردند. 
چهره هاى  كانديداتورى  از  سهمى  كه  تهران 
برجسته خويش نداشتند با سر ليستى عارف 
29 نفر ديگر كه به جز على مطهرى و يكى دو 
شخص ديگر همه گمنام بودند و كسى آن ها 
را نمى شناخت ليست ائتلاف «اميد» را شكل 
دادند و كانديداهاى موردحمايت ائتلاف اميد 

در برخى شهرستان ها نيز اعلام شد.
چند روزى مانده به انتخابات، رهبرى سخنرانى 
مى كنند و در آن سخنرانى همه را چه نظام 
را قبول دارند و چه ندارند به انتخابات دعوت 
مى كنند. سران نظام همه مردم را به شركت 
هنگامه  اين  در  مى كنند.  دعوت  انتخابات  در 
سران اصلاحات در پيام هايى كه در شبكه هاى 
مجازى پخش و دست به دست مى شد از مردم 
چه  اميد  ليست  افراد  به تمامى  تا  خواستند 
مجلس شوراى اسلامى و چه مجلس خبرگان 

رهبرى بى كم وكاست رأى دهند.
صبح روز جمعه 7 اسفند فرارسيد و انتخابات 
مردم  عمومى  اقبال  شد.  شروع  صبح   8 از 
 30+16 كانديداهاى  به  تهران  در  بخصوص 
نبود.  باوركردنى  اميد  ليست  همان  يا 
مردم  و  رأى دهندگان  تعداد  به  لحظه به لحظه 
افزوده مى شد و شبكه هاى خبرى  در صف ها 
مى كردند.  گزارش  را  انتخابات  لحظه به لحظه 
كه  شد  به گونه اى  انتخابات  از  مردم  استقبال 
الى سه  وزارت كشور ساعت رأى گيرى را دو 

بار تا 11 شب تمديد كرد.
نتيجه غيرقابل تصور بود، اصلاح طلبان و حاميان 

و  تهران  قاطع  پيروز  «دست خالى»  با  دولت 
به طورى كه  از شهرهاى كشور شدند  بسيارى 
حتى يك كانديدا هم از اصولگرايان از تهران 
نتوانست به مجلس راه پيدا كند و سر ليست 
اصولگرايان تهران در رتبه 31 قرار گرفت و از 

ورود به مجلس بازماند.
نيز  رهبرى  خبرگان  انتخابات  در  همچنين 
يعنى  رتبه  آخرين  كه  جنتى  آيت ا...  به جز 
شانزدهمين كرسى رسيد همه كرسى هاى يك 
تا پانزده به ائتلاف 16 نفره هاشمى و روحانى 
آيات مصباح  با حذف  پيدا كرد آن هم  تعلق 
و يزدى. شكست سنگين اصولگرايان را حتى 

خود برندگان انتخابات هم باور نمى كردند.
انتظار  اميد  ليست  با  شايد خود اصلاح طلبان 
بزرگ  ائتلاف  ليست  سر  حتى  كه  نداشتند  
اصولگرايان يعنى حداد عادل نتواند به مجلس 
راه پيدا كند. شكست سنگين اصولگرايان در 
آنان دارد  براى  پيام هاى زيادى  انتخابات  اين 
كه متأسفانه از آن درس نخواهند گرفت زيرا 
شكست خود را با فرافكنى به گردن انگليس و 
آمريكا انداخته اند! اين دوستان حتى اگر شب 
خوردن  نه  را  علتش  ببينند  آشفته اى  خوابِ 

پرده  پشت  دست هاى  بلكه  سنگين  شام 
انگليس و آمريكا مى دانند.

اين انتخابات از چند زاويه قابل بررسى است:
مردم  هنوز  كه  كرد  ثابت  انتخابات  اين  يك: 
با  مردم  نبريده اند.  كشور  امور  اصلاح  از  دل 
هنوز  كه  زيرا  كردند  انتخاب  را  «اميد»  اميد 
اميد به اصلاح و خواست اصلاح امور كشور در 

آن ها زنده است.
را  حاكميت  با  ارتباط  برقرارى  راه  مردم  دو: 
در صندوق رأى و انتخابات يافته اند. مونولوگى 
كه تاكنون از سوى حكومت جريان داشت و 
هر جناحى از قول ملت سخن مى راند اكنون 
كدامين  به  ملت  سخن  كه  است  مشخص تر 
به  تبديل  و  است  نزديك  جناح ها  يا  چهره ها 
مردم  و  حكومت  سوى  از  دوطرفه  ديالوگى 
يعنى 10 سال  از سال 84  مردم  است.  شده 
و  باشند  منفعل  نبايد  كه  آموختند  پيش 
گوشه نشينى و خانه نشينى را با مشاركت فعال 
عوض كنند تا سريع تر به خواست خود برسند.

سر  به  اصولگرا  چهره هاى  تمام  حذف  سه: 
ليستى حداد عادل شكست سخت و سنگينى 
حاوى  شكست  اين  است.  اصولگرايان  براى 

به هرتقدير انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى 
تركيب  زيادى  تا حد  و  پايان رسيد  به  اسلامى 
نمايندگان و گرايش ها سياسى آن ها مشخص شد. 
هرچند تكليف برخى كرسى هاى بهارستان به اوايل 
سال 95 موكول شد ولى به طوركلى از هم اكنون 
مى توان آينده مجلس دهم را متصور شد. بى ترديد 
به  نسبت  اصلاح طلب  نمايندگان  تعداد  افزايش 
مجلس نهم مهم ترين اتفاق انتخابات هفتم اسفند 
ليست  معنادار  و  قاطع  پيروزى  دراين بين  بود. 
اصلاح طلبان در تهران نه تنها جبهه اصلاحات را 
شگفت زده كرد بلكه رقيب سنتى را به شدت به فكر 
فروبرد تا جايى كه امروز آسيب شناسى اين شكست 
اصولگرايان  روزهاى  اين  محافل  نقل  سنگين 
باشكوه  پيروزى  باوجوداين  اصلاح طلبان  است. 
در تهران و تا حدى در استان هاى ديگر كشور 
مرتكب اشتباهى شدند كه شايد تا مدت ها خود 
را ملامت كنند. تشكيل شوراى سياست گذارى در 
تمام استان هاى كشور و به تبع آن تصميم گيرى 
در مورد كانديداى اصلح و حامى و همراه دولت 
اتفاقى قابل ستايش بود اما آنچه امروز از آن به عنوان 
اشتباه استراتژيك اصلاح طلبان ياد مى كنند، نوع 
انتخاب افراد و تصميم گيرى اين شورا در برخى 
از استان ها بود. باوجود رد صلاحيت هاى گسترده 
اصلاح طلبان در سطح كشور، افرادى تأييد شدند 
كه از گزينه هاى شوراى سياست گذارى كارآمدتر و 
حتى نزديك تر به دولت تدبير و اميد بودند كه اگر 
موردقبول شوراى سياست گذارى واقع مى شدند، 
اجماعى  كانديداى  از  بالاتر  به مراتب  شانسى 
اصلاح طلبان داشتند. در برخى از اين شوراهاى 
سياست گذارى، افرادى تصميم گيرى مى كردند كه 
خيلى با جريان اصلاحات سنخيت نداشتند. حتى 
وقتى به گذشته اين افراد نگاه مى شود به راحتى 
مى توان دريافت كه فرد موردنظر از شاخص هاى 
لازم اصلاح طلبى برخوردار نيست. در همين راستا 
اين افراد بى سابقه يا كم سابقه سكان هدايت كشتى 
با  و  گرفتند  دست  به  را  خود  استان  اصلاحات 
غوطه ور شدن در تصميمات احساسى و خودمحور 
باعث آن شدند كه به راحتى كرسى هاى بهارستان 
به رقيب واگذار شود. با نگاهى گذرا به آراى برخى 
استان هاى كشور به وضوح شاهد آن هستيم كه 
اگر اصلاح طلبان به جاى آنكه كانديداى درجه سه 
يا چهار كه از قابليت رأى آورى برخوردار نبودند 
به سمت افراد رأى آورى كه تفكرات نزديك به 
اصلاح طلبان و دولت داشتند مى رفتند، مجلسى 
دولت  و  اصلاحات  جبهه  به  نزديك تر  به واقع 
داشتيم. شايد اين تصميمات غلط برخى استان ها 
پشت سر پيروزى قاطع اصلاح طلبان در تهران 
گم شد اما اصلاح طلبان شناسنامه دار و اصيل بايد 
بدانند كه براى پيروزى در عرصه هاى سياسى - 
اجتماعى آينده نياز مبرم به تصميمات عقلانى و 

كارشناسى تر دارند.

حرف نخست

محمد آيتى
مدير مسئول

اشتباهى كه بايد از آن 
درس گرفت

درست بعد از انتخابات دهم رياست جمهورى 
دكتر  كه  بود   88 تابستان  گرماگرم  در  و 
اصولگراى  نماينده  عادل  حداد  غلامعلى 
از  مسرور  و  شاد  مجلس  در  تهران  مردم 
آقاى مهرورز  با  زنان  قدم  ها  پيروزى  تداوم  
آخر  به  از  صحبت  پاستور  ساختمان  در 
و  سال  دو  كرد.  اصلاح طلبان  رسيدن  خط 
نهمين دوره  انتخابات  و در هنگام  بعد  اندى 
مجلس شوراى اسلامى بود كه غياب نيروهاى 
به  انتخابات  اين  تبديل شدن  و  اصلاح طلب 
موجب  اصولگرايان  خانوادگى  درون  رقابت 
يقين كنند كه حداد عادلانه  تا بسيارى  شد 
داد سخن داده است و به راستى اصلاح طلبان 
به  يقين  بارى همين  به آخر خط رسيده اند. 
شد  موجب  اصلاح طلبان  پرونده  شدن  بسته 
سراغ  به  آسوده  خاطرى  با  اصولگرايان  تا 
اختلافات  كم كم  بروند  خودى  نيروهاى 
تا  البته  شود.  نمايان  ميانشان  در  خانوادگى 
اينجا اگر دعوايى هم در خانواده اصولگرايان 
به اندازه همان «نمك زندگى»  اين دعوا  بود. 
بالا  خانوادگى  دعواى  اين  اما  بس؛  و  بود 
گرفت و اصولگرايان نه بشقاب و ظروف خانه 
خودشان كه مهرهاى خانه خدا را به سوى هم 
پرت كردند. اگرچه اتفاقات آن 22 بهمن قم 
كردن  مهمان  اما  گرفت  نام  «حادثه»  بعدها 
شديد  اختلافات  از  خبر  مهر  به  لاريجانى 
مى داد.  اصولگرايان  خانواده  در  خانوادگى 
كمى بعد و با نزديك تر شدن انتخابات رياست 
جمهورى يازدهم احتمال رفع اين اختلافات و 
آشتى كردن اصولگرايان باهم اندكى رخ نمود؛ 
اصولگرايان  تلويزيونى  مناظره هاى  در  اما 
نشان دادند اختلافاتشان آن قدر هست كه در 
روحانى  و  عارف  چون  هايى  «غريبه»  مقابل 
نيز رعايت نكنند و به دعوايشان ادامه دهند 
با اعلام  بنابراين آن احتمال هم منتفى شد. 
آنكه  اول  افتاد  اتفاق  دو  انتخابات  نتايج 
از «خيزش دوباره  بايد صحبت  مشخص شد 
اصلاحات» كرد و نتيجه اينكه اصلاح طلبان به 
آخر خط نرسيده اند، ديگر آنكه دعواى «چرا 
كناره گيرى نكردى؟» در ميان اصولگرايان به 
راه افتاد. دعوايى كه در آن بيشترين فرياد را 
بر سر ولايتى زدند. البته جليلى و حاميانش 
نماندند  امان  از كنايه هاى «وطن» ى در  نيز 
دادند.  نشان  كه  قاليباف  حاميان  همانند 
درست به مانند بقيه اصولگرايان خود را محق 
و ساير همفكرانشان را مقصر مى دانند. چندى 
ناطق  خدا  مهمانى  ماه  فرارسيدن  با  و  بعد 
نورى در سخنرانى هاى شب قدر صحبت هايى 
را مطرح كرد كه در پى آن سخنان خودش 
اصلاح طلب  روزنامه هاى  اول  صفحه  مهمان 
شد و اصولگرايان مهمان يك بهت تراژيك و 
در  شادكامى.  و  رضايت  مهمان  اصلاح طلبان 
كنار موضوعات داخلى اما سياست خارجى هم 
همان  از  و  نبود  بى اثر  اصولگرايان  اوضاع  بر 
دو  مى شد  برجام  تصويب  پايان  تا  ژنو  توافق 
ديد.  هم  مقابل  در  را  اصولگرايان  از  طيف 
گروه  و  توافق  و  مذاكره  مخالفان  اول  گروه 
دوم آنان كه تا حدودى موافق توافق بودند. در 
جلسه استيضاح اما شكاف ديگرى نمايان شد 
مطهرى و لاريجانى در يك سوى ميدان رسايى 
ايستادند.  نيز در سوى ديگر ميدان  ويارانش 
پس  كه  بود  جدى  آن قدر  اختلاف  بار  اين 
رسايى  علوم،  وزارت  داناى  وزير  بركنارى  از 
فاتحانه نوشته «دوپينگ لاريجانى اثر نكرد» 
را براى خبرنگاران به نمايش بگذارد. وقتى در 
مهر 93 آيت ا... مهدوى كنى پس از چند ماه 
بسترى بودن در بيمارستان درگذشت، ديگر 
خيلى عجيب نبود كه كسى بگويد اختلافات 
اما حاصل  اصولگرايان صدچندان شده است. 
همه اختلافات داخلى اصولگرايان اعلام حضور 
انتخابات، شنيده شدن  در  مستقل لاريجانى 
جمله «فكر مى كردم اصولگرايى چيز ديگرى 
است» از مطهرى، پيوستن مطهرى به ليست 
اصلاح طلبان، زاويه پيدا كردن ناطق نورى با 
بسيارى از اصولگرايان بود. خلاصه اينكه فرمان 
اصولگرايى امروز در دست پايدارى است و قطار 
اصولگرايى اگر نگوييم به آخر خط مى رسد، به 

ايستگاه تندروى خواهد رسيد.

گپ

على فراهانى
روزنامه نگار

اميرحسين اميرفيض
روزنامه نگار

مردم  است.  آنان  براى  مردم  سوى  از  پيامى 
سياست ها،  كه  دادند  نشان  خويش  بارأى 
را  اصولگرايان  عملكردهاى  و  رويكردها 
جهت  آنان  به  هيچ گرايشى  و  نمى خواهند 
خويش  نماينده  به عنوان  كردنشان  انتخاب 

ندارند.
چهار: ملت با اين مشاركت فعال، كار نيمه تمام 
سال 92 را تمام كرد و مجلسى هم رأى و نظرتر 
با دولت را به وجود آورد و اين فرصتى است 
انجام  را  بهره بردارى  حداكثر  كه  دولت  براى 
ازجمله  خود  باقى مانده  وعده هاى  به  و  دهد 

برجام داخلى جامه عمل بپوشاند.
هم  رهبرى  خبرگان  انتخابات  در  ملت  پنج: 
آيت ا...  كردند،  عمل  غيرمنتظره اى  شكل  به 
هاشمى رفسنجانى را با بيش از 2 ميليون رأى 
آخرين  در  را  جنتى  قرارداد،  جدول  صدر  در 
و  يزدى  مجلس  اين  فعلى  رئيس  و  كرسى 
اين هم  به طور كامل حذف كردند.  را  مصباح 
پيامى  حاوى  مجلس  اين  نمايندگان  براى 
از  بيش  مردم  نظر  و  رأى  اينكه  آن  و  است 
اينكه با نمايندگانى باشد كه اتفاقاً در شوراى 
نگهبان قانون اساسى حضور دارند به هاشمى 
رفسنجانى كه رئيس تشخيص مصلحت نظام 

است نزديك تر است.
رد  از  انتقادات  تندترين  از  يكى  شش: 
صلاحيت ها توسط شوراى نگهبان يعنى آقايان 
انتهاى جدول و رأى نياورده از جانب هاشمى 
و  رد  كه  اينان  كه؛  گرديد  مطرح  رفسنجانى 

تأييد صلاحيت مى كنند خود صلاحيتشان را از 
كجا آوردند؟ در آن زمان كه پيش از انتخابات 
بود حملات گسترده اى از سوى اصولگرايان به 
وى شد اما نتيجه انتخابات نشان داد كه گويا 
اين سؤال نه فقط براى هاشمى بلكه براى ملت 

نيز مطرح بوده است!
ملت  كه  كنند  درك  بايد  اصولگرايان  هفت: 
ديگر خانه نشين نمى شود و خانه نشين نشدن 
مردم يعنى حذف چهره هاى راست و اصولگرا! 
كه  انتخاباتى  هر  در  كه  كرديم  تأكيد  بارها 
درصد   70 الى   65 به  قريب  مردم  مشاركت 
شكست  انتخابات  آن  در  اصولگرايان  باشد 
مى خورند عجيب است كه چطور هنوز خواست 

و فرياد ملت به گوش اين آقايان نمى رسد.
انتخابات  حاشيه  جالب ترين  شايد  هشت: 
از چهره هاى اصولگرا و اصلاح طلب  فيلم هايى 
منفى  استقبال  و  سرد  واكنش  با  كه  بود 
رأى دهندگان به اصولگرايان و استقبال گرم و 

پرشور از اصلاح طلبان بود.
اصلاح  به  هنوز  ايران  ملت  آنكه  نتيجه  نه: 
امور كشور از طريق جريان اصلاحات اميدوار 
جريان  به  انتخابات  اين  در  مردم  رأى  است. 
اصلاح طلب بود نه به افراد زيرا كه از مجموع 
3 يا  30 نفر نماينده ليست اميد شايد نهايتاً 
4 نفر براى مردم شناخته شده بودند و مابقى 
گم نام و بى نشان بودند. مردم در اين انتخابات 
اين  خود  كردند.  رد  و  انتخاب  را  جريان ها 
مطلب را مى توان به 2 شكل تحليل كرد يكى 

ناشناس  به چهره هاى  بارأى دادن  آنكه مردم 
از ورود اصولگرايان به مجلس جلوگيرى كردند 
و يا اينكه اين بار به ميل خويش اقبال را در 

اختيار اصلاح طلبان قراردادند.
بهترين  خود  كه  كردند  ثابت  مردم  ده: 
تأييدكننده و رد كننده صلاحيت ها و سلايق 
از  كه  كردند  ثابت  مردم  هستند.  نظرات  و 
كردند  ثابت  و  گرفته اند  درس  گذشته شان 
با پسوند  ولو  نام عدم مشاركت  به  كه چيزى 
فعال را قبول ندارند و به اين نتيجه رسيده اند 
كه رسيدن به دموكراسى قدم به قدم و روندى 
تحمل  اندكى  برايش  بايد  كه  است  آهسته 

بيشتر كرد.
واكنش ها به اين رويداد متفاوت بود تبريك و 
تهنيت تا سكوت و بعضاً پرخاش ديده مى شد. 
بارى؛ در حاشيه اين همهمه اين گونه به گوش 
شكست  شدن  قطعى  احتمال  با  كه  مى رسد 
حداد عادل از حوزه انتخابيه تهران كه گزينه 
اصولگرايان  جانب  از  مجلس  رياست  نخست 
دنبال  به  اصولگرايى  بزرگان  از  جمعى  بود، 
رياست مجتبى ذوالنورى هستند تا در رقابت 
با محمدرضا عارف و همچنين على لاريجانى 
كه نتوانست در شهر قم رأى قابل قبولى كسب 
كند وارد صحنه شود. بايد اندكى منتظر ماند 
كار رسمى خويش  به  آغاز  با  دهم  تا مجلس 
آرايش دقيق سياسى خود را معلوم كند، شايد 
كه  باشد  پيشرو  در  زيادى  سياسى  حوادث 

حدس زدن آن از اكنون دشوار باشد.

ديدگاه

بررسى

مشاركت مردم در همه انواع انتخابات در طول 37 
سال گذشته در جمهورى اسلامى از جهات مختلف 
در داخل و خارج از كشور حائز اهميت بوده؛ در 
اين ميان مشاركت مردم در انتخابات ادوار مختلف 
مجلس شوراى اسلامى نيز تعيين كننده بوده است. 
انتخابات،  برگزارى  مجرى  به عنوان  كشور  وزير 
آمار مشاركت مردم در اين دور از انتخابات را در 
كل كشور 62٪ و در تهران 50٪ اعلام كرد كه 
نشانگر افزايش ميزان مشاركت پايتخت نشين ها در 

انتخابات مجلس از دوره پنجم به بعد است.
مقايسه ميزان مشاركت مردم در انتخابات ادوار 
مى دهد  نشان  اسلامى  شوراى  مجلس  مختلف 
مجالس هفتم و هشتم كمترين ميزان مشاركت 
و مجالس پنجم و ششم بيشترين ميزان مشاركت 

مردمى را داشته اند.
نكته قابل توجه در مقايسه ميزان مشاركت مردم 
در كل كشور با ميزان مشاركت مردم تهران اين 
است كه درصد مشاركت تهرانى ها همواره از درصد 
مشاركت مردم در كل كشور كمتر بوده و تنها در 
دوره اول مجلس شوراى اسلامى درصد مشاركت 

مردم تهران نسبت به كل كشور بيشتر بوده است.

نگاهى به ميزان مشاركت مردم 
در ادوار مختلف مجلس

شهربانو امانى در گفت وگو با «آيت ماندگار»:

تهرانى ها بهار و اميد را به كشور هديه كردند
على تاجرنيا در گفت وگو با 
«آيت ماندگار» مطرح كرد:

ليست اميد 
و اصلاحات، 
اصولگرايان 
را به كما برد

تحليل «آيت ماندگار» از رأى مردم در 7 اسفندماه:

پيام ما روشنه!
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شعرا  از  نسلى  دور  نه چندان  روزگارى  در 
اين  غيردولتى  فرهنگ  بر  معاصر  ادباى  و 
تأثير  كه  مى كردند  حكمرانى  مرزوبوم 
ادبيات  گستره  بر  نيز  امروز  به  تا  آثارشان 
كه  روزگارى  مى كند،  چشم نوازى  جامعه 
اگر سهراب از زيبايى هاى طبيعت مى گفت 
و  بگويد  مردم  درد  از  تا  بود  هم  شاملويى 
يا اگر فروغ اولين تپش هاى عاشقانه قلبش 
را به روى كاغذ مى آورد، خسرو گل سرخى 
از رويش ناگزير جوانه ها در جنگل هاى  نيز 

سياهكل مى سرود. 
ايران زمين  ادبيات  عالم  در  اين  بين  در 
با  كه  نبودند  كم  نيز  ادبى  زوج هاى 
پيوندشان سبب خلق شاهكارهايى در تاريخ 
سركيسيان  آيدا  از  شدند،  كشور  معاصر 
عاشقانه هايشان  كه  گرفته  شاملو  احمد  و 
رُستن  فصل  در  دوباره  تولدى  نويدبخش 
آل احمد  جلال  و  دانشور  سيمين  تا  است 
تبلور  به نوعى  عاشقانه شان  نامه هاى  كه 
از  يكى  اما  بود؛  عشق  ابراز  تابوى  شكستن 
معاصر  تاريخ  ادبى  زوج هاى  تراژيك ترين 
گرگين  عاطفه  و  گل سرخى  خسرو  ايران، 
بودند كه پس از بازداشت در قبل از انقلاب 
دست سرنوشت باعث شد تا ديگر همديگر 
را نبينند و تنها «دامون» - فرزند آن ها- به 
بماند. زوجى كه در  باقى  براى مادر  يادگار 
مردم  توده هاى  مبارزاتى  نماد  به   50 دهه 
بدل شدند و امروز نيز نام خسرو گل سرخى 
به عنوان سمبل شهامت و جسارت در مقابل 
مى شود،  عنوان  پهلوى  رژيم  ديكتاتورى 
نكته جالب آنكه گل سرخى مرام چپ داشت 
ياد  نيكى  به  او  از  نيز  مذهبيان  همواره  اما 
اين شاعر  اين خاطر كه  به  مى كنند، شايد 
از  شاه  دادگاه  بى  در  دفاعياتش  در  آزاده 
مولا حسين (ع) شهيد خلق هاى خاورميانه 
گفت و براى تشريح بى عدالتى هاى طبقاتى 
در ايران حديثى از امام على (ع) بيان كرد، 
در  آن  از  بخش هايى  بارها  كه  دفاعياتى 
رسانه ملى به مناسبت 22 بهمن پخش شد.

در  پيش  چندى  كم سخن،  گرگين  عاطفه 
گفتگويى درباره زندگى با خسرو گل سرخى 

گفته بود: «وقتى من و خسرو آشنا شديم، 
شعر  نقد  هم  خسرو  بودم.  روزنامه نگار  من 
آدم  نظرم  به  مى گفت.  شعر  و  مى نوشت 

انديشمندى بود. 
و  هنر  مثل  داشتيم.  مشترك  علايق 
موسيقى، او اصلاً اهل فعاليت سياسى نبود 
من  كه  گفت  من  به  و  خانه  آمد  يك بار  و 
بنويسم».  بهتر  بتوانم  تا  بخوانم  بيشتر  بايد 
شاه  رژيم  زمان  در  گل سرخى  اين  همه  با 
از  پس  نيز  گرگين  عاطفه  و  شد  اعدام 
انقلاب به خارج از كشور مهاجرت كرد تا به 
همسر  دهد.  ادامه  فرهنگى اش  فعاليت هاى 
مصاحبه  در  خودش  گفته  به  گل سرخى 
هيچ گاه  كشور  داخل  مجلات  از  يكى  با 
رابطه متقابلى با اپوزيسيون خارج از كشور 
به  مواقع  از  بسيارى  در  چه بسا  و  نداشت 
آن ها  فشار  مورد  فكرى اش  استقلال  دليل 
اين  گرگين  عاطفه  حال  است؛  قرارگرفته 
منتشرنشده  شعرى  كشورمان  معاصر  شاعر 
با عنوان «ماه انديشه مى تابد» را در اختيار 
براى  تا  است  داده  قرار  نشريه  اين  سردبير 
نخستين بار در «آيت ماندگار» انتشار يابد:

«ماه انديشه مى تابد»
نوارهاى عشق و  لب و كلام صداى قديمى 

سمفونى چشمان تو
حيات دوباره را ورق مى زنند

آواز باد پيچش بدن ها و رقص نور
باران  مى آيند  بيرون  فكرها  دايره  از  بدن ها 

اندوه مى بارد زمين
سكوت مى شكند و مرگ متولد مى شود

در هر صبحگاه نهان مى شود
رنگ عشق در كنار ماه

خيال به سوى تو مى ريزد
و بوسه اى كه به دهانم پناه مى برد

شرم بارانى لبانت را
درون موسيقى مرطوب نگاهم

آوازه مى دهد
بوسه اى كه صدا مى زند

هر بامدادان نام تو را بر لبان باد
حسى از من مى تراود

و به شوق هايت مى آويزد

تنى روى دشنه مى رقصد
و خورشيد با خون تو حنا مى بندد

من
نگاه منتصرم را

رازى ناگفته مى دانم
هر شبانگاه وقتى به شوق هايت مى آويزم

پيوند با تو از من مى گذرد
و سرزمينم - پشت پلك هايم اعدام مى شود 

نام تو و نام هاى تو فكر مى شوند
مرا باز ببر تا بيارايى

تا قصيده اى شوم
ميان دو ديروز

و حرف دهان تو را براى آب ها
تعريف كنم

سكوت از تو مى گذرد
و دگرديسى از مژگانت تكثير مى شود

مهريه لبانم در وصيت چشمانت متنى است
كه عتاب مى دهد تو را و سرزمينم را

تو اگر بيايى
دوباره بيايى

لب ورق مى زند كلمات را
زيبايى در ترانه هاى نگاهت متولد مى شود

و مرگ دوباره مى ميرد از اشتياق
سكون دوباره از تو مى گذرد

تو نهان مى شوى
در گل هاى گلدان خانه ام

و لبان من
به وام لبت مى رود

تا تو قرضت را بى بهره بپردازى
تو اگر دوباره بيايى.

شعر چريكى آن گونه كه «شمس لنگرودى» در 
كتاب «تاريخ تحليلى شعر نو» مى گويد: شعر هجوم 
و كشتن و خون است. و بااينكه مى توان تعدادى 
از اشعار ابتهاج و كسرائى در پيش از كودتا را در 
جريان شعر چريكى قرارداد، اما به عنوان مهم ترين 
شاعر شعر چريكى بايد از سعيد سلطان پور نام برد. 
تا جايى كه كتاب «صداى ميرا» او سردمدار شعر 
چريكى ايران مى شود. در همين راستا اما مى توان از 
خسرو گل سرخى نيز نام برد. بااين همه بايد اعتراف 
كرد نه تنها اشعار او كه حتى مقالات و نقدهايى 
كه نوشته است نيز هيچ كدام ارزش ادبى يا هنرى 
يك  بررسى  صورت  در  فقط  و  ندارند؛  خاصى 
جريان تاريخى يا تاريخ ادبيات معاصر شايد بشود 
به آن ها رجوع كرد. مهم ترين ايراد گل سرخى به 
اين نگاه او برمى گردد كه هنر را پديده اى طبقاتى 
مى داند؛ و اصرار دارد كه اين نگاه ناقص را درهمِ 
نقدها و شعرهايش وارد كند. براى نمونه مى توان 
به يادداشتى كه تحت عنوان «نوگرايى و حقيقت 
خاكى» براى نيما يوشيج نوشته است اشاره كرد. يا 
به مقاله «سياست هنر، سياست شعر» اشاره كرد 
جايى كه مى گويد «در جوامعى كه فرهنگ خون 
ندارد و در آن فرهنگ به مفهوم پوسته اى بى بنياد، 
براى حفظ نظم موجود است، بيشتر ذهن هاى 
مشتاق كه باهنر در رابطه اند، متوجه معيارهاى هنر 
و ادبيات وارداتى مى شوند. هنگامى كه اين توجه 

به عنوان معيارهاى  فزونى گرفت، پوسته كاذبى 
هنرى مطرح مى شود. وقتى كه هنر زائيده روابط 
اجتماعى و مناسبات طبقاتى اين جوامع را با اين 
معيارها سنجيدند، مرگ هرگونه خلاقيت هنرى 
اعلام مى شود». او همين نظر را درباره شعر نيز 
دارد؛ و جالب اين است كه با همين نگاه ناقص 
و پر ايراد، شاعر هم هست و شعر هم مى گويد؛ 
و حتى درباره شعر و شاعر قاطعانه و حق به جانب 
نظر هم مى دهد. براى نمونه جايى كه مى گويد، 
مهم ترين دغدغه شاعر امروز فرم و تكنيك است 
و حواسش از پيام و رسالت اجتماعى غافل مانده 
است. تنها بخشى از اين ديدگاه است. هوشنگ 
گلشيرى در مقاله اى با عنوان «من شوربخت ترين 
نويسنده ايرانى ام» كه در روزنامه پيام آزادى، آذر 
هزار و سيصد و هفتادوهشت منتشر شد مى گويد 
سخن  خود  داستان  داد  اجازه  نويسنده  «وقتى 
بگويد و نه سازمان سياسى اش، نه ايدئولوژى اش، 
بود».  خواهد  بزرگ تر  نويسنده  از  داستان  آنگاه 
به  هم  اثر  كرد،  اعلام  مى توان  صورت  اين  در 
ارزش هاى  هم  و  است  حساس  پيرامون  دنياى 
است  حالت  اين  در  است.  كرده  حفظ  را  خود 
كه مى توان گفت اثر يكسر به يك بيانه سياسى 
تبديل نمى شود؛ مانند كارى كه خود گلشيرى در 
داستان هايش انجام داده است. البته شايد نيازى 
به توضيح نباشد، اما بايد گفت اين نظر گلشيرى 
قابل تعميم به ساير شاخه هاى ادبيات مانند شعر 
و... يا هنر نيز قابل تعميم است. كاوه گوهرين در 
مقدمه جلد نخست مجموعه آثار گل سرخى كه 
شامل اشعار او مى شود مى گويد «چاپ اين شعرها 

در روزگار ما، تلاشى است براى شناساندن وجهى 
ديگر از سيماى ادبيات معاصر ايران و اين بدان 
سروده هاى  و  نوشته ها  تمام  كه  نيست  معنى 
خسرو، تهى از هرگونه كاستى اند اما نكته بديهى 
اين است كه آثار سياسى، ادبى بيشتر تأكيد بر 
پيامى دارند كه در آن مستتر است تا ساخت و 
و  بعضى ضعف ها  كه  است  اين گونه  و  تكنيك. 
شعارزدگى ها در شعرهاى خسرو ره يافته است... 
ولى كيست كه انكار كند همين آثار، آينه اى زلال 
براى انعكاس دوره اى از حيات سياسى و فرهنگى 
شايد  كرد  اعلام  بايد  همين جا  باشد؟».  مى  ما 
واقعاً ديگر وقت آن رسيده باشد كه دست از اين 
توجيهات و اظهارنظرهاى متعصبانه و خام برداشت. 
چرا كاوه گوهرين فكر مى كند در آثار سياسى 
پيام برساخت و تكنيك ارجحيت دارد؟ البته اگر 
برداشت او از اثر سياسى «مادر» ماكسيم گوركى 
يا اشعار گل سرخى باشد بايد گفت حق با او است؛ 
اما اگر منظور از اثر سياسى شعرهاى شاعر يونانى 
«ريتسوس» باشد، ديگر نمى توان به راحتى گفت 
پيام  بر ساخت و تكنيك ارجح است. ارزش يك 
اثر سياسى به صراحت آن است؛ اما اين به معناى 
اين نيست كه ما اثر را به يك بيانيه سياسى تبديل 
كنيم. گوهرين در ادامه اشعار گل سرخى را يك 
آيينه زلال و انعكاسى از حيات سياسى و فرهنگى 
ما مى داند. شايد بهتر بود گوهرين چنين قضاوتى 
را به عهده منتقد سه يا چهار دهه بعد مى گذاشت. 
مسلماً اين فاصله گذارى باعث مى شود بتوان بهتر و 
از زاويه هاى بيشتر اثر را موردنقد قرارداد. بااين همه 
گوهرين نيز بر ضعف آثار گل سرخى صحه گذاشته 

است. امرى كه بر آثار گل سرخى، قضاوت و نقد 
درباره آن ها و حتى زندگى او سايه انداخته و حتى 
آن ها را تحت تأثير خود قرار داده است، جريان 
محاكمه گل سرخى/ دانشيان است. دادگاهى كه 
حتى امروز بعد گذشت تقريباً چهار دهه هنوز هم 
وقت  و شك برانگيزاست. چند  دارد  جاى سؤال 
پيش كتابى منتشر شد بانام «يك فنجان چاى 
بى موقع» كه خاطرات «اميرحسين فطانت» عامل 
اصلى لو رفتن  و يا بهتر بگوييم لو دادن - گروه 
گل سرخى/ دانشيان است. در مواجه با اين كتاب 
اولين نكته اى كه به ذهن مى رسد، غيرقابل اعتماد 
بودن خاطرات و راوى ات فطانت است. به هرحال 
بايد قبول كرد اين كتاب در زمان حيات فطانت 
منتشرشده است و او خواه ناخواه درجاهايى به هر 
دليلى دست به اصلاحاتى در خاطرات خود زده 
است. بااين همه در بهترين حالت بايد حداقل با 
اندكى بدگمانى يا ديرباورى به مصاف كتاب رفت؛ 
اما به هرحال اين كتاب يكى از معدود سندهاى 
موجود درباره آن حادثه، حداقل در دسترس ما 
بايد  و  نيست  چاره اى  واقعاً  درجاهايى  و  است؛ 
با در نظر گرفتن  به كتاب و حرف هاى فطانت 
موارد بالا اشاره كرد. فطانت در خاطراتش عنوان 
مى كند كه محاكمه گروه به اصطلاح گل سرخى / 
دانشيان، توسط پرويز ثابتى برنامه ريزى شده بود. تا 
شاه هرچه بيشتر احساس خطر كرده و به نقش 
و جايگاه ساواك اهميت بيشترى بدهد. بايد از 
فطانت پرسيد شاه چرا بايد از گروهى بترسد كه 
همه اعضايش به جز دو نفر- گل سرخى/ دانشيان  
درخواست  و  مى شوند  پشيمان  كار  اول  همان 

بخشش از شاه رادارند؟
براى  دانشيان  قصد  از  خاطراتش  در  فطانت 
گروگان گيرى وليعهد سخن مى گويد. اگر قصد 
آن ها اين بوده پس چرا در متن دفاعيه گل سرخى 
اين ها  همه  از  نمى شود؟  آن  به  اشاره اى  هيچ 
گذشته، ما تا حدودى به كذب بودن اين ماجرا 
مطمئن هستيم؛ كه اگر اين طور باشد، حداقل سه 
سؤال كلى مطرح مى شود. يك - نقش فطانت 
و  ديگر  روايت  يك  با  اما  بار  اين  ماجرا  اين  در 
درست تر چه بوده است؟ دو در اين صورت پس 
نحوه دستگيرى گل سرخى و دانشيان و ساير افراد 
چگونه بوده است؟ سه  سرنوشت ساير اعضاى 
گروه چه شد؟ و آيا كسى يا جايى اقدام به گفت وگو 

يا ضبط گفته هاى آن ها كرده است؟
وقتى ثابتى مى توانست به راحتى پرونده هاى اعضاى 
سازمان هاى چريكى را نزد شاه ببرد - اعضايى كه 
گاه حتى زير شكنجه كشته مى شدند اما حاضر به 
همكارى نمى شدند - چرا بايد مانند آنچه فطانت 
مى گويد براى ترساندن يا تحت تأثير قرار دادن شاه 

اقدام به برگزارى چنين دادگاهى بكند؟
اصلاً لزوم پخش تلويزيونى چنين دادگاهى براى 
رژيم چه مى توانست باشد. دادگاهى كه به هرحال 

باعث تسريع جريان و روند انقلاب مى شود؟
چرا رژيم محاكمه گروه هاى ديگر را در تلويزيون 
پخش نكرد؟ رژيم شاه هيچ وقت حاضر نشد نام 
چريك را به مخالفانِ حتى با خط مشى مسلحانه 
بدهد؛ و آن ها را خرابكار خطاب مى كرد. نمونه اش 

هم نام كميته مشترك ضدخرابكارى است. چرا با 
دادگاه گل سرخى عملاً اقدام به اين كار مى كند و از 
او يك چهره روشنفكر/ چريك مى سازد؟ در جريان 
انقلاب، يك خانم كه وابسته به يكى از سازمان هاى 
بود.  مسلحانه  مشى  خط  با  شاه،  رژيم  مخالف 
خاطرات خود را منتشر كرد. البته بعدها اعلام كرد 
بخش هايى از آن خاطرات ساختگى بوده و او با 
توجه به نيازهاى زمان اقدام به جعل آن ها كرده 
است. نظير چنين كارى را ما در ماجراى مرگ 
كه  مى بينيم؛  تختى  غلام رضا  يا  بهرنگى  صمد 
تحت تأثير فضاى تاريخى و سياسى موجود گرفتار 
تحريف شدند. امرى كه امروز و بعد گذشت سال ها 
در بازنگرى مجدد مسلماً نتيجه هاى ديگرى را در 
پى خواهد داشت. شايد بايد همين ديدگاه را به 
گل سرخى و جريان محاكمه هم داشته باشيم. 
منتقد  او حتى  شاعر  نه  بود.  نه يك چريك  او 
خوبى هم نبود. گل سرخى حتى مبارز سياسى 
هم نبود. خودش در متن دفاعيه در دادگاه دوم 
علت محاكمه و محكوم به مرگ شدنش را صرفاً 
داشتن افكار ماركسيستى مى داند. نه عمل سياسى 
يا مبارزه مستقيم با رژيم شاه. پس چرا به قهرمان 
تبديل شد؟ در جواب خيلى ها مى گويند به خاطر 
دفاعياتش در دادگاه. ولى امروز كه به متن اين 
دفاعيات رجوع مى كنيم هيچ امر خاصى در آن ها 
سرسرى،  كلى گو،  حدودى  تا  حتى  نمى بينيم. 
انگاره ام  ساده  تا حدودى  و  ريسمان باف  آسمان 
بايد  به نظر مى آيد  به نظر مى آيند. آن طور كه 
دليل تبديل شدن گل سرخى به يك قهرمان را در 
جاى ديگر جست. گل سرخى جايى در دفاعياتش 
مى گويد «به اتهام تشكيل يك گروه كمونيستى كه 

حتى يك كتاب نخوانده است دستگيرمى شوم».
آنچه از متن بالا برداشت مى شود اين است كه 
حتى خودش هم مى داند با يك اتهام واهى و كذب 
دستگيرشده است؛ و ناخواسته وارد يك بازى شده 
است. در اين صورت اصلاً چرا بايد به خاطر جرم 
مرتكب نشده اقدام به چنين عملى بزند و نقش 

يك قهرمان را بازى كند؟
فطانت در خاطراتش ثابتى را مسئول و برنامه ريز 
همه اين جريانات مى داند. آيا گل سرخى و دانشيان 
نيز فقط دو مهره در برنامه ثابتى بودند كه در آخر 
بدون اين كه حتى خود بخواهند قربانى شدند؟ و 
در اين صورت دليل انتخاب آن ها از سوى ثابتى 

چه بوده است؟
اگر احتمال بدهيم كه حتى اين دفاع جانانه خود 
بخشى از يك برنامه بزرگ تر بوده است، در اين 
صورت نقش گل سرخى اين وسط چه بوده است؟

در آخر بايد گفت حداقل بهتر است امروز به جاى 
اين نگاه قهرمان پرور و بدون راه دادن حتى اندكى 
شك و ترديد و متعصبانه به گل سرخى كمى نيز به 

جزئيات و كليات ماجرا بپردازيم.
اعتبار و صحت  را  تاريخى  و روايت  تاريخ  آنچه 
مى بخشد، نگاه عارى از تعصب و كاوشگر است 
نه يك ديدگاه خاص كه همه چيز را از فيلترى 
روايى  باز  و  بازسازى  مى دهد،  عبور  مشخص 
مى كند و در اين فرايند سوژه را تبديل به قهرمان 

مى كند.

پرونده
زاويه

پرونده

امير ابتهاج
روزنامه نگار جنجالى  دادگاه  برگزارى  بازداشت،  ماجراى 

فرازهاى  از  يكى  گل سرخى  خسرو  اعدام  و 
قابل توجه تاريخ پهلوى دوم است، گل سرخى 
و كرامت دانشيان به اتهام تلاش براى ربودن 
و  شدند  اعدام  سلطنتى  خانواده  و  وليعهد 
جريان  كاريزماتيك  اسطوره هاى  به  تبديل 
چپ شدند، اما بازخوانى تاريخ نشان مى دهد 
با گروه  ارتباطى  گل سرخى، در حقيقت هيچ 
از  نداشت و ضعف و همكارى يكى  ترور شاه 
و  يك دندگى  البته  و  ساواك  با  گروه  اعضاى 
وى  اعدام  باعث  گل سرخى،  خاص  روحيات 

شد.
 ،1350 سال  در  كه  بود  ازاين قرار  ماجرا 
«عاطفه  همراه  به  گل سرخى»  «خسرو 
«شكوه ميرزادگى»  و  (همسرش)  گرگين» 
(شكوه فرهنگ) كه هر سه براى روزنامه يوميه 
نفر  چند  همراه  به  مى كردند،  كار  «كيهان» 
را شكل داده و سعى مى كنند  ديگر، محفلى 
ترور كنند. «شكوه  را  پهلوى»  تا «محمدرضا 
ميرزادگى» از طريق روابط خاصى كه با خلبان 
رفت وآمدها  جريان  در  داشته،  شاه  مخصوص 
و محل هاى كه شاه در آن ها اقامت مى كرده، 
قرار مى گيرد و اطلاعات جمع آورى شده اش را 
در اختيار گروه قرار مى دهد. طرح هاى ابتدايى 
ازآنجايى كه  ولى  مى شود،  ريخته  متفاوتى 
ترور  مسئله  نبودند،  عملى  آن ها  از  هيچ يك 

شاه منتفى مى شود. 
گروه گل سرخى به فكر شكل دادن يك گروه 
مطالعاتى ماركسيستى مى افتند، البته اين بار 
اين  اعضاى  ميرزادگى».  بدون حضور «شكوه 
«عاطفه  گل سرخى»،  «خسرو  يعنى  گروه 
گرگين» و «منوچهر مقدم سليمى» همگى در 
همان ابتداى شكل گيرى گروه، در بهار 1352، 

دستگير مى شوند.
محاكمات  و  دادگاه ها  برپايى  نقشه  با  ساواك 
علنى اين دوازده نفر سعى داشت ضمن مقتدر 
نشان دادن دستگاه هاى امنيتى، هرگونه انگيزه 
بيشترين  و  بخشكاند  جوانان  در  را  مبارزاتى 
ببرد؛ گل سرخى  اين مسئله  از  تبليغاتى  بهره 
شجاعانه در زندان و در مقابل بازجويان كه به 
او مى گفتند آن ها را نخواهند كشت، مى گفت: 
من كارى نمى كنم كه شما بتوانيد مرا نكشيد. 
سرمايه گذارى هاى  على رغم  ساواك  دستگاه 
وسيعى كه بر سر نتيجه دادگاه ها در به ركود 
و  دفاعيات  كرده بود،  انقلابى  كشيدن جنبش 
دانشيان  و  گل سرخى  شجاعانه  باختن  جان 
سبب شد كه بخش وسيعى از جوانان عاصى 
و مخالف جذب جنبش انقلابى ضد رژيم شاه 

شوند.
مثل  دستگيرى  از  پس  فرهنگ  شكوه  اما 
ايرج  و  اتحاديه  مريم  و  فرهنگ  ابراهيم 
حتى  و  شد  ساواك  تسليم  فوراً  جمشيدى 
براى خوش خدمتى ماجراى طرح اعدام شاه را 
در دو سال پيش از آن كه ساواك روحش هم 
خبر نداشت لو داد و به اين ترتيب پاى خسرو 
پرونده  اين  به  را  مقدم  منوچهر  و  گل سرخى 
كشاند. شكوه ميرزادگى بعد از عفو توسط شاه، 
جذب حزب رستاخيز شد و همكارى هاى خود 
با ساواك را ادامه داد و در شمار افرادى چون 
پرويز نيك خواه قرار گرفت و سردبيرى نشريه 

«تلاش» را بر عهده گرفت.
اسفند  در  اسلامى،  انقلاب  پيروزى  از  بعد 
از  خروج  قصد  كه  ميرزادگى  شكوه   1357
كشور را داشت، توسط پاسداران انقلاب موقتاً 
به نوشته روزنامه اطلاعات، در  بازداشت شد، 
به  معروف  فرهنگ  شكوه  مهرآباد  فرودگاه 
شكوه ميرزادگى دستگير شد. روزنامه اطلاعات 
سرسپردگان  از  ميرزادگى  «شكوه  نوشت: 
حزب منحله رستاخيز و سردبير مجله تلاش 
هنگام خروج از كشور توسط پاسداران انقلاب 

اسلامى دستگير شد.»
اين  فرهنگ  شكوه  «به  اطلاعات  نوشته  به 
گل سرخى،  خسرو  كه  است  زده شده  اتهام 
لو  ساواك  مأموران  به  را  يارانشان  و  دانشيان 
داده بود.» به نوشته همين روزنامه در همان 
خبر، مينا عابدى و عابدى، دو تن از مسئولان 
كارخانه شراب سازى پاكديس با مقدار زيادى 
ارز در فرودگاه مهرآباد دستگير شدند. شكوه 
اسماعيل  همراه  به  چندى  از  پس  ميرزادگى 

نورى علاء، همسرش كشور خارج شد.
منبع پارسينه

حافظه

چه كسى خسرو گل سرخى را 
به ساواك لو داد؟

بعد از كودتاى 28 مرداد بسيارى از مبارزان 
آرمان هاى  از  سلطنتى  رژيم  دادگاه هاى  در 
هيچ كدام  اغراق،  بدون  اما  كردند  دفاع  خود 
گل سرخى  دفاعيات  به اندازه  دفاعيه ها  آن  از 

شهرت پيدا نكرد.
چند سال قبل فيلم دفاعيات زنده ياد خسرو 
جمهورى  سيماى   3 شبكه  از  گل سرخى 
سال  از  پس  بار  اولين  براى  ايران،  اسلامى 
شد  پخش  قسمت ها  برخى  حذف  با  و   57
روى  بر  دفاعياتش  كامل  متن  پس ازآن  و 
در  گل سرخى  خسرو  گرفت.  قرار  سايت ها 
نظامى،  دادگاه  مقابل  در  معروفش  دفاعيات 
به عنوان  را  نظراتش  و  مواضع  مى كند  سعى 
اسلام  درباره  لنينيسم  ماركسيسم-  يك 
گل سرخى  خسرو  فيلم  اين  در  كند.  بيان 
او  و  مى گويد  حسين»  «مولا  به  دينش  از 
و  مى خواند  خاورميانه  خلق هاى  شهيد  را 
جهان  سوسياليست  اولين  را  على»  «مولا 
مى داند. گل سرخى هدفش به روزى و سعادت 
انسان هاى كشورش بود و در اين راه جانش 
را تقديم خلقش كرد. ما بايد در برخوردمان 
او را  انصاف را رعايت كنيم و سپس  نخست 
فراى نقد شخصى در آزمون تاريخ قرار دهيم.
سازمان هايى  از  هيچ كدام  عضو  گل سرخى 
خود  كار  دستور  در  را  مسلحانه  مبارزه  كه 
بسيارى  زمان  آن  در  نبود؛  بودند  داده  قرار 
يا  شعر  سياهكل  وصف  در  هنرمندان  از 
نمايشنامه ساخته بودند و نمونه تيپيك اين 
خود  و  ساعدى  شاملو،  احمد  روشنفكران 
گل سرخى بودند. درواقع اين را بايد پذيرفت 
ايجاد  موج  جامعه  در  مسلحانه  جنبش  كه 

كرده بود.
گل سرخى شاعر مبارزه بود و همراه با شاعران 
رضا  شاملو،  احمد  چون  ديگر  سوسياليست 
خويى،  اسماعيل  ميرفطروس،  على  براهنى، 
و  خلق  براى  را  شعر  و...  پور  سلطان  سعيد 
در خدمت مبارزه براى رهايى آنان از چنگال 

استثمار و استعمار مى دانستند.
چگونگى  مورد  در  گل سرخى  از  گفته هايى 
شعر سيلى اى ديگرى است به روى روشن فكران 
مقام  كه  دربارى  سازش كار  و  طلب  تسليم 
اميال مبتذل  انعكاس  شعر را در سطح فقط 
در  و  مى دادند  تنزل  جنسى  اكثراً  و  هرزه  و 
مرزوبوم  اين  برومند  جوانان  كه  روزگارانى 
جان خود را درراه مبارزه نثار خلق مى كردند 

از گل و معشوق و باغ و... مى گفتند. 
يارانش  دستگيرى خسرو گل سرخى و حلقه 
بسيار  آنان  محاكمه  و  افتاد  اتفاق  حالى  در 
خط  در  يارانش  اكثر  كه  شد  شروع  سريع 
چشمانى  با  شاهنشاهى  رژيم  عليه  مبارزه 
اشك بار و ابراز ندامت و پشيمانى تقاضاى عفو 
دانشيان  كرامت  رزمش  باهم  وى  اما  كردند، 
سازمان هاى  فشار  با  كه  نظامى  دادگاه  در 
به طور  بين المللى  نهادهاى  و  بشرى  حقوق 
علنى برگزار شد به مقاومت كم نظير پرداخت، 
بر مواضع خويش اصرار ورزيد، از خلقش دفاع 
كرد و از بورژوا كمبرادور تا دستگاه سانسور 
رژيم و انقلاب سفيد سال 41 را به مضحكه 

گرفت و به شدت انتقاد كرد.
دفاعش  همه  و  نداشت  خودش  از  دفاعى  او 
از خلق بود. خودش را در اقليت مى بيند اما 
وقتى مولا حسين هم  باك  مى گويد كه چه 

در اقليت بود. 
اين  گل سرخى  و  دانشيان  دفاعيات  تأثير 
افراد  كه  افراد  اين  مى خواست  شاه  كه  بود 
هنرمندان  و  روشنفكران  سطح  در  مشهورى 
ندامت  ابراز  ضمن  دادگاه  در  بودند،  جامعه 
اين  بگيرند، در  عليه گروه هاى مسلح موضع 
از  كسى  گل سرخى،  و  دانشيان  به جز  گروه، 
مبارزه مسلحانه دفاع نكرد و برخى به ندامت 
پرداختند كه بالطبع تأثيرات منفى داشت اما 
و  پنبه كرد  را  تمام رشته ها  دفاعيات آن دو 
دادگاه را تبديل به دادخواهى در مقابل رژيم 
شاه كردند و نام اين دو تن در تاريخ ماندگار 
شد. نام خسرو گل سرخى و هم رزمش بى شك 
در تاريخ پرافتخار ايران هم چون مشعل تابانى 
حك است و نمادى از مقاومت و استوارى و 
منبع الهام كليه شاعران و هنرمندان انقلابى 

و مبارز به شمار مى رود.

ميلاد واصلى
منتقد ادبى

يادواره

اختصاصى در آيت ماندگار:

شعرى منتشرنشده از 
عاطفه گرگين

بازتاب

نگاهى متفاوت به حواشى گل سرخى

هميشه چيزهايى هست كه ما نمى دانيم 

شروع  و  است  ايستاده  انديشه:  گروه 
سخن  بعد  مى خواند،  شعرى  مى كند  كه 
سياست  و  سانسور  و  ماركس  و  اسلام  از 
مشخص  كه  مى آورد  ميان  به  تاريخ  و 
نيست دفاعيه است يا يك سخنرانى ادبى، 
فرهنگى. پيام شعر واضح است، در ابتدا از 
استعمار كه جامه اى سياه بر تن سرزمينش 
معصوميت  از  بعد  و  مى گويد  است  كرده 
در  من  كه  مى پرسد  آخر  در  و  وطنش 
تمام  كه  شعر  ايستاده ام؟  جهان  كجاى 
لنينيست  ماركسيست  را  خودش  مى شود 
عدالت  از  كه  مى كند  بيان  و  مى نامد 
شروعى  رسيدم.  سوسياليسم  به  اسلامى 

طوفانى براى يك سخنرانى، دفاعيه.
با مخاطبش روشن  زبانى، تكليفش  از نظر 
و  احساساتى  حدى  تا  و  شاعرانه  است، 
مى گويد  كلى  مى كند.  برخورد  هيجانى 
كنش  نيفتد،  جا  كلامى  مى كند  سعى  و 
آن چنان  دفاعيه  اين  در  گل سرخى  زبانىِ 
فراتر  دفاعى  سمتِ  به  درست  چيدمان  با 
سوم،  بخش  در  كه  مى رود  پيش  حمله  از 
را  مبارزانى  مى كند،  مطرح  را  اسم  چند 

قطره اى  خودش،  گفته  به  كه  مى برد  نام 
قابل توجه  نكته  است.  اين جريان  از  ناچيز 
حقوقى  منطقى،  دستگاهى  كه  است  اين 
او  و  دارد  حضور  برابرش  در  امنيتى  و 
همچنان با كلامى ادبى به سخنانش ادامه 
مى دهد. اين رويارويى كنشِ دراماتيكى را 
ايجاد مى كند، يك فرد در مقابل يك نظام، 
است  ناچيز  قدرتش  مى داند  باوجوداينكه 
كه  مى زند، همچون شعرش  را  اما حرفش 
صريح و ساده است دفاعيه اش هم باقدرت 

و شفاف گفته مى شود.
و  اسلام  مقايسه  به  چهارم،  بخش  در 
و  ماركس  عدالت  مى پردازد،  سوسياليسم 
و  مى كند  مقايسه  را  على  حضرت  عدالت 
عدالت  بين  پيوند  مى زند.  حرف  قدرت  از 
يزيديان  مقايسه  با  اينجا  در  را  قدرت  و 
توضيح  اقليت،  و  اكثريت  حسين،  امام  و 
در  را  اكثريت  اگرچه  يزيديان  مى دهد. 

اختيار داشتند و قدرت را در دست داشتند 
اما اقليت، با تكيه  بر آرمان و ايدئولوژى و 
اين  حد  چه  تا  اينكه  شدند.  پيروز  ايمان 
امنيتى  و  قدرتمند  يك نهاد  مقابلِ  در  امر 
اما  است؛  سؤال  جاى  خود  دارد  كاركرد 
كه  مى گويد  سخن  اسلامى  از  گل سرخى 
كه  ماركسى  و  ساخته  را  ايمانش  پايه هاى 

ايده هاى نظرى اش را تقويت كرده است. 
بر  اقليت  بايد  زبانى  كنش  اين  در  حالا 
اما چه كسى مى تواند  اكثريت پيروز شود، 
به يقين  قطع  كيست؟  پيروز  كه  بگويد 
قدرتمند  نظام  و  مى خورد  شكست  اقليت 
باقى  كه  چيزى  آن  اما  مى شود،  پيروز 
معناىِ  به  است. كنش  مى ماند خود كنش 
فعلى كه حقيقت را بازگو يا توليد مى كند؛ 
بسيار  كه  شفاهى  دفاعيه  اين  اتفاقاً  و 
ازهم گسيخته پيش مى رود، نشانه يك نوع 
بى نظام مندى است، دستگاهِ مردانه قدرت 

متهم  و  دارد  دست  در  را  زبان  اينجا  در 
در  چنانچه  كند،  قانع  را  نظام  نمى تواند 
پايان مى بينيم كه رودررويى مستقيمِ نظام 
مى رساند.  اوج  به  را  فروپاشى  اين  فرد  با 
زبانِ سامانمند هيچ گاه نمى تواند كنشى را 
تنها  نظام مند  زبان  در  حقيقت  كند،  القا 
گل سرخى  اما  است؛  ناممكن  فرضيه اى 
مى كند  ثابت  سخنانش  چهارم  بخش  در 
رابطه  حقيقت  با  زبان  و  زبان  با  كنش  كه 
اكثريتِ  آنِ  از  شكست  و  دارد  مستقيم 

هنجارمند و رسمى است.
مطرح  را  سانسور  مسئله  پنجم،  بخش  در 
نگارش  اداره  يا  سانسور  نظام  مى كند. 
صحبت  اما  مى نامد؛  قرون وسطايى  را 
چطور  دفاعيه  يك  در  كه  اينجاست 
دفاع محسوب شود.  مى تواند  نقدى  چنين 
نظامِ  با  شدن  روبرو  ادامه  در  گل سرخى 
را  انديشه  سانسور  امنيتى،  ساختارمندِ 

در جستجوى گل سرخ

فكرى بازخوانى كار  ضد  و  كنش  ضد  يك  به عنوان 
مى تواند  اكثريت  تنها  مى نمايد.  مطرح 
كند،  بى كنش  و  يكدست  را  حقيقت 
در  و  كنش مند  را  حقيقت  اقليت  به واقع 
زبان شكاف ايجاد مى كنند. نقد نيز همين 
زبان،  در  شكاف  مى دهد،  انجام  را  كنش 
بحرانى كردن زبان و در نهايت رسيدن به 
دفاعيه  ندارد.  وجود  غايى  حقيقت  اينكه 
تنها  بلكه  نيست،  خود  از  دفاع  گل سرخى 
يا  خلق  كه  حقيقتى  گفتنِ  است،  گفتن 
حتى  مانده اند،  محروم  آن  گفتنِ  از  مردم، 
دفاع از مردم هم نيست بلكه بحرانى كردنِ 
به  اينجا  از  تا  است  جامعه  فكرىِ  فضاى 
هدف خود برسد، از روبرو شدن با سيستم 
زاييده  كه  شود  توليد  ناهنجار  انديشه اى 

اقليت است.
به طور مستقيم  از دفاعيه،  در بخش ششم 
مى دهد.  قرار  خطاب  را  دادگاه  رئيس 
وضعيت  از  غيررسمى  و  ناهنجار  تصويرى 
ارائه مى دهد كه شايد  بازار  و  مردم كوچه 
شوش،  ميدان  به  است.  گفته شده  كمتر 
عنوان  و  مى رود  غار  دروازه  و  نظام آباد 
زير  از  فرار  حال  در  مردم  آن  كه  مى كند 

بار قرض هستند. 
دفاعيه  اين  مى توان،  بى ترديد  به اين ترتيب 

دم ودستگاه  ناميد.  حقيقت»  «گفتمان  را 
خشونت  و  زبانى  باقدرت  حقيقت  سانسور 
در  و  مى برند  ميان  از  را  زبانى خود كنش 
بامعنا  از حقيقت  توهمى  جامعه  افراد  بين 
بازتوليد  نتيجه اش  كه  مى كنند  توليد  را 
كه  است  دادگاهى  در  حقيقت»  «گفتمان 
به دنبال حقيقت نيست؛ يعنى  به هيچ رو 
مردم  از  كه سخن  درجايى  دستگاه  همان 
از  فرار  با  مى خواهد  دوباره  مى شود  عادى 
«گفتمان حقيقت» دست به سانسور بزند، 
حالت  به  را  همه چيز  دوباره  كه  سانسورى 
تحت  و  يكدست  زبانى  برمى گرداند،  قبل 
توهم  ايجاد  براى  مطلق  معنايى  تسلط، 
خلق،  از  دفاع  و  رويارويى  اين  حقيقت. 
دفاع از آرمان ها، دفاع از حقيقت نتيجه اش 
اين نيست كه حلق راضى شوند، يا حزبى 
و نهادى راضى باشند كه عضوى از سيستم 
و  دادگاه  اين  بلكه خود  گفته،  را  حرفشان 
فراى  مسئله اى  كل  در  آشكارش  تناقض 
مردم و حزب و دادگاه را مشخص مى كند، 
اينكه حقيقت شبهه برانگيز است و شك در 

دل ها مى راند. 
باشد.  داشته  وجود  نمى تواند  نيز  عدالت 
سخنرانى  كردن  ادا  با  گل سرخى  پس 
دفاعيه  و  ادبى  و  شاعرانه  و  پراكنده 

مى سازد  را  حقيقت»  «گفتمان  انتقادى، 
حقيقت  گفتمان  اين  خود  دهد  نشان  كه 
از  پر  مى ستاند  دادگاه  كه  دادى  و  ندارد 

ايراد است.
كنش  و  رويارويى  نتيجه  هفتم،  بخش  در 
زبانى مشخص مى شود. يادداشتى به رئيس 
مى كند،  مشخص  كه  يادداشتى  دادگاه، 
و  برسد  اتمام  به  بايد  فرد،  زبانى  مبارزات 
توليد  نه  انتقاد،  نه  باشد  دفاع  بايد  دفاع 
انديشه و نكته اينجاست كه حتى در خود 
آزادى  اين  است  دفاع  محل  كه  دادگاه 
را  زبان  از  خود  حق  فرد  كه  ندارد  وجود 
بگيرد و زبانِ يكدست حكومتى را متزلزل 
به  مال،  مينى  ساختارى  با  يادداشت  كند. 
حق  متهم  كه  كرده  گوشزد  دادگاه  رئيس 
دفاع  و  نقد  حقِ  نه  دارد  را  خود  از  دفاع 

از مردم. 
فرد  جرم  كه  اينجاست  آلود  هجو  نكته 
خود،  از  دفاع  نه  و  است  مردم  از  دفاع 
مى شود.  آشكار  ديگر  تناقضى  دوباره 
كنيد.»  دفاع  خودتان  «از  مى گويد:  رئيس 
من  كه  مى كند  اشاره  بار  چند  گل سرخى 
از خودم. درواقع  نه  از خلقم دفاع مى كنم 
خودش  از  دفاع  چون  مى گويد  درست 
دفاع  انديشه اش  كه  كنشگر  يك  به عنوان 

امكان  است  جامعه  ستمديده  مردم  از 
خود  فكر  به  كنشگر  درصورتى كه  ندارد. 
و  نمى كند  مبارزه  به هيچ عنوان  باشد 
مى رود.  سؤال  زير  اينجا  در  دفاعيه  نفس 
زدن  حرف  آزادى  اگر  مى گويد  گل سرخى 
وجود ندارد بنشينم، رئيس جواب مى دهد 
تا آنجايى آزادى داريد كه از خودتان دفاع 
است  امرى  همان  محدود  آزادىِ  كنيد. 
و  آمده  آنجا  به  تا  برايش  گل سرخى  كه 
را  انديشه اش  بزند،  حرف  كه  مى خواهد 
سيستم  و  دادگاه  رئيس  اما  كند،  بيان 
و  منظم  البته  و  متناقض  در عملى  قضايى 
حقيقت  و  زبان  در  شكاف  به  ساختارمند، 
به همين دليل گل سرخى  تن نمى دهند و 

مى نشيند و ديگر حرفى نمى زند.
مشخص  رشد  سير  هفتم  و  اول  بخش  در 
بخش  در  كنش  زبان  به عنوان  شعر  است. 
اول عمل مى كند، شاعر جايگاه سرزمينش 
مى خواهد  مى كند،  جستجو  را  مردمش  و 
انجام دهد، شعر خود حقيقت است  عملى 
كه  مى رسد  هفتم  بخش  در  ديالوگى  به  و 
به ضد شعر و ضد شاعرانگى است، ديالوگى 
عارى از هرگونه آرايه ادبى، بسيار منطقى 
اقليتِ  كه  اينجاست  درست  قانون مند،  و 
ناهنجار بر اكثريت يكدست پيروز مى شود.

بررسى دفاعيه خسرو گل سرخى در دادگاه در آيت ماندگار:

آزادىِ محدودِ گفتمانِ حقيقت 
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در تاريخ ادبيات جهان كه بنگريم درمى يابيم 
و  به حكومت  آثارى است كه  از  كه سرشار 
مذمت  مدح  و  بزرگان  زندگى  و  حكمرانى 
و  روابط  و  مردمان  معايب  و  عادات  و  آنان 
اين  آنچه در  پرداخته است.  مناسبات آن ها 
شرح حال  حاوى  تنها  مى شود  خوانده  آثار 
بلكه  نيست  عقايد  و  انديشه  يا  وقايع  و 
آيندگان  كه  دارد  خود  در  هم  را  اطلاعاتى 
را در رمزگشايى وقايع و كشف حقايق يارى 
براى  محملى  ادبيات  حقيقت  در  مى دهد. 
ورود و نمود سياست در خود ايجاد مى كند 
تا از طريق ادغام اين دو باهم شكلى از يكى 
نام  به  رشته اى  بينا  اشكال  قديمى ترين  از 

ادبيات سياسى شكل گيرد.
يك:

آن  از  كه  سياست  و  هنر  ادبيات،  رابطه 
نام  هنر سياسى  يا  ادبيات سياسى  به عنوان 
مى بريم، بحث تازه اى نيست، بلكه ريشه در 
آن  فلاسفه  تفكرات  و  باستان  يونان  دوران 
دوران و به خصوص افلاطون دارد. در دوران 
بعد و نزديك به معاصر نيز افرادى مانند ژان 
ژاك روسو به هر دو عرصه ادبيات و هنر و 
سياست به يك نگاه و اهميت مى نگريستند 
و بدان توجه داشتند. روسو در كنار تأملات و 
نظريات سياسى و اجتماعى خود، به نگارش 
رمان نيز اقدام كرد و درواقع از رمان به عنوان 
حيطه  در  خود  تفكرات  بيان  براى  بسترى 
سياست و اجتماع بهره برد. در دوران متأخر 
عين  در  سارتر  پل  ژان  و  راسل  برتراند  نيز 

ارائه عقايد فلسفى، سياسى و اجتماعى خود، 
اثر  تهوع  كه  نوشته اند  نيز  جدى  رمان هاى 
هم  از  شكل  اين  شاخص ترين  شايد  سارتر 
با  اجتماعى   - سياسى  نظريات  آميختگى 

ادبيات باشد. 
نيز  ما  روزگار  معاصر  دوران  در  تفكر  اين 
عرصه  انديشمندان  توجه  مورد  همچنان 
سياست و اجتماع است. به عنوان نمونه ادوارد 
نقش  بر  همواره  عرب،  معاصر  متفكر  سعيد 
ادبيات  رشته  دو  اين  پيوند  در  روشنفكران 
اين  كنار  در  است.  داشته  تأكيد  سياست  و 
مى بينيم  نيز  را  ديگرى  انديشمندان  افراد، 
انديشه هاى  ثقل  مركز  را  ادبيات  و  هنر  كه 
فلسفى و اجتماعى خود قرار داده و حتى نوع 
و شاعرانه  اديبانه  بسيار  آن ها  نثر  و  نگارش 
است؛ به طورى كه محتوا و صورت را تا حدود 
زيادى به هم نزديك كرده اند. آثار شوپنهاور 

و نيچه اوج اين نزديكى است.
به عنوان  مى توان  آن  از  آنچه  دراين بين 
و  ادبيات  درهم آميختگى  از  روشن  نمونه اى 
سياست نام برد وقايع سياسى تاريخى و تأثير 
آن بر ادبيات است. از ديرباز قانونى منطقى بر 
رابطه تاريخ سياسى و ادبيات سياسى حكم 
مى راند بدين مضمون كه هر واقعه سياسى 
بسته به بزرگى و اهميت آن بر تمامى وجوه 

زندگى جامعه و فرد تأثير مى گذارد. در اين 
متأثر  كه  جامعه  اعضاى  از  دسته  آن  ميان 
از اين وقايع سياسى - تاريخى قرارگرفته و 
آن را در اثرى ادبى مكتوب كرده و يا مورد 
مى دهند،  قرار  بررسى اش  و  تحليل  نقد، 
كه  نويسنده  قلم اند.  صاحبان  و  نويسندگان 
بى شك قدر اولش روشنفكرى است -يا بايد 
شاخص  وقايع  عامدانه  و  آگاهانه  باشد-  كه 
در جامه اى  را  اجتماعى  و  تاريخى  سياسى، 
ارائه  و  پوشانده  ادبيات  نام  به  متفاوت 
مى دهند. چه بسا بازتاب و تأثير آن وقايع، در 
لباس جديد و شكل و شمايل نوينش، بيشتر 
ازآنچه در قامت اصلى خود به عنوان واقعه اى 

سياسى رخ داده باشند.
اشاره  بالا  در  و همچنان كه  اين رهگذر  در 
ادبيات  نه تنها  از رجل سياسى  شد، گروهى 
قراردادند  خويش  كار  دستمايه  را  هنر  و 
از سياسيون تحت  به خصوص آن بخش  كه 
و  ادبيات  براى  ماركسيستى،  تفكرات  تأثير 
آنچه در ذات آن  هنر وظيفه اى ورا و فراى 
است قائل مى شدند. آنان جنبه هاى مختلف 
و...  نمايشنامه  داستان،  شعر،  از  اعم  ادبيات 
را محمل و مجالى براى مبارزه سياسى و به 
و  توده ها مى دانستند  بيدارى  قول خودشان 
از ادبيات به عنوان صلاحى در جهت مبارزه 

سود مى جستند.
دو:

در ايران معاصر نيز ادبيات سياسى از دوران 
ظهور  با  كرد.  موجوديت  اعلام  مشروطيت 
صدايى  طنين اندازى  و  خواهان  مشروطه 
حاكم،  غالب  صداى  از  متضاد  و  متفاوت 
ادبيات و هنر كه تا آن زمان در شكل محفلى 

ديگرگونه  كاركردى  مى نماياند،  رخ  بزمى  و 
اعتراضات،  بيان  راه  به وسيله اى در  و  يافت 
خواهان  مشروطه  سياسى  نظريات  و  عقايد 
معاصر  تاريخ  كه  گفت  مى توان  شد.  بدل 
ادبيات سياسى  با  زمان مشروطيت  از  ايران 
به شكل امروزى آن روبرو شد. ادبيات دوران 
شيوه  به عنوان  شعر  به خصوص  و  مشروطه 
قامت  در  به خصوص  روزگار  آن  ادبى  غالب 
تا  البته  و  موسيقى  با  هم نشينى  و  تصنيف 
و  هم راستا  نمايشنامه نويسى،  نيز  حدودى 
و  برداشت  گام  خواهان  مشروطه  هم جهت 
هنر  دريچه  از  شد  آنان  صداى  حقيقت  در 
و ادب. اين نگاه و يا بهتر است بگوييم توقع 
سياسى به هنر، پس از مشروطه نيز در بين 
با  سياسيون  به خصوص  و  ايران  سياسيون 
گل سرخى  خسرو  ماند.  باقى  چپ  نگرش 
يكى ازاين دست سياسيون است كه نگاهش 
به هنر، شعر و ادبيات، همواره نگاهى سياسى 

بوده است.
ادبيات  به  گل سرخى  خسرو  نگرش  البته   
انديشه  و  تفكر  در  ريشه  سياسى،  هنر  و 
نگرشى  دارد.  كمونيستيش   - سوسياليستى 
با سياست در  را آن چنان  ادبيات و هنر  كه 
نشانه اى  ديگر هيچ  تقريباً  هم مى آميزد كه 
از اين دو نمى ماند و آنچه از پس اين دست 
نگرش هاى چپ به ادبيات و هنر باقى مانده و 
به ديد مى آيد، بيشتر مانيفست هايى با زبانى 
هنر  و  ادبيات  تاريخ  در  هرچند  است.  ادبى 
و  ايران  در  چه  كمونيستى   - سوسياليستى 
آثارى موفق و  نمونه  چه در جهان مى توان 
ادبى  بزرگ  شاهكارهاى  حد  در  بعضاً  حتى 
كسى  كمتر  بر  درنهايت  اما  يافت،  هنرى  و 
و  ادبيات  نگرش  نوع  اين  كه  است  پوشيده 
هنر را صرفاً و تماماً ابزارى براى بيان تفكرات 

سياسى مطبوع خود مى ديد و مى پنداشت.
گل سرخى، تفكرات و نگرشش نيز نسبت به 
هنر، ادبيات و فرهنگ، جز اين نبود. نگاهى 
هنر  و  ادبيات  در  وى  جايگاه  از  فارغ  كه 
ايران زمين كه بررسى اش به هيچ روى منظور 
تحليل  نقد،  جاى  نيست،  نوشتار  اين  نظر 
ذيل  در  كه  دست  آن  از  بسيار  تشكيك  و 

خواهد آمد دارد.
قدرتمند  ابزارى  را  شعر  گل سرخى 
فرم هاى  و  اشكال  ميان  در  و  مى پنداشت 
ادبى، براى شعر و شاعر منزلتى و جايگاهى 
شعرهايش  در  خود  كه  او  بود.  متصور  ويژه 
سعى داشت همان شعر شريف و بيدارگرى 
را كه در جستجو و تبليغش بود ارائه دهد، 
از  را يكى  ادبيات  به طوركلى  و  همواره شعر 
ابزارهاى روشنگرى توده ها مى دانست و از آن 
به عنوان راهى براى مبارزه با حكومت ظلم و 
دليل  همين  به  و  كرد؛  يادمى  مردم  رهايى 
به عنوان خالق  به شاعر  نگاهش  بود كه  هم 
گل سرخى  بود.  متفاوت  مرسوم  نگاه  با  اثر، 
معتقد بود: «شاعر امروز نمى تواند آسوده دل 
از  ناگزير  او  بماند.  متوقف  و  كند  حركت 
اين دوران  پيشتازى است زيرا كه شاعر در 
رودررو  خيال پرداز  و  بى حال  انسانى  با  تنها 
رنجديده  است  انسانى  او  مخاطب  نيست. 
يوغ  از  خويش  رهايى  براى  مى خواهد  كه 

استثمار مبارزه كند.»
جامعه  برابر  در  مسئول  را  شاعر  گل سرخى 
خويش مى دانست و آنچه از شعر مى خواست، 
ايجاد تكاپو بود براى حركت به سمت فرداى 
اقليمى  شرايط  كه  بود  «روزگارى  موعود: 

شاعر شهرى بود كه در آن مى زيست.
براى  مى طلبيد  دنجى  گوشه  زندگى  از 
رابطه  برقرارى  امكان  اينك  شاعر  سرايش. 
همين  به  دارد  روى  پيش  در  گسترده اى 
برهم  چشم  اندك،  ولو  نمى تواند  دليل 
مى ماند.  عقب  مهروموم ها  كه  زيرا  بگذارد 
تكرار گذشته امكان ندارد. آنچه مهم است، 
فرداست.» كشيدن  دربند  براى  مبارزه 

سه:
گل سرخى به مانند اكثريت طرفداران تفكرات 
اعتمادبه نفس  چنان  دچار  جهان،  در  چپ 
حزبى و تشكيلاتى بود كه حتى اين نگاه و 
غالب  نگاه  را  شعرش  و  شاعر  از  خود  توقع 
آنچه  درواقع  و  دانسته  خود  دوران  و  عصر 
قول خودش  به  از  نمايندگى  به  را  مى گفت 
توقع  «امروز  مى دانست:  دربند  توده هاى 
و  مقاوم  انسانى  به عنوان  شاعر  از  جامعه 
استوار فزونى گرفته و اين چيزى جز ضرورت 
جنب وجوش  پر  شاعر  جامعه  نيست!  زمانه 
مى طلبد. شاعرى كه بايد وجدان طبقاتى را 

در مردم شكل بخشد.»
به دنبال آن شعر مورد  و  در حقيقت شاعر 
كه  بود  شعرى  و  شاعر  گل سرخى  تأييد 
دهد؛  شكل  مردم  در  را  طبقاتى»  «وجدان 
ابراز كند،  يعنى گل سرخى بى آنكه به وضوح 
مى داد  قرار  تأييد  مورد  را  شاعرى  و  شعر 
  - ماركسيستى  تفكرات  و  او  جنس  از  كه 
گل سرخى  حقيقت  در  باشد.  او  كمونيستى 
جز اين دست شاعران و شعرهايشان كه در 
آن دوران نيز اصلاً كم نبودند، مابقى شاعران 
و شعرهايشان را فاقد ارزش مى دانست و نفى 

مى كرد.
گل سرخى به جز شاعر و شعرش، همين نگاه 
و نقد انقلابى را به طور كل به هنرمند داشت. 
او معتقد بود: «ما هنرمندى نداريم كه مسير 
هنرمند  باشد.  نكرده  دگرگون  را  او  پرجذبه 
در اينجا كسى است كه امكان درس خواندن، 
دربسته  اتاق هاى  در  مطالعه  نشستن،  كافه 
اينجا  در  هنرمند  دارد.  را  نماندن  گرسنه  و 
كوران  و  رنج  در  كه  نيست  ساده  كارگرى 
زيست طبقه اى قرار داشته باشد و بتواند به 
مدد فوران آگاهى طبقاتى، از طبقه محروم 
به طور عينى و تجربى حرف بزند. ما در اينجا 
شده  كارگر  هنرمند  يا  شده  هنرمند  كارگر 

نداريم.»
او دليل به قول خودش اين افول هنرمندان 
طبقات  از  بى خبرى  و  نشينى  عاج  برج  در 
امپرياليستى  وارداتى  فرهنگ  را  محروم 
مى دانست.  ايرانى  هنرمند  بر  تأثيرش  و 
وارداتى  فرهنگ  نكوهش  در  گل سرخى 
امپرياليستى،  فرهنگ  آن  نازيباى  نوع  و 
فرهنگ  كه  جوامعى  «در  مى گويد:  چنين 
خون ندارد، بيشتر ذهن هاى مشتاق متوجه 
مى شود.  وارداتى  ادبيات  و  هنر  معيارهاى 
پوسته  گرفت،  فزونى  توجه  اين  هنگامى كه 
مطرح  هنرى  معيارهاى  به عنوان  كاذبى 
مى شود. وقتى كه هنر زاييده روابط اجتماعى 
اين  با  را  جوامع  اين  طبقاتى  مناسبات  و 
خلاقيت  هرگونه  مرگ  سنجيدند،  معيارها 

هنرى اعلام مى شود.»
يك  خلاقيت  گل سرخى  نگاه  از  واقع  در 
دارد.  بستگى  رنجش  ميزان  به  هنرمند 
بريده  جامعه اش  توده هاى  از  كه  هنرمندى 
فارغ  ببندد،  وارداتى  فرهنگ  به  و دل  باشد 
نكوهش  مورد  كند،  ارائه  و  توليد  هرچه  از 
و جامعه اش  توده ها  به  ربطى  اثرش  و  است 
است.  روشن  نيز  نگرش  اين  مقصر  ندارد. 
فرهنگ امپرياليستى. «از زمانى كه سيستم 
فكر منتقدان انگليسى - آمريكايى در اينجا 
مطرح شد، شعر راهى ديگر در پيش گرفت. 
اجتماعى  رابطه  در  را  خود  مفاهيم  كلمات 
همه  از  مجرد  شاعر  كلمات  داد.  دست  از 
شعر  هنگامى كه  شد.  خود  مردمى  بازهاى 
از انسان -توده هاى محروم- فاصله مى گيرد 
ناگزير است كه ضد آن باشد! يا از كنار آن 
حركت كند. در هر دو صورت، انسان شاعر 
نهايى  هدف  گم گشتگى  اين  و  مى شود  گم 

فرهنگ امپرياليستى است.»
گل سرخى به مانند بسيارى از همفكران خود، 
براى ورود و ثبات اين فرهنگ امپرياليستى 
كه هدفى جز نابودى وجدان هنرمند ندارد، 

او  نبود.  متصور  روشنفكران  جز  ابزارى 
ابزاردست  بازوان  و  بازيچه ها  را  روشنفكران 
توده  فرهنگ  بر  غلبه  براى  وارداتى  فرهنگ 
انتقادهاى  سخت ترين  و  مى دانست  محور 
را متوجه روشنفكران مى كرد. «بيشتر  خود 
به  دهه  دو  طى  روشنفكران  و  هنرمندان 
لحاظ رنگ باختن و پيش فروش كردن ذهن 
پيوندهاى  قطع  در  عجله  و  تن آسايى  براى 
طبقاتى به ويژه طبقات فرودست، نتوانسته اند 
و  يابند  الفت  اكثريت  با  كه  شوند  موفق 

رابطه اى نزديك برقرار كنند.»
مطبوع  تفكر  و  خود  گل سرخى  حقيقت  در 
خود را اكثريت جامعه مى انگاشت و درنتيجه 
رابطه  برقرارى  عدم  به  متهم  را  روشنفكر 
كه  بود  معتقد  او  مى كرد.  اكثريت  اين  با 
به جاى  ايران،  مانند  كشورى  در  روشنفكر 
است.  كردن  رهبرى  دنبال  به  بودن  مفيد 
همان  سمت  به  مردم  اذهان  كردن  رهبرى 
و  منتقد  وى  كه  وارداتى  نامبارك  فرهنگ 
جمعى  پيش  دهه  دو  «در  بود.  آن  دشمن 
از روشنفكران كه در مسير جريان آب شنا 
نه  باشند  رهبر  مى خواستند  و  مى كردند 
مفيد، از آزادى مردم و پايان استثمار انسان، 
از انسان سخن مى گفتند، به هنگام شكست 
جريان  مسير  در  ديگر  بار  مترقى،  نيروهاى 
دم  در  و  دادند  ادامه  را  خود  حركت  آب 

استغفار كردند.»
تمام  توده ها،  دشمن  روشنفكر  نوع  اين  و 
مى كنند.  فكر  او  جز  كه  هستند  كسانى 
مردم  دشمنان  ازاين دست  او  كه  تصويرى 
كه  «روشنفكرى  است:  چنين  مى دهد 
درگذشته از جانب غلط جاده مى راند و اينك 
موسسه  يك  با  هزارتومانى  چند  حقوق  با 
ايران همكارى مى كند؛ يعنى  استعمارى در 
حالا كه به زعم خودش از طرف درست جاده 
باشيد  داشته  توجه  مى راند.  «راست»  يعنى 
كه روشنفكران جاده راست، به چه انحطاط 
و دريوزگى اى براى حفظ وضعيت مرفه خود 

كشانده شده اند!»
را  شاعرى  شعر  كه  همان طور  گل سرخى 
خودش  قول  به  و  باشد  نكشيده  رنج  كه 
كارگرى نكرده باشد فاقد ارزش و اعتبار در 
انديشه هاى  توده ها مى دانست،  اكثريت  بين 
رفته  مسير  اين  در  كه  هم  را  روشنفكرى 
برمى شمرد.  مضر  حتى  و  بى اعتبار  را  باشد 
در  روشنفكرنماهايى  را  افراد  دست  اين  او 
«اين  مى دانست:  حقيقى  روشنفكر  پوسته 
مزاحمت  و  بى دغدغه  مى خواهد  روشنفكر 
زندگى كند. اين روشنفكر با سانسور زندگى 
از  شده.  اخُت  سانسور  با  يعنى  مى كند؛ 
از  و  است  عافيت طلب  مى هراسد،  دردسر 

سويى ظاهراً عاصى نيز هست.»
چهار:

روشنفكر،  انديشه هاى  حاصل  گل سرخى 
فرهنگ  دام  در  افتاده  هنرمند  و  شاعر 
مضر  را  آن  و  كرده  نقد  نيز  را  امپرياليستى 
براى توده ها و طبقات محروم مى دانست. او 
«نوگرايى» پديد آمده از دل فرهنگ وارداتى 
مصرف گرايى،  با  توأم  نوگرايى  را  غرب 
به  نسبت  بى توجهى  و  رفاه  در  شدن  غرق 
اين  نقد  ضمن  و  دانسته  محروم  توده هاى 
همسو  تعريفى  وارداتى،  نوگرايى  از  جنس 
ارائه  از آن  انديشه هاى ماركسيستى خود  با 
طبقات  برخورد  از  ناشى  «نوگرايى  مى دهد: 
طبقه  حقوق  كسب  كه  جهتى  در  است 
محروم محرز مى شود.» او اصالت نوگرايى را 
توده ها  و  طبقات  حقوق  احقاق  براى  تلاش 
خود،  خواست  اين  مقابل  در  و  مى داند 
دشمنى به نام نوگرايى سرمايه دارى مى بيند 
نوگرايى  هر  «البته  مى كند:  نقد  را  آن  و 
چنانچه امروز در دنياى سرمايه دارى مطرح 
مى شود، نمى تواند اين استنباط را از نوگرايى 
كه  بالنده  نوگرايى  آن  ميان  ما  باشد.  دليل 
زير ساز طبقاتى دارد با آن نوگرايى ميرنده 
و مجرد دنياى سرمايه دارى كه از بى لياقتى 

براى  صرفاً  و  مى شود  ناشى  انديشه  فربه  و 
اقليتى مرفه و بى درد معنا به خود مى گيرد، 
فاصله مى گذاريم.» باز و يك بار ديگر و اين 
بار در نقد نوگرايى سرمايه دارى، گل سرخى 
دم از اكثريتى كه هستند و اقليتى كه سعى 
در انحراف اين اكثريت دارد مى زند و هشدار 
و  نوگرايى  اين  دام  در  توده ها  كه  مى دهد 
روشنفكران مروج آن نيفتند هرچند معتقد 
در  را  تفكر  اين  آنچه  درنهايت  كه  است 
مى شود،  باعث  را  مرگش  و  مى شكند  هم 
افتادن در دام همان جنس نوگرايى وارداتى 
امپرياليستى است. درواقع گل سرخى معتقد 
به  روشنفكران  و  هنرمندان  نوگرايان،  بود 
قبر خود  بيل  راست»  تعبير خودش «جاده 
اكثريت  توصيه هاى  اگر  و  دارند  بر دوش  را 
حتمى  زوالشان  نپذيرند،  را  او  با  همفكر 
كردن  محو  هدفش  مترقى  «نوگرايى  است: 
برشمرده هاست و نظام حاكم نيز سعى اش 
بر زنده نگه داشتن آن ها. البته ناگزير از اين 
برخورد تضادهايى پديد مى آيد كه گسترش 
درنهايت  آن،  گرفتن  نضج  و  تضادها  همين 
در  را  پوسيده  نظام  حتمى  مرگ  و  زوال 

بردارد.»
نيز  بيرون  از  واقعيتى  خود  ادعاى  براى  او 
نيما  اشعار  نوخواهى  دشمنان  و  مى آورد 
روشنفكران  همان  دسته  در  را  يوشيج 
«چه  برمى شمرد:  امپرياليسم  فريب خورده 
از نوخواهى هاى نيما وحشت داشته  كسانى 
نبودند  گروهى  يا  كسان  اينان  آيا  دارند؟  و 
اليگارشى مالى  و يا نيستند كه در وضعيت 
موجود موضع گرفته اند و از بهترين و برترين 

امكانات زندگى و ثروت برخوردارند؟!»
القصه نگاه خسرو گل سرخى به ادبيات و هنر 
سياسى، چنان نگاه سختى است كه رعايت 
از  چه  و  وى  از سوى خود  چه  تفكرات  آن 
سوى همفكران و پيروانش، ادبيات و هنر را 
از پديده ها و مخلوقاتى بى مرز زمانى و مكانى، 
مشخص  تاريخ مصرف  با  آثارى  به  تبديل 
مى كند كه اگرچند نمونه انگشت شمار از آثار 
يا  شعر  قالب  در  همفكرانش  يا  و  وى  خود 
به عنوان  را  هنرى  ادبى-  نقدهاى  و  مقالات 
هيچ  موارد  باقى  در  بگيريم،  نظر  در  استثنا 

سنخيتى بازمان و دوران اكنون ما ندارند.
آخر:

زمان  درمى يابد  آنگاه كه  گل سرخى  البته 
و  ذهنى  آراى  و  افكار  ارائه  براى  زيادى 
دادگاه شاه  در  بى شك  و  ندارد  اعتقادى اش 
مى كند  سعى  شد،  خواهد  مرگ  محكوم به 
و  هنرى  نظريه هاى صرفاً  از  بافاصله گرفتن 
ادبى سياسى، تئورى ماركسيسم اسلامى را 
كه رگه هاى دستيابى به آن از مدت ها قبل تر 
ارائه  مى آمد  به چشم  وى  تفكرات  و  آرا  در 
نسخه شفابخش  او  ديد  از  كه  تفكرى  كند. 
آن  است كه مذهب جزو لاينفك  جامعه اى 
تفكرات  كه  بود  برده  پى  گل سرخى  است. 
دين  بودن  افيون  بر  مبتنى  ماركسيستى 
به  علاقه مند  و  مذهبى  جامعه  در  نمى تواند 
همين  به  باشد  داشته  كاربرد  ايران  مذهب 
پى  در  را  عمرش  پايانى  سال هاى  جهت 
تأييد  مورد  تفكرات  بر  مبتنى  راهى  نقشه 
خود و جامعه كنكاش كرد تا به ماركسيسم 
بخش هايى  جز  البته  كه  رسيد  اسلامى اى 
و  بسط  مجال  معروفش،  دفاعيه  در  آن  از 
كه  تفكراتى  نيافت.  را  انتقالش  و  گسترش 
به وضوح  على شريعتى  نظريه هاى  در  بعدها 
ديده شد با اين تفاوت كه رگه هاى اسلامى 

تئورى هاى شريعتى به وضوح غالب بود.
گل سرخى در فرازهايى از آخرين دفاعياتش 
در دادگاه شاهنشاهى ضمن بروز علنى تفكر 
ماركسيسم اسلامى اش، به انتقاد از وضعيت 

آزادى در كشور پرداخته و چنين مى گويد:
لنينيست هستم،  «من كه يك ماركسيست 
در  را  اجتماعى  عدالت  بار  نخستين  براى 
مكتب اسلام جستم و آنگاه به سوسياليسم 
براى جانم چانه  اين دادگاه  رسيدم. من در 

قطره اى  من  عمرم.  براى  حتى  و  نمى زنم 
مبارز  خلق هاى  حرمان  و  عظمت  از  ناچيز 
چانه  جانم  براى  من  آرى  هستم.  ايران 
دلاور  و  مبارز  خلقى  فرزند  چراكه  نمى زنم، 

هستم.
اسلام  كردم.  آغاز  را  سخنم  اسلام  از   
به  را  خود  دين  همواره  ايران  در  حقيقى 
پرداخته  ايران  رهايى بخش  جنبش هاى 
خود  دين  حقيقى  اسلام  نيز  امروز  و  است؛ 
ايران ادا  را به جنبش هاى آزادى بخش ملى 
«در  مى گويد:  ماركس  هنگامى كه  مى كند. 
يك جامعه طبقاتى، ثروت در سويى انباشته 
مى شود و فقر و گرسنگى و فلاكت در سوى 
محروم  طبقه  ثروت  مولد  درحالى كه  ديگر، 
پا  بر  «قصرى  مى گويد:  على  مولا  و  است» 
نمى شود، مگر آنكه هزاران نفر فقير گردند»، 
نزديكى هاى بسيارى وجود دارد. چنين است 
به عنوان  على  مولا  از  تاريخ،  در  كه مى توان 
نيز  و  برد  نام  جهان  سوسياليست  نخستين 
از سلمان فارسى ها و ابوذر غفارى ها. زندگى 
ماست  اكنونى  زندگى  نمودار  حسين  مولا 
كه جان بركف، براى خلق هاى محروم ميهن 
خود در اين دادگاه محاكمه مى شويم. او در 
حكومت،  قشون،  بارگاه،  يزيد،  و  بود  اقليت 
قدرت داشت. او ايستاد و شهيد شد. هرچند 

ولى  كرد،  اشغال  را  تاريخ  از  گوشه اى  يزيد 
مولا  راه  شد،  تكرار  تاريخ  تداوم  در  آنچه 
يزيد.  نه حكومت  بود،  او  پايدارى  و  حسين 
آنچه را كه خلق ها تكرار كردند و مى كنند، 
كه  است  گونه  بدين  است.  مولا حسين  راه 
حقيقى  اسلام  ماركسيستى،  جامعه  يك  در 
به عنوان يك روبنا قابل توجيه است و ما نيز 
چنين اسلامى را، اسلام حسينى را و اسلام 

مولا على را تأييد مى كنيم.
اتهام سياسى در ايران نيازمند اسناد و مدارك 
نيست. خود من نمونه صادق اين گونه متهم 
ايران  زندان هاى  هستم.  ايران  در  سياسى 
پر است از جوانان و جوان هايى كه به اتهام 
خواندن،  كتاب  و  كردن  فكر  و  انديشيدن 
توقيف و شكنجه و زندانى مى شوند. معلول ها 
چنين  مى كنند.  گلايه  به  وادار  را  ما  فقط 
اطراف خود مى بينيم،  ما در  آنچه  است كه 
فقط گلايه است. در ايران، انسان را به خاطر 
مى كنند.  محاكمه  انديشيدن  و  فكر  داشتن 
چنانكه گفتم، من از خلقم جدا نيستم ولى 
با  برخورد  نوع  اين  آن هستم.  نمونه صادق 
يك جوان، كسى كه انديشه مى كند، يادآور 
قرون وسطايى  عقايد  تفتيش  و  انگيزيسيون 

است.»
از  مى كنم  خواهش  شما  «از  دادگاه:  رئيس 

خودتان دفاع كنيد.»
دفاع  از خلقم  دارم  خسرو گل سرخى: «من 

مى كنم...»
به عنوان آخرين دفاع،  رئيس دادگاه: «شما، 
من  از  هم  و چيزى  بكنيد  دفاع  از خودتان 
نپرسيد. به عنوان آخرين دفاع اخطار شد كه 
در  نفع خودتان مى دانيد،  به  آنچه  مطالبى، 

مورد اتهام بفرماييد.»
خسرو گل سرخى: «من به نفع خودم هيچى 
حرف  خلقم  نفع  به  فقط  من  بگويم.  ندارم 
من  كه  ندارد  وجود  آزادى  اين  اگر  مى زنم. 
حرف بزنم، مى توانم بنشينم و مى نشينم...»

آزادى  همان قدر  «شما  دادگاه:  رئيس 
«من  (گل سرخى:  خودتان  از  كه  داريد 
دفاع  دفاع،  آخرين  به عنوان  مى نشينم...») 

كنيد.»
من  مى نشينم.  «من  گل سرخى:  خسرو 

صحبت نمى كنم.»
رئيس دادگاه: «بفرماييد.»
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پرونده
منتقد

پوپوليستِ تاريخ  مصرف دار!
پرونده

ازجمله خسرو گل سرخى كه در سحرگاه 29 
بهمن سال 52 تيرباران شد و اكنون بيش از 
چندين دهه است كه در قطعه 33 بهشت زهرا 
مجاور ده ها مبارز ديگر كه در زمان شاه كشته 

شدند در خاك سرد آرام گرفته است.
وى شاعر و نويسنده اى بود كه به جرم واهى 
تلاش براى گروگان گيرى رضا پهلوى، وليعهد 
شاه باهدف آزادى زندانيان سياسى، به همراه 
از  پس  و  شد.  بازداشت  ديگر  تن  چندين 
شاعر  گرگين  عاطفه  همسرش  او  دستگيرى 
يك  آغاز  اين  و  شد  دستگير  نيز  نويسنده  و 
شاه  نظامى  دادگاه  در  بود. گل سرخى  جدايى 
به جاى دفاع از خود سخنانى بر زبان آورد كه 
مردم  توده هاى  بين  در  وى  جاودانگى  باعث 
شد؛ در دادگاهى كه بعضى متهمان به دست و 
پاى شاه افتادند و طلب عفو براى جرم نكرده 
مثال زدنى  باشهامتى  گل سرخى  كردند،  خود 
و غرورى وصف ناپذير خطاب به قاضى دادگاه 
خاطر  به  را  انسان  ايران  «در  گفت:  چنين 
مى كنند.  محاكمه  انديشيدن  و  فكر  داشتن 
ولى  نيستم،  از خلقم جدا  چنان كه گفتم من 

نمونه صادق آن هستم...»
چپ  شاعر  يك  را  گل سرخى  همگان  آنكه  با 
مى پنداشتند او در بيدادگاه شاه از اسلام سخن 
گفت و دفاعيه خود را با اين جملات آغاز كرد: 
گفته  با  را  جهاد. سخنم  و  عقيده  الحياه  «ان 
مولا حسين شهيد بزرگ خلق هاى خاورميانه 
آغاز مى كنم، من كه يك ماركسيست لنينيست 
هستم براى نخستين بار عدالت اجتماعى را در 
سوسياليسم  به  آنگاه  و  جستم  اسلام  مكتب 

رسيدم.»
او ناجوانمردانه اعدام شد و مرگ تراژيكش باعث 
خلق آثار ماندگارى توسط هنرمندان برجسته 
ايران زمين گرديد كه مى توان به شعر «شكاف» 
كه احمد شاملو در ستايش گل سرخى سرود و 
اردلان  از  با شعرى  ترانه جاودانه «شقايق»  يا 
كرد.  اشاره  اقبالى  داريوش  صداى  و  سرافراز 
ا... دانشيان،  در اين ميان نمى توان به كرامت 
همراه و هم رزم گل سرخى كه تا آخرين لحظه 
با او بود و در اين راه كشته شد اشاره اى نكرد. 
دانشيان  كه  شعرى  روى  منفردزاده  اسفنديار 
به او سپرده بود آهنگى ساخت به نام «بهاران 
خجسته باد» كه نويددهنده انقلاب شد و يكى 

از برجسته ترين سرودهاى انقلابى است.
در اوايل انقلاب شكوهمند اسلامى براى مدتى 
مردم پارك لاله را پارك گل سرخى مى ناميدند؛ 
اما رفته رفته به دلايلى ديگر اين نام كمرنگ و 
حتى بى رنگ شد. با آنكه پس از دهه ها هنوز 
راتبه گير مزارش گل سرخ  او  هم علاقه مندان 
مى گذارند، اما پخش دفاعيات وى در دادگاه از 
شبكه سه سيماى ايران در اواخر دهه هشتاد 
همراه  به  جوان  نسل  براى  جذابيتى  چنان 
داشت كه بار ديگر نام گل سرخى بر سر زبان ها 

افتاد.
سو  هر  از  را  گل سرخى  با  دشمنى  بااين همه 
مى توان ديد؛ چه از سوى چپ ها كه به دليل 
غيرخودى  را  او  دادگاه،  در  گفتنش  اسلام  از 
برادرزن  از سوى رژيم سابق.  پنداشتند و چه 
تلويزيون قبل  و  راديو  ايرج گرگين كه در  او، 
نزديكان  از  و  بود  كار  به  مشغول  انقلاب  از 
رژيم سابق محسوب مى شد در مصاحبه اى كه 
چندى قبل از درگذشتش انجام داد به تخطئه 
از گل سرخى  ادبى به جامانده  آثار  او پرداخت، 
قربانى طرح  او  كه  و گفت  بى ارزش شمرد  را 
ساواك شد و فكر نمى كرد اعدام شود! اين در 
از  فيلمى كه چندى پيش  حالى است كه در 
به گل سرخى  رسانه ملى پخش شد دادستان 
و  كند  امضا  نامه  عفو  كه  مى آورد  فشار 
از اين عمل مى گويد من  امتناع  با  گل سرخى 

مى خواهم بميرم.
به  مى توان  هم  گل سرخى  ماندگار  آثار  از 
كرد  اشاره  نيست»  برابر  يك  با  «يك  شعر 
ايران به  كه از شاهكارهاى ادبى تاريخ معاصر 
شمار مى رود. به راستى سخن گفتن از خسرو 
قهرمان است  از يك  گل سرخى، سخن گفتن 

كه به استبداد گفت: نه!

ادامه از صفحه يك

شقايق! واى شقايق

خسرو گل  سرخى يكى از پوپوليست ترين هاى 
شعارهاى  جز  كه  است  ما  معاصر  تاريخ 
بوده اند،  حاكم  جو  از  برآمده  كه  افراطى 

اقدام مؤثر ديگرى در كارنامه خود ندارد. 
نان  از  كه  دارى  تاريخ  مصرف  شعارهاى 
است،  روشن فكرانه  خوردن  روز  نرخ  به 
چراكه تبيين روشنگرى از اوضاع اجتماعى 
مختلف  گفتمان هاى  بلكه  نمى كند  ارائه 
مى آميزد  هم  در  را  زمان  آن  روشن فكرى 
از ماركسيسم و اسلام و  و آميزه مضحكى 
شعارهاى  قالب  در  آن هم  را  سرمايه دارى 
ارائه مى كند اما نبايد از ياد ببريم  توخالى 
يكى از اركان مهم روشن نگه داشتن آتش 
و  است  اسطوره سازى  و  شعار  انقلاب، 
در  نقش خسرو گل سرخى  منكر  نمى توان 
انقلاب  جريان  در  انرژى  رانه هاى  تقويت 
شد. البته گل سرخى تنها در سخنان خود 
كند  ايفا  نقشى  چنين  توانست  دادگاه  در 
و قبل آن فعاليت سياسى اى نداشته است. 
عاطفه گرگين، همسر گل سرخى نيز اذعان 
سياسى  فعاليت  اهل  وى  كه  است  داشته 
نبوده و در روزنامه نگارى هاى خود نيز صرفاً 

به ادبيات متعهد پرداخته است. 
با نگاهى به نقدهاى گل سرخى درخواهيم 
يافت او از سواد بالايى نيز برخوردار نبوده 
هيجان زده  به شدت  خود  ادبى  نقد  در  و 
است.  بوده  زده  جو  بگوييم  است  بهتر  يا 
او  نظر  در  جمال زاده  به عنوان مثال 
«نوشته هايش  كه  بود  فربه»  «نويسنده اى 
را  غربى  نويسندگان  و  نمى ارزد»  پشيزى 
صرفاً چون «نو ميدان حقير سرمايه دارى» 
صوتى  فايل  به جز  نهايتاً  مى كرد.  تلقى 
نسل هاى  براى  گل سرخى  آنچه  دادگاه، 
اوست.  اشعار  است  گذاشته  بجاى  بعدى 
پرسش اول: پس از اعدام گل سرخى كه او 
اشعار  چرا  بود،  شده  اسطوره  يك  به  بدل 
در  پاسخ  دو  نمى گيرد؟  قرار  موردتوجه  او 
چاپ  عدم  يكى  داشت؛  خواهيم  رو  پيش 
كتاب در زمان حيات و ديگرى اينكه اشعار 

او درخور يك اسطوره نبود. 
شايد در نگاه اول، پاسخ اول كافى و صحيح 
مجلات  و  جنگ ها  در  او  اما  بيايد  نظر  به 
اشعارى به چاپ رسانده بود و طبيعى است 
كه پس از مرگ يك اسطوره، براى دست وپا 
كردن مهر تائيدى بر اسطورگى وى، تمامى 
آرشيوها  از  ساعت  چند  ظرف  او  فعاليت 
بيرون كشيده شود. به هرحال در اين مورد 
اين  بر مبناى  و  نمى توان حكم قطعى داد 
مسئله نيز به سراغ اشعار او نخواهم رفت. 
واقعيات  خود  اشعار  در  گل سرخى  خسرو 
خود  سوبژكتيويته  فيلتر  از  را  اجتماعى 
استعاره هايى  در  را  آنان  سپس  و  گذرانده 
چون خورشيد، تاريكى، ديوار، گلِ سرخ و 
غيره نشانه گذارى كرده است. مضامين اكثر 
اشعار گل سرخى تكرارى است و به همين 
دچار  نيز  تكنيك ها  و  واژگان  فُرم،  جهت 

تكرار زدگى هستند. 
البته  تغييرات  ايجاد  به  بودن  اميدوار 
اتحاد ميان مردم (خلق)، مضمون  به شرط 
اوست: «اين خلق/ اشعار  اكثر  تكرارشونده 

ميهنى اش/آواز  سرود  هر  ترا/در  بزرگ  نام 
پديد  آنگاه  او  قابل تر  اشعار  اما  مى دهد»؛ 
در  گل سرخى  اجتماعى  تعهد  كه  آمده اند 
و شكل شعارزدگى خود  تمثيل ها گم شده 
بى دريغ  «هيمه هاى  است:  ازدست داده  را 
بوده  خورشيد  سرد/ادامه  فصل هاى  تو/در 
درخشان  شعر  معدود  به طوركلى  است» 
او  نيست  قادر  امروزه  گل سرخى،  خسرو 
را چون اسطوره معرفى كند و پافشارى بر 
هيجان زده هايى  ديگر  از  نيز  او  اسطورگى 
اين  اگر  كه  برمى آيد  گلرويى  يغما  چون 
تابوهاى پوشالى شكسته نشوند، نسل بعدى 
را از حركت هاى روبه جلو بازخواهند داشت. 
براى ايجاد تغييرات و حركت روبه جلو (چه 
در ادبيات و چه در سياست) نيازمند شعار 
هستيم و در هر دوره، عده اى مى بايد وجهه 
كنند.  دادن  شعار  فداى  را  خود  تاريخى 
كنش  و  ادبيات  براى  گل سرخى  خسرو 

سياسى امروزه، شعار مناسبى نيست.

اميرحسين بريمانى
روزنامه نگار

تفحص

عليرضا آقائى راد
روزنامه نگار

گل سرخى شعر را ابزارى قدرتمند مى پنداشت و در ميان اشكال و فرم هاى ادبى، 
براى شعر و شاعر منزلتى و جايگاهى ويژه متصور بود. او كه خود در شعرهايش 
سعى داشت همان شعر شريف و بيدارگرى را كه در جستجو و تبليغش بود ارائه دهد، 
همواره شعر و به طوركلى ادبيات را يكى از ابزارهاى روشنگرى توده ها مى دانست و از 
آن به عنوان راهى براى مبارزه با حكومت ظلم و رهايى مردم يادمى كرد؛ و به همين دليل 

هم بود كه نگاهش به شاعر به عنوان خالق اثر، با نگاه مرسوم متفاوت بود.

چنان  دچار  جهان،  در  چپ  تفكرات  طرفداران  اكثريت  به مانند  گل سرخى 
اعتمادبه نفس حزبى و تشكيلاتى بود كه حتى اين نگاه و توقع خود از شاعر و 
شعرش را نگاه غالب عصر و دوران خود دانسته و درواقع آنچه مى گفت را به نمايندگى 
از به قول خودش توده هاى دربند مى دانست: «امروز توقع جامعه از شاعر به عنوان انسانى 
مقاوم و استوار فزونى گرفته و اين چيزى جز ضرورت زمانه نيست! جامعه، شاعر پر 

جنب وجوش مى طلبد. شاعرى كه بايد وجدان طبقاتى را در مردم شكل بخشد.»

چرا شاعر اسطوره مى شود؟

گل سرخى، هنر و ادبيات سياسى



دوهفته نامه سياسى، اجتماعى
شماره 11
نيمه دوم اسفند 1394

3
دوهفته نامه سياسى، اجتماعى

شماره 11
نيمه دوم اسفند 1394 89

دشوار است كه يك مبارز و فعال اجتماعى 
البته  كنيم.  تحليل  شعرهايش  رهگذر  از  را 
در اين مورد، اشعار «گل سرخى» با عملش 
فاصله چندانى ندارد. شاعر در اينجا هر آنچه 
كلمه اى،  هر  و  مى بينيم  اشعارش  در  كه  را 
ما به ازايى دارد. از عدالت، مبارزه، توده، از 
مى گويد  سخن  اعدام  و  شكنجه  از  و  خلق 
ساختار  بر  سراسر جوش وخروش  و شعرش 
قدرت است، جوششى بى محابا و صريح كه 
آرمان گرايانه و وطن پرستانه لحظه اى از پاى 

نمى ايستد.
قبل از اعدام...

كلماتى  سربازان،  كارگران،  آزادى،  خون، 
مى شوند.  تكرار  شعر  اين  در  كه  است 
اين  است.  «خون»  آنِ  از  تكرار  بيشترين 
در  مى يابد.  ديگر  معنايى  بند،  هر  در  كلمه 
كه  مى بينيم  را  خون  عينىِ  خاصيت  ابتدا، 
اينجا به  بر برف مى شكفد. معناى خون در 
بند  در  شده،  تعبير  رگ ها  در  خونِ  همان 

دوم، خون مى شكفد بر لاله. در اينجا خون 
لاله  گل  از  و  مى شود  تبديل  لاله  به  مبارز 
بعدها  كه  گلى  مى شود.  نمادين  استفاده 
نيز به عنوان نمادِ شهادت و مبارزه شناخته 
پيرهن  بر  را  خون  ادامه  در  شاعر  مى شود. 
مى گيرد،  انجام  عملى  و  مى ريزد  كارگران 
ديگر لاله اى در كار نيست و از خاصيت هاى 
خون  و  مى كند  استفاده  تئوريك  و  حزبى 
امر  اين  البته  كارگران هديه مى دهد،  به  را 
در ادامه بر روى پيرهن دهقانان و سربازان 
به نوعى  اينجا  در  خون  مى شود.  تكرار  نيز 
معنا مى دهد.  آرمان  مقاومت درراه  و  تداوم 
خاك  به  انتها  در  شده  دست به دست  خون 
بر  شده  ريخته  خون  آن  مى شود.  تقديم 
برف اسفند، به لاله مبدل مى شود و تقديم 
به  تا  مى شود  سربازان  و  دهقانان  كارگران، 
خاك، به وطن، به كشور برسد و شاعر مبارزه 
را اين چنين تقسيم بندى مى كند، من خون 
مى دهم و خونم كارگرى، دهقانى و سربازى 

را از بند رها مى كند تا به وطن خدمت كنند 
و عدالت گسترند.

«گل سرخى» در اين شعر پا را فراتر مى گذارد 
و به تصويرى ويژه از مبارزه مى رسد. اتوپياىِ 
با  مبارزان،  خونِ  با  كه  است  شهرى  شاعر 
بر  است  بارانى  همچون  كه  كارگران  خونِ 
روى شهر ساخته مى شود. تصويرى دووجهى 
كه از طرفى شهرى خون آلود كه بارانِ خون 
را نشان مى دهد و در طرفى  از آن مى بارد 
ديگر باران كه نشانه شادى و فزونى و رشد 
است همراه با خون مى بارد. در اين شعر از 
تركيب ديگرى نيز استفاده شده است؛ شهر 
اين  با  را  ما  تا حدودى  تركيب  اين  فرداها، 
اميدى  ديگر  شاعر  كه  مى كند  آشنا  مفهوم 
ندارد كه اين مهم به زودى انجام پذيرد، به 
مى خواند،  فرداها  را شهر  معنا، شهر  همين 
دورتر  براى  فردا  بستنِ  فردا. جمع  شهر  نه 
كردن زمانِ مبارزه در شعر اهميت دارد. در 
است  قرار  شاعر،  گمانِ  به  فرداها  شهر  اين 

آزادى ببارد.
سروده هاى خفته

است.  نجات بخش  بازهم  باران  شعر  اين  در 
گريه  است...»  چندى  نيامده  دگر  «باران 
كردن  گريه  خون  به نوعى  كه  سرزمين 
است و عريانى كه از ستم و ظلم و حكومتِ 
استبدادى آمده و بعد بارانى كه بايد ببارد و 
چرا نمى بارد؟ همان بارانِ خون كه بر گريه 
بخشد. شاعر  را جلا  و وطن  ببارد  سرزمين 
به طور غيرمستقيم مخاطبش را به مبارزه و 
با  را  كشتزار  «عريانى  مى كند.  دعوت  نبرد 
خون خويش بپوشان...» كشتزار كه در نگاهِ 
هر  از  چپ،  فكرىِ  سيستمِ  و  ماركسيستى 
و  شده  عريان  اينجا  در  دارد،  اهميت  نظر 
حاصلخيزى اش را ازدست داده. كشتزار ديگر 
چيزى براى كشت ندارد، كارگر از اين عدم 
حاصلخيزى عصبانى است و در انتظارِ باران 
خون است كه تغييرى صورت گيرد و دوباره 
اين  آورد.  ارمغان  به  بارى  خويش  زمين  از 

در  مى ريزد.  كجا  به  محصول  اين  و  كشت 
مى شود.  مطرح  سؤال  دو  شعر  اين  انتهاى 
«ثقل زمين كجاست؟ من در كجاى جهان 
ايستاده ام؟» به واقع اين سؤال مطرح مى شود 
كجاى  در  شاعر  وطنِ  كشور،  سرزمين،  كه 
جهان قرار دارد؟ اين نشان از خفقان و ظلمِ 
بسيارِ دستگاه حكومتى است كه شاعر را به 
اين سؤال وادار مى كند. به نوعى شايد كمك 
مى خواهد از يك كل، از يك دستگاهِ عدالت 
نيست.  ايران  مرزهاى  از  خارج  البته  كه 
به  خودش،  حزبِ  سرانِ  به  مى دهد  پيامى 
خلق، به توده مردم. شكى نيست كه شعر در 
اينجا دعوتى گسترده از مردم ايران مى كند 
به راحتى  نتوان  شايد  بپردازند.  مبارزه  به  تا 
ايرانى) در كجاى  (انسان  پاسخ داد كه من 
جهان ايستاده است؟ سؤالى پيچيده و عميق 

كه با كلماتى ساده بيان مى شود.
دوگانه

به مانند  شعر،  اين  در  «گل سرخى»  كلماتِ 

فصل زمستان و ماه دوم آن، به شيوه اى ويژه 
بانام «خسرو گل سرخى» اين شاعر، نويسنده و 
روزنامه نگار خلق ايران در تلاقى است، آن هم 
به بهانه تولد او در 2 بهمن 1322 و شهادتش 
پرُ  همپايى  و  تلاقى   .1352 بهمن   29 در 
منتشر  با   (1394) امسال  كه  چندوچونى 
شدن چاپ دوم «مجموعه اشعار» او بهوسيله 
گوهرين»  «كاوه  كوشش  به  نگاه»  «انتشارات 
سال  چند  در  بااين همه  است.  شده  پررنگ تر 
تلاش  مختلفى  ادبى  شخصيت هاى  گذشته 
درجه  شاعرى  را  گل سرخى  خسرو  كرده اند 
 2 همين  در  كه  آنجا  تا  كنند  معرفى  چندم 
براهنى»  «رضا  چون  شخصيتى  گذشته  سال 
شاعر  «گل سرخى  است:  گفته  بارها  او  درباره 
نبود»  هم  درجه دو  شاعر  نبود،  كه  درجه يكى 
و يا آن كه: «فارسى گل سرخى قدرت چندانى 
منظر  اين  از  ديگر.  موارد  بسيارى  و  نداشت» 
هرگز  شاعر  يك  به عنوان  خود  نگارنده  اما 
شاعران  به  تاختن  كه  كنم  درك  نمى توانم 
نام آشناى معاصر ايران كه ديگر حضور ندارند 
دفاع  رفتارشان  و  باورهايشان  خودشان،  از  تا 
باشد؟ رضا  نمايند چه سودى مى تواند داشته 
كه  مصاحبه اى  در  نيز  پيش  سال   2 براهنى 
مجله «انديشه پويا» آن را در شماره 14 خود 
منتشر كرده بود حتى به شاملو تاخت و گفت: 
«شاملو دو دوزه باز بود» و يا اين كه در همين 
مصاحبه آخر خود با مجله اى مانند «مهرنامه» 
كه  كسانى  بود  «طبيعى  كه:  مى كنند  تأكيد 
فارسى  زبان  بيان  نهانى  قدرت  نبودند  قادر 
را  شعرشان  بعد  و  كنند  خودشان  درونى  را 
بگويند، بيشتر از شاملو كپى كنند» بااين همه 
به بهانه همه اين مسائل، در «آيت ماندگار» با 
«كاوه گوهرين» به گفت وگو نشستم تا ضمن 
توضيح  كتاب خويش  دوم  درباره چاپ  آن كه 
«رضا  اخير  مواضع  درباره،  را  خود  نظر  دهد، 
«گوهرين»  نمايد.  بيان  او  امثال  و  براهنى» 
و  اشعار  تدوين مجموعه  و  دليل گردآورى  به 
مقالات و ترجمه هاى «خسرو گل سرخى» نامى 
آشنا در ادب معاصر ايران است كه به جز آثارى 
سرزمين  «در  ايرانى»  «هايكوهاى  همچون 
وينسنت» و «منظومه كانون نويسندگان. چاپ 
كلاسيك  ادبيات  درزمينه  نيز  آثارى  هلند» 
شاهنامه  درباره  آن  تازه ترين  كه  دارد  ايران 

فردوسى به زودى روانه بازار خواهد شد.
 در آغاز ضمن آن كه چاپ جديد و انتشار 
گل سرخى»  «خسرو  از  اشعارى  مجموعه 
خواهشمندم،  مى كنم،  عرض  تبريك  را 

گردآورى،  فكر  به  زمانى  چه  از  كه  بگوييد 
افتاديد.  او  اشعار  مجموعه  انتشار  و  تدوين 
با  شما  آشنايى  آغاز  بدانم  مى خواهم  درواقع 
«گل سرخى» چگونه بود و چه چيز شما را به 

جمع آورى آثار او تشويق كرد؟
من  نوجوانى  دوران  به  بازمى گردد  ماجرا 
درس  دبيرستان  نهم  كلاس  در  آنگاه كه  و 
بودم،  شعر  دنبال  به  سخت  و  مى خواندم 
مترجم  خواهرزاده  پور،  انصاف  انوشه  دوستم 
خوب محمدتقى برومند (ب. كيوان) يا زنده ياد 
سياوش كسرايى شاعر بزرگ دوست و همكار 
با  دايى اش،  سفارش  و  دوستم  طريق  از  بود. 

به گونه اى  يافتم،  حشرونشر  كسرايى  سياوش 
كه تقريباً هر ده روز يك بار در منزل يا محل 
كار به ديدار ايشان مى شتافتم، دريكى از اين 
ديدارها كه زنده ياد به آذين و سعيد سلطان پور 
و  رفت  او  شعر  و  خسرو  از  سخن  بودند،  نيز 
پيدا  كسى  اى كاش  گفت  حسرت  با  سياوش 
مى شد تا نوشته ها و شعرهاى پراكنده خسرو را 
جمع آورى و تدوين كند، دور نيست روزى كه 
بتوان آن ها را چاپ كرد. اين گونه بود كه اين 
وظيفه سنگين به دوش من افتاد و من از سال 
53 يعنى تقريباً يك سال پس از اعدام خسرو 
و كرامت، سخت پيگيرانه به دنبال گردآورى و 

نوشته هاى خسرو اعم از شعر و نثر بودم.
هستيم،  زمستان  فصل  در  گوهرين  آقاى   
روزهايى خاطره انگيز براى مردم ما و همچنين 
ماه  «انسان  شهادت  سالگرد  شما  قول  به 
بهمن» زنده ياد گل سرخى؛ كه تازگى ها بازهم 
به وسيله  او  اشعار  مجموعه  شما  كوشش  به 
«انتشارات نگاه» روانه بازار كتاب شده است. 
در  گذشته  همچون  چرا  بدانم  مى خواهم 
و  نقدها  مقاله ها،  مجموعه،  اين  جديد  چاپ 

ترجمه هاى گل سرخى را منتشر نكرده ايد؟
كار  در  همچنان  من  كه  است  اين  واقعيت 
خسرو  زنده ياد  از  نوشته هايى  جست وجوى 

نوشته هاى  مجموعه  جلد  دو  در  كه  هستم 
پراكنده ايشان نيامده است. ازجمله يادداشتى 
آقاى مهرجويى كه در  اثر  فيلم «گاو»  درباره 
از شماره هاى «آيندگان»  سال 1348 دريكى 
«چنين  درباره  نوشته اى  همچنين  چاپ شده، 
كتاب  بر  يادداشتى  نيز  و  زرتشت»  گفت 
كه  فخرايى  ابراهيم  زنده ياد  جنگل»  «سردار 
چاپ شده  مصور»  «تهران  مجله  در  مورد  اين 
«بهزاد  فاضل  به وسيله دوست  آن  و كپى  بود 
موسايى» در اختيار من قرارگرفته و در چاپ 
از آن استفاده خواهم  از مقالات حتماً  تازه اى 
نيز  «چاى»  درباره  گزارش  يك  خسرو  كرد. 

روزنامه  شهرستان هاى  صفحه  در  كه  دارد 
يافتن  به  موفق  هنوز  من  و  چاپ شده  كيهان 
آن نشده ام. به يقين در آينده اى نه چندان دور 
و  مقالات  مجموعه  از  كامل ترى  چاپ  شاهد 

ترجمه هاى خسرو خواهيم بود.
 يك بار در گفت وگويى از چند نوشته خسرو 
بوديد،  گفته  سخن  براهنى»  «رضا  درباره 
همان طور كه مى دانيد، آقاى براهنى در مواضع 
اخير خود بسيار بر شاعرانى همچون گل سرخى 
اين  درباره  صريح تر  مى شود  اگر  تاخته اند، 

موضوع برايمان بگوييد؟
راستش را بخواهيد نمى خواهم زياد دراين باره و 
آن نوشته ها سخن بگويم. حتى به خود براهنى 
قول داده ام فعلاً مبادرت به چاپ آن نوشته ها 
تاريخچه آن  براهنى  آقاى  اما مثل اينكه  نكنم 
اين  و  كرده  فراموش  را  ماجرايش  و  نوشته ها 
روزها به هر بهانه اى مى خواهد خودش را شاعر 
را  ديگران  حرمت  و  شأن  و  ناميده  درجه يك 
با  ايشان  مصاحبه  مورد  آخرين  بياورد.  پايين 
مجله «مهرنامه شماره 28» است كه با همان 
دهه 40  «شعر  فرموده اند:  هميشگى!  فروتنى 
شعر بسيار جدى است و سه چهارتا شاعر آن 
آن  نيما  هستند.  جدى  بسيار  كه  زمان داريم 
گاهى  و  من  اخوان،  بود،  شده  معروف  زمان 
هم رؤيايى» مى بينيد مراتب انصاف و فروتنى 
را؟ آقاى براهنى خود را در صف نيما و اخوان 
مسلم  بزرگان  نام  به عمد  و  مى كند  زورچپان 
چند  و  شاملو  و  فروغ  همچون  دهه  آن  شعر 
ديگر  درجايى  و  مى اندازد  قلم  از  را  ديگر  تن 
درباره گل سرخى مى گويد  از همين گفت وگو 
آقاى  نبود»  هم  دومى  درجه  شاعر  حتى  «او 
در  خسرو  كه  مى دانند  همه  از  بهتر  براهنى 
سى سالگى اعدام شد و دوران فعاليت ادبى او 
مرادم دوران  نمى رسد؛  به سه سال هم  حتى 
تعهد  شعرش  در  او  اوست.  جدى  شاعرى 
از  مى خواست  و  مى جست  را  مردم  به  نسبت 
شعر به عنوان حربه اى سياسى عليه نظام حاكم 
مستبد روزگارش بهره بگيرد و هرگز به دنبال 
ارزانى  درجه ها  اين  همه  نبود.  گرفتن  درجه 
به  و  نشسته  دنيا  آن سوى  كه  براهنى  آقاى 
تا پاسخ  نيستند  جنگ كسانى رفته كه ديگر 
او را بدهند. امروزها مد شده كه همه از شعر 
و در حاشيه  برائت كرده  ابراز  متعهد سياسى 
آن لگدى هم به شوراى نويسندگان و شاعرانى 
مثل كسرايى و ابتهاج بزنند و از اين راه براى 
براهنى  آقاى  كنند.  كسب  افتخارى  خود 

به عنوان يك منتقد ادبى مى توانند درباره شعر 
نيست  روا  اما  بدهند  نظر  شاعرانش  و  ايران 
كه  كنند  ياد  بزرگانى  از  توهين آميز  الفاظ  با 
آثارشان در قلب و روح مردم حك شده است. 
رمان  درزمينه  براهنى  كه  بگويم  هم  را  اين 
فارسى چند كار خوب دارد و درزمينه شعر هم 
منظومه «اسماعيل» ايشان و چند كار ديگر كه 
اما درمجموع  قابل تأمل اند  ا...» آمده  در «ظل 
شعر براهنى آن چنان نيست كه درخور درجه 
گروهبان يكمى باشد. با تمام اين احوال، آقاى 
براهنى عزيز، من به عهدى كه با شما بسته ام 
پايبندم و تا شما هستيد، اين دو مقاله را چاپ 

نخواهم كرد، مگر اينكه، خودتان بخواهيد...
ريشه هاى  كه  مى كنيد  فكر  منظر  اين  از   
كينه  بگوييم،  بهتر  اگر  يا  براهنى  مخالفت 
چه  از  ابتهاج  و  كسرايى  شاملو،  به  نسبت  او 

موضوعى ناشى مى شود؟
بحثى  در  را  من  پرسشى  چنين  به  پاسخ 
گشوده  آن  باب  نمى خواهم  كه  مى كند  وارد 
اين خصوص  در  براهنى  آقاى  اما چون  شود، 
به ناچار  هم  من  نمى شناسند  حدومرزى 
بازمى گويم.  را  نكاتى  باطنى  ميل  برخلاف 
منظومه  در  كسرايى  به  نسبت  براهنى  كينه 
براهنى  است.  كمانگير»  «آرش  درخشان 
سينه  على اف»  «الهام  علم  زير  امروزها  كه 
و  مى دهد  يقه جر  تركى  زبان  براى  و  مى زند 
بى هراس  مى رقصد  پان تركيسم ها  دسته  با 
جدايى  داعيه  كه  كسانى  شوم  انديشه  از 
آذربايجان رادارند در اركستر ناهماهنگى سورنا 
عرب  خلق  براى  و  مى زند  گشادش  سر  از  را 
اين  مردم  اينكه  از  غافل  نسخه مى پيچد.  هم 
و  كرد  و  آذرى  و  بلوچ  و  لر  از  اعم  سرزمين 
عرب به عنوان ايرانى در يك تن واحد است كه 
خوش رقصى ها  قبيل  اين  و  هويت اند  صاحب 
تى وى»  «گونوز  مثل  خطابه هايى  ميز  براى 
كه معلوم است سر در چه آخورى دارند چاره 
كسانى  بيشتر  بود.  نخواهد  براهنى  آقاى  درد 
گرفته  غربت  ديار  راه  براهنى  آقاى  مانند  كه 
اثبات  و از سرزمين خويش دورافتاده اند براى 
استفاده  با  زنده اند سعى مى كنند  هنوز  اينكه 
معلوم الحال  فارسى زبان  رسانه هاى  تريبون  از 
خود را مطرح كنند. لازمه چنين اعلام وجودى 
هم تكرار سخنان و خط مشى موردعلاقه آنان 
است در كسوت كارشناس و صاحب نظر و نيز 
پادويى براى آنان در حد خواندن چند سطر از 
يا آن مجله  اين  روزنامه هاى داخلى و معرفى 

و هفته نامه. براهنى روزگارى در مقدمه «ظل 
ا...» مى نويسد: «از سال چهل به بعد در ادبيات 
تحت  شد  مطرح  سخن هايى  و  حرف  فارسى 
عنوان تعهد ادبى كه من نيز بدان سر سپردم. 
از مردم  ادبياتى كه  بود كه  اين  خلاصه كلام 
ببرد، از خود بريده است» (ظل ا.... صفحه 6) 
كسى كه در سال 54 چنين مى انديشيده امروز 
گل سرخى را به عنوان شاعر درجه دو هم قبول 
ندارد. شاعرى كه بر كتاب «گل بر گستره ماه» 
لقب «جوانك  و پس ازآن هم  نوشته  نقدى  او 
بى سواد شعر نشناس» را دريافت كرده است 
«يادت  نوشته:  او  پاسخ  در  هم  جوانك  آن  و 
هست آقاى براهنى روزى را كه بر صفحه اول 
نوشتيد  ماه)  گستره  بر  (گل  اهدايى  كتاب 
(براى منتقد بزرگ معاصر خسرو گل سرخى) 
حالا چطور شد كه يك شبه شدم جوانك بى 
براهنى  آقاى  همين  نشناس؟»  شعر  سواد 
مى نويسد  گلشيرى  زنده ياد  درباره  روزى 
نمى داند  كه  را  چيزى  تنها  «گلشيرى  كه: 
قصه نويسى است» (نقل به مضمون از حافظه 
دريكى از مطالب كتاب «ياد بيدار») و به محض 
براى  مى زنند  برجهان  چشم  گلشيرى  اينكه 
اينكه از قافله مداحان پس نماند در مقاله اى با 
عنوان «مرگ گلشيرى، مرگ هركس نيست» 
آن مرحوم را به عرش مى رساند. واقعيت اين 
وقت  خيلى  ما  عزيز،  داراب  جناب  كه  است 
براهنى را جدى  است كه ديگر شعر و سخن 

نمى گيريم.
اين  از  آمدن  بيرون  بهانه  به  دهيد  اجازه   
فضا به جنبه ديگرى از كار شما بپردازم آن هم 
تدوين خاطرات زنده ياد تقى ظهورى هنرپيشه 
قديمى سينما و تئاتر، چطور شد كه به سراغ 

او رفتيد؟
در سفرى به آلمان در يك كتاب فروشى ايرانى، 
را  خاطرات  اين  از  آشفته  و  مخلوط  نسخه اى 
فراهم  با ويرايش و اصلاح آن نسخه اى  يافتم 
شد كه هم اينك چاپ نخست آن ناياب است. 
با اين كار خواستم دينم را به مردى ادا كنم كه 
در خاطرات دوران نوجوانى و سينما رفتن هاى 
بگويم  بى پرده  دارد.  ويژه  سهمى  من  قاچاقى 
فارسى دهه  كه من عاشق و شيفته سينماى 
30 و 40 هستم. سينما را با آن ها شناخته ام 
همچنان كه آشنايى ام با ادبيات را هم مرهون 
حسينقلى  و  كرمانى  ارونقى  و  عشيرى  امير 
ر.اعتمادى  و  قاضى سعيد  پرويز  و  مستعان 
هستم و هرگز هم از ديدن فيلم هاى فارسى و 
خواندن پاورقى هاى مجلات آن دوره احساس 
زنده ياد  خير  به  يادش  نمى كنم.  پشيمانى 
بود  فعال  هم  فارسى  سينماى  در  كه  شاملو 
مجله  در  را  ايشان  سينمايى  كارنامه  من  و 
«دفتر هنر» چاپ آمريكا، ويژه شاملو فهرست 
بانام «داغ ننگ.  كرده ام. فيلمى ساخته بودند 
«فلانى  گفتند:  ديدارى  در  يك بار   «1344

رسيده  به دستم  فيلم خارجى خوب  تعدادى 
ببينيم» من هم  باهم  انتخاب كن  بيا يكى را 
بى مقدمه گفتم: «دوست دارم داغ ننگ را در 
«اين  گفت:  بزرگوار  آن  و  ببينيم»  شما  كنار 
فيلم داغ ننگى است بر پيشانى من» ولى من 
كلى در باب سينماى فارسى داد سخن دادم 
از  بعد  باشد.  ايشان  دل ريش  بر  مرهمى  تا 
شنيدن حرف هاى من آقاى شاملو گفت: «پس 
نيم كيلو تخم آفتاب گردون بخريم و چراغ ها 
تا خاطره  ببينم  را  فيلم  بعد  را خاموش كنيم. 

سينماهاى قديم هم برايمان زنده شود»
در  بود،  دل چسبى  خاطره  بى ترديد   
اثر  آخرين  بدانم  مى خواهم  فرصت  اين 
منتشرشده شما چه بود و اكنون چه كارى 

را در دست انتشار داريد؟
«ماغ گوزن در جنگل خاموش» مجموعه اى از 
هايكوهاى و سن ريوهاى من بود كه انتشارات 
«نويد شيراز» منتشر كرده است. دو كار ديگر 

«بى گزند  نخست  دارم  انتشار  دست  در  هم 
و  داستان ها  از  ديگر  روايتى  باران»  و  باد  از 
انتشارات  كه  فردوسى  شاهنامه  حماسه هاى 
ديگرى  و  منتشر خواهد كرد  به زودى  «نگاه» 
گزارشى تازه و عمدتاً ادبى از «كشكول» شيخ 
بهايى كه انتشارات «بوتيمار» در مشهد آن را 

عرضه مى كند.
 در پايان ضمن تشكر از فرصتى كه به 
من داده ايد مى خواهم اگر سخنى را ناگفته 

مى بينيد برايمان بگوييد.
روى  و  بياورم  گير  وقتى  است  لك زده  دلم 
ارونقى  طلايى»  «زورق  و  بكشم  دراز  سينه 
كرمانى را بخوانم. وسط خواندن كتاب هم اگر 
هوس ديدن فيلم كردم «ضربت» يا «دلهره» 
هيچ كدام  اگر  ببينم  را  خاچيكيان  ساموئل  از 
را  بار «گوزن ها»  هزارمين  براى  نشد  آن ها  از 
ببينيم و ديالوگ سيد رسول را تكرار كنم كه: 

مثه كبوترى روى شانه هاى من...

پرونده
ادامه از صفحه قبل

پرونده

در  جهان  ساختار  دوم،  جهانى  جنگ  از  بعد 
جنگ  در  پير  استعمار  بود.  دگرگونى  حال 
ضعيف شده بود و ديگر توان حضور مستقيم 
و نظامى در همه جاى دنيا را نداشت. آمريكا 
جهانى  جنگ  به  ورود  از  پس  كه  ابرقدرتى 
دورى  دليل  به  و  آورد  ارمغان  به  را  پيروزى 
ديد،  را  آسيب  كمترين  جنگ  جبهه هاى  از 
بود.  بيشتر  خواهى  سهم  دنبال  به  حال 
سازمان ملل متحد، تشكيل و قوانين و حقوق 
بين الملل در حال تدوين و تكوين بود و گويا 
استعمار  پى  در  بار  اين  آمريكا  ايالات متحده 
نوين بر پايه قوانين و عقد قراردادهاى حقوقى 
و طولانى مدت و به طوركلى به دنبال كاركرد 
مسئله  در  چنانكه  بود.  استعمار  در  حقوقى 
ملى كردن نفت و اراضى كشاورزى در مكزيك 
عملكرد خود را نشان داد كه مشروعيت عمل 
برداشت  مطابق  كردن،  ملى  باب  در  دولت 
و  فورى  غرامت  پرداخت  به  مشروط  آمريكا 
كامل و مؤثر بود. همچنين مبارزه با استعمار 
و استقلال طلبى و ملى كردن ها در دنيا و در 
كشورهاى جهان سوم شروع شده بود تا جايى 
كه در مقابل دو قطب به وجود آمده در دنيا 
اتحادى از كشورهاى غيرم تعهد ايجاد شد كه 
روند خود را داشت. در اين اوضاع واحوال ايران 
سابقه  خاورميانه  كشورهاى  بين  در  كه  نيز 
خارجى  استعمار  و  داخلى  استبداد  با  مبارزه 
را  مشروطه  انقلاب  پيش  سال ها  و  داشت  را 
به خود ديده بود، تب وتاب مبارزه با استعمار 
داشت.  را  انگليس  چون  استعمارى  آن هم 
قراردادهاى  عقد  با  ديرباز  از  انگليس  رفتار 
نظر  در  را  خود  منافع  فقط  كه  مختلفى 
كه  نفتى  قراردادهاى  به خصوص  و  مى گرفت 
داشت، خصوصاً  حياتى  جنبه  انگلستان  براى 
شد  مبارزه اى  به  منجر  جهانى  در جنگ هاى 
كه به زودى به جنبش ملى شدن صنعت نفت 
پايان جنگ  از  همه چيز  گرديد.  تبديل  ايران 
تعهدى  برخلاف  كه  شد  شروع  دوم  جهانى 
در  انگليس  و  آمريكا  شوروى،  كشور  سه  كه 
جنگ  پايان  از  بعد  كه  بودند  كرده  سعدآباد 
خلف  شوروى  دهند،  پايان  ايران  اشغال  به 
وعده كرد و با حمايت افرادى چون پيشه ورى 
كردستان  در  محمد  قاضى  و  آذربايجان  در 
باعث مشكلات زيادى در ايران شد. اين افراد 
شوروى  هم چنين  بودند.  استقلال  خواستار 
فشار  با  درنهايت  نكرد.  خارج  را  خود  ارتش 
با قول كسب  آمريكا و مذاكرات قوام السلطنه 
نفت شمال ايران، ارتش خود را از ايران خارج 
كرد و مجلس شوراى ملى نيز اين را كه نفت 
حال  نپذيرفت.  شود،  داده  شوروى  به  شمال 
خواست  و   1933 قرارداد  و  انگلستان  ماند 
آن  در  كه  الحاقى  قرارداد  يك  براى  ايران 
طى  شود.  گرفته  نظر  در  بيشتر  ايران  منافع 
نفت  و  ايران  نماينده  دو  بالاخره  مذاكراتى 
گس  نام  به   1933 الحاقى  قرارداد  انگليس 
گلشائيان را آماده و دولت ساعد پس از دولت 
هژير كار را ادامه داد و اين قرارداد امضا شد و 
با قيد دو فوريت به مجلس فرستاده شد، اما 
15 روز بعد عمر مجلس پانزدهم تمام شد و 
اين  در  شد.  واگذار  شانزدهم  مجلس  به  كار 
موقع دكتر مصدق ويارانش مجدداً وارد صحنه 
براى  تحصنى  و  اعتراضات  و  شدند  سياست 
تقلب در انتخابات در دولت ساعد انجام دادند 
در  و  باطل  تهران  در  انتخابات  درنهايت  كه 
رأى گيرى بعدى، مصدق و تعدادى از يارانش 
 ،1328 آبان  اول  در  يافتند.  راه  مجلس  به 
ياران مصدق در منزل او گرد آمدند و سازمان 
دكتر  رهبرى  به  ملى  جبهه  نام  به  سياسى 
مصدق تشكيل شد. حال مجلس و عامه مردم 
نفت  صنعت  شدن  ملى  فكر  به  جدى  كاملاً 
بودند و همبستگى عجيبى در بين گروه هاى 

ملى و مذهبى و مردم ايجاد شد. 
ادامه در صفحه بعد

بزرگداشت

قانونى  و  حقوقى  لحاظ  به  اگر  آن چنان كه 
در  جد  به  ويارانش  مصدق  محمد  دكتر 
از  بودند  نفت  شدن  ملى  دنبال  به  مجلس 
آن طرف گروه هاى اسلامى و آيت ا... كاشانى 
و ديگر علما حمايت مردم را پشت سر دكتر 
و  قراردادند  نفت  شدن  ملى  طرح  و  مصدق 
حتى گروه هاى اسلامى با عملكرد خود رعب 
ملى  مخالفين  و  دولتى ها  دل  در  وحشتى  و 
شدن انداختند كه ديگر هيچ كس ياراى ابراز 
مخالفت با ملى شدن را نداشت. روز 13 آبان 
توسط  دربار  وزير  هژير،  عبدالحسين   1328
سيد حسين امامى از اعضا فدائيان اسلام در 
مسجد سپه سالار كشته شد و يا در 16 اسفند 
مسجد  در  ايران  نخست وزير  رزم آرا،   1329
شاه توسط خليل طهماسبى آن هم از اعضاى 

فدائيان اسلام كشته شد. 
لبنان  از  تبعيد  از  بعد  نيز  كاشانى  ا...  آيت 
را  آن  مصدق  كه  فرستاد  مجلس  به  پيامى 
كاشانى  كرد.  قرائت   1329 خرداد   28 در 
ايران  اين پيام تصريح كرده بود كه نفت  در 
متعلق به ملت ايران است و يا در اول و هشتم 
دى ماه 1329 آيت ا... كاشانى دو گردهمايى 
در مسجد شاه و ميدان بهارستان در حمايت 
با  آذر   22 در  كرد.  برپا  نفت  كردن  ملى  از 
پيشگامى آيت ا... محمدتقى خوانسارى كه از 
مراجع بنام بود فتواى شرعى به ضرورت ملى 
شدن نفت در سراسر كشور از طرف وى و سه 
نام هاى  به  بزرگ  تقليد  مراجع  از  ديگر  نفر 
آيت ا... صدر، آيت ا... حجت و آيت ا... فيض 
 1328 بهمن   20 در  به هرروى  شد.  صادر 
استعفا  ساعد  شد،  تشكيل  شانزدهم  مجلس 
و على منصور به نخست وزيرى رسيد. او نيز 
با انگليسى ها شروع به مذاكره كرد و درنهايت 
قرار شد لايحه قرارداد الحاقى در كميسيون 
مخصوصى بررسى شود كه رياست آن با دكتر 
مصدق بود. يك هفته بعد منصور نيز استعفا 

كرد و رزم آرا نخست وزير شد. 
در چهارم آذرماه، كميسيون نفت به اتفاق آرا 
الحاقى گس   به اين نتيجه رسيد كه قرارداد 
كافى  ايران  حقوق  استيفاى  براى  گلشائيان 
نمود.  اعلام  آن  با  را  خود  مخالفت  و  نيست 
مراجع  بودند،  شده  منسجم تر  مردم  حال 
مى كردند،  حمايت  نفت  شدن  ملى  از  تقليد 
بود  كار  اين  موافق  نيز  شاه  گفته شده  حتى 
و رودخانه خروشان ملى شدن پيش مى رفت 
ديگر  و  مى زد  راه كنار  سر  از  را  مانعى  هر  و 
نفت پيش  ملى شدن  به سمت  ناگزير  ايران 
ملى  براى  همه چيز  شعار  به هرروى  مى رفت، 
شدن نفت نقل محافل بود. درنهايت مجلس 
مردم  عمومى  افكار  تأثير  تحت  ملى  شوراى 
آذر  در 21 دى ماه 1329 گزارش مورخ 19 
كميسيون نفت را مبنى بر رد لايحه قرارداد 
با  همچنان  رزم آرا  اما  كرد؛  تأييد  الحاقى 
كه  بود  چانه زنى  حال  در  مجلس  و  انگليس 
رزم آرا  قتل  از  بعد  روز  يك  اسفند   16 در 
اسفند   17 در  نفت  مخصوص  كميسيون 
1329 پيشنهادى داير بر ملى شدن نفت را 
 24 در  ملى  شوراى  مجلس  و  نمود  تصويب 
بعدازآن  و  كرد  تصويب  را  آن   1329 اسفند 
مجلس سنا آن را به تصويب رساند و در 29 
را  نفت  ملى،  شوراى  مجلس   1329 اسفند 
با تصويب گزارش  اين كار  ملى اعلام كرد و 
اتفاق  آنچه  بود.  نفت  كميسيون  پيشنهادى 
افتاد اگرچه سرانجام خوبى نداشت و كودتاى 
عملكرد  و  كنسرسيوم  قرارداد  و  مرداد   28
بر  را  غرب  بيشتر  نفوذ  و  پهلوى  محمدرضا 
ما تحميل كردند ولى طعم شيرين استقلال 
و پيروزى بر قدرت هاى بزرگ و ياد و خاطره 
مصدق)  محمد  (دكتر  ملى  پيروزى  سمبل 
هنوز بر لبان و ذهنمان جارى است و نسل ما 
كه برجام هسته اى را تجربه كرد، حال بهتر 
مى تواند آن حركت عظيم را درك كند و البته 

پيش بينى آينده نيز برايشان راحت تر است.

رو در رو

حامد داراب
نويسنده و روزنامه نگار

آقاى براهنى به عنوان يك منتقد ادبى مى توانند درباره شعر ايران و شاعرانش نظر 
بدهند اما روا نيست با الفاظ توهين آميز از بزرگانى ياد كنند كه آثارشان در قلب 
و روح مردم حك  شده است. اين را هم بگويم كه براهنى درزمينه رمان فارسى 
چند كار خوب دارد و درزمينه شعر هم منظومه «اسماعيل» ايشان و چند كار ديگر كه 
در «ظل ا...» آمده قابل تأمل اند اما در مجموع شعر براهنى آن چنان نيست كه درخور 

درجه گروهبان يكمى باشد.

محصورى كه نفت را آزاد كرد

محمدحسين زينت ساز 
كارشناس ارشد علوم سياسى

واقعيت اين است كه من همچنان در كار جست وجوى نوشته هايى از زنده ياد 
نيامده است.  ايشان  پراكنده  نوشته هاى  خسرو هستم كه در دو جلد مجموعه 
ازجمله يادداشتى درباره فيلم «گاو» اثر آقاى مهرجويى كه در سال 1348 دريكى از 
شماره هاى «آيندگان» چاپ شده، همچنين نوشته اى درباره «چنين گفت زرتشت» و 
نيز يادداشتى بر كتاب «سردار جنگل» زنده ياد ابراهيم فخرايى كه اين مورد در مجله 

«تهران مصور» چاپ شده بود.
گفت وگويى با «كاوه گوهرين» در آيت ماندگار:

گل سرخى شاعر درجه يكى بود

شعرهاى ديگر طورى كنار هم چيده شده اند 
كه معناى سياسى و اجتماعى آن فهم شود. 
در  ريشه  او  جان  آب،  در  جان  خفته  كويرِ 
و  سياسى شده  شاعرانه  كلماتِ  و...  مرداب 

نمادين در اين شعر با خيال انگيزى شاعرانه 
تلفيق شده است. آنجا كه مى نويسند: «پشت 
آب...»  در  جان  خفته  كويرى  دستانت، 
تصويرى به ذهن مى رساند كه بر روى دستى 

كه در ادامه مشت مى شود رگه هاى خشكِ 
كوير نقش مى بندد. در اين كوير آب تشنه 
معناى  كلمات  از  هركدام  و  است  جوشش 
«حرف هايش،  دارد.  را  خودش  نمادين 

در  حرف  رودست...»  روييدن  و  جنگل 
ادبياتِ سياسىِ شاعر، اعتراض معنا مى دهد 
به  اشاره  با  البته  و  بارورى  نشانه  جنگل  و 
هم  رود  روييدنِ  تركيب  آن.  سياسى  واقعه 
براى  بسيار شاعرانه است. چنان كه روييدن 
گياهان به كار مى رود و رود جارى مى شود، 
اما شاعر با كنار هم گذاردن روييدن و رود 

به تركيبى تازه دست پيداكرده.
است،  آن  پايان  شاعر  اين  طلايىِ  نقطه 
و  گرما  اين  به  او  نمى بيند،  را  فردا  «خواب 
مرداب...»  در  ريشه  از  او  جان  معتاد،  تب 
شديد  انتقاد  خود  ريشه  بودن  مرداب  در 
در جامعه  بحرانِ هويتى  به  نسبت  را  شاعر 
شاعر  ديد  از  كه  جامعه اى  مى كند.  مطرح 
ديگر اميدى به آينده ندارد و جانش اگرچه 
ريشه اى دارد اما اين ريشه در دريا نيست كه 
قدرت رشد داشته باشد بلكه در مرداب است 
كه هر آن در آن فرو مى رود. جامعه اى كه 
در دستان حكومتِ مطلقه و مستبدى قرار 

دارد كه ريشه ايرانىِ مردمش را خشكانده.
آنچه در شعرِ «خسرو گل سرخى» مى بينيم 
دادن  جان  وطن،  عدالت،  از  گفتن  سراسر 
دشمن  نابودى  و  بيدارى  آرمان،  درراه 
در  چريكى اى  مبارزه  آن چنان  و  است 
را  خواننده اى  هر  كه  مى زند  موج  اشعارش 
اشعارش  مجموعه  اصلىِ  سؤال  مى شوراند، 
همين است: اى سرزمين من! من در كجاى 

را  سؤال  اين  گل سرخى،  ايستاده ام؟  جهان 
مى كند؛  تكرار  نيز  دادگاه  در  شعرش  در 
نگارنده  گمان  به  چيست.  اصلى  منظور  اما 
مقصود كشته شدنِ آزادى در جامعه اى است 
كه  جهانى  ندارد.  جايگاهى  انسان  فرد،  كه 
فرد در آن نمى تواند مبارزه كند و خواستِ 
سراسر  گل سرخى  اشعار  كند.  ابراز  را  خود 
براى همين  و جستجويى  فروخورده  بغضى 
سؤال است كه جايگاه وطنم، خلقم كجاست. 
و  شده  تكه پاره  ازهرجهت  كه  جايگاهى 
آزادى در اين ميان، به مردابى فرورفته كه 
تنها لاله هاى سرخِ بر روى مرداب مى توانند 
بيدارى اى  اين چنين  و  يابند  دست  آن  به 
دست  آن  به  رنج  عريانِ  رسولانِ  تنها  را 

مى يابند.
اعدام  از  قبل  گل سرخى  خسرو  سرانجام   و 

سرود:
خون ما مى شكفد

 بر برف اسفندى بر لاله
خون ما پيرهن كارگران،

پيرهن دهقانان،
پيرهن سربازان،

پيرهن خاك
نم نم باران با خون ما شهر آزادى،

 شهر فرداها را مى سازد
خون ما پيرهن كارگران،

پيرهن دهقانان، پيرهن سربازان ...

رسولانِ عريانِ رنجنگارش

نگاهى به اشعار خسرو گل سرخى

محصورى كه نفت را آزاد كرد

وب سايت خبرى رويداد24

عليرضا اجلى
نويسنده
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«تلگراف»  انگليسى زبان  روزنامه  منتقدين 
را  جهان  ادبيات  تاريخى  برتر  رمان   10
انتخاب كرده كه در اين ميان رمان «جنگ 
تولستوى» در جايگاه  نوشته «لئو  و صلح» 

دوم قرار دارد. 
انگليسى زبان  روزنامه  فارس،  گزارش  به 
معرفى  را  تاريخى  برتر  رمان  ده  تلگراف 
مشهورى  آثار  ميان  اين  در  كه  كرد 
«لئو  اثر  صلح»  و  «جنگ  رمان  چون 
اثر  فلاشمن»  ژنرال  «خاطرات  تولستوى»، 
با  «دخترى  و  فريزر»  مك دونالد  «جورج 
گوشواره هاى مرواريد» اثر «تريسى شواليه» 

به چشم مى خورد. 
«فلاشمن» اثر جورج مك دونالد فريز

ژنرال  خاطرات  مجموع  تاريخى  رمان  اين 
از  پنج سال  است كه طى  فاشمن»  «هرى 
سال 1900 ميلادى تا 1905 ميلادى آن ها 

را به رشته تحرير درآورده است. 
اين شخصيت كه توسط «جورج مك دونالد 
در  بار  اولين  اسكاتلندى  نويسنده  فريزر»، 
خاطرات  شد،  خلق  ميلادى   1969 سال 
پسربچه اى  مدرسه  در  كه  زمانى  از  خود 
برتر  ژنرال  در يك  زمانى كه  تا  بوده  شرور 

ارتش تبديل مى شود را روايت مى كند. 
در  كتاب  اين  نويسنده  «مك دونالد»، 
سالگى   83 سن  در  ميلادى   2008 سال 

درگذشت. 
«جنگ و صلح» اثر لئو تولستوى

اثر  مشهورترين  نه تنها  صلح»،  و  «جنگ 
«لئو تولستوى»، نويسنده روس كه يكى از 
بزرگ ترين آثار ادبيات روس و از مهم ترين 
رمان هاى ادبيات جهان به شمار مى رود كه 

در سال 1869 ميلادى نوشته شده است. 
در اين رمان طولانى بيش از 580 شخصيت 
با دقت توصيف شده اند و يكى از معتبرترين 
منابع تحقيق و بررسى در تاريخ سياسى و 
به  كه  است  روسيه  نوزدهم  قرن  اجتماعى 
شرح مقاومت روس ها در برابر حمله ى سپاه 

ناپلئون بناپارت مى پردازد. 
از  يكى  را  صلح»  و  «جنگ  ادبى  منتقدان 

بزرگ ترين رمان هاى جهان مى دانند. 
«استاد و فرمانده» اثر پاتريك ابُرايان 

از مجموعه  اولين جلد  فرمانده»،  و  «استاد 
ماتورين   - اوبرى  جلدى   20 داستان هاى 
و  منتشرشده   1962 سال  در  كه  است 
داستان دوستى ميان كاپيتان «جك اوبرى» 
كه  مى كند  روايت  را  ماتورين»  «استفان  و 
بعدها به پزشك كشتى مرموز او و همچنين 

مأمور اطلاعاتى اش تبديل مى شود. 
ابُرايان از سوى منتقدان ادبى به خاطر نحوه 
درست  تصوير  ارائه  و  جزئيات  به  پرداختن 
طول  در  جنگ  مردان  زندگى  تاريخچه  از 
قرن 19 ميلادى از انواع اسلحه و نوع تغذيه 
گرفته تا محاورات روزمره و محيط پيرامون. 

«ايوانهو» اثر والتر اسكات
رمان «ايوانهو» اثر «والتر اسكات»، نويسنده 

انگليسى، در سال 1819 منتشر شد. 
كه  است  نويسنده  اثر  نخستين  رمان  اين 

موضوعش كاملاً انگليسى است. 
منابع  كه  مى كنند  عنوان  ادبى  منتقدان 
چنانكه  نيستند.  موثق  چندان  رمان  تاريخ 
در  نورمان ها  و  ساكسون ها  ميان  دشمنى 
آن  به  اثر  كه  اول  ريچارد  سلطنت  دوران 
اشاره مى كند مورد تصديق مدارك آن زمان 

نيست. 
والتر اسكات، چنانكه خود در تقديم نامه اثر 
رنگ  كه  است  داشته  قصد  فقط  مى نويسد 
تاريخى زمان را حفظ كند. او ضمن اكتفا به 
اينكه چيزى مخالف واقعيت تاريخى در آن 
راه ندهد در انتخاب جزئيات مقدارى آزادى 

براى خود قائل شده است. 
 ادامه در صفحه بعد

محمود  دوره  در  نشر  بازار  ادبيات:  سرويس 
بود.  بى رمق  و  ورشكسته  بازارى  احمدى نژاد 
و  بى مورد  اكثراً  سختگيرى هاى  يك سو  از 
و  وسيع  و  گسترده  مميزى هاى  سليقه اى، 
طولانى بودن روند رسيدگى به آثار و ارائه مجوز 
و از سوى ديگر وضعيت معيشتى و اقتصادى 
نابسامان مردم دست در دست هم كابوس وار 
ايران  براى حيطه چاپ و نشر  را  ترين دوران 

رقم زده بودند.
باروى كار آمدن دولت روحانى باآنكه وى اولويت 
اول خود و دولتش را رفع تحريم ها، بسته شدن 
پنج  گروه  با  توافق  و  ايران  هسته اى  پرونده 
بعلاوه يك قرار داده بود، اما از بخش فرهنگ و 
هنر نيز به تمامى غافل نبود. انتخاب هوشمندانه 
روحانى در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و به 
دنبال آن انتصاب هاى دقيق و كارشناسى شده 
وزارتخانه،  مختلف  بخش هاى  در  جنتى  على 
همگى نويد روزهاى خوبى براى فرهنگ و هنر 
ايران زمين مى دادند. نويدى كه اكنون تا حدود 
ادب  فرهنگ،  وادى  و  رسيده  انجام  به  زيادى 

اما  آل،  ايده  به تمامى  دورانى  نه  ايران  هنر  و 
دورانى به مراتب بهتر ازآنچه در دو دولت نهم 

و دهم بر آن گذشت را تجربه مى كند.
بازار چاپ و نشر نيز پس از ركود وحشتناكى 
با آن روبرو شد،  نهم و دهم  كه در دو دولت 
به خصوص در سالى كه گذشت وضع و اوضاع 
به مراتب به سامان ترى را مى گذراند. مميزى ها 
به شكل چشمگيرى كمتر شده و ديگر شاهد 
ارشاد،  به  ارائه  از  كتابى پس  كه  نيستيم  اين 
شود.  برگردانده  ناشر  به  شده  مثله  شكل  به 
امروز مميزى كتاب به حداقل رسيده و از آن 
مهم تر زمان رسيدگى و اراده مجوز نيز به شكل 
براى  قبل  دولت  در  كاهش يافته.  چشمگيرى 
رسيدن مجوز يك كتاب بايد چيزى بين 5 ماه 

تا يك سال منتظر مى مانديم درحالى كه در دوره 
جديد، اين زمان به زير 3 ماه كاهش پيداكرده. 
از اين ها كه بگذريم افزايش چشمگير عناوين 
ناشرين  برخى  مجدد  فعاليت  منتشرشده، 
به اجبار  يا  و  يا خواسته  قبل  دولت  دو  در  كه 
تعطيل شده بودند و رضايت نسبى فعالين عرصه 
دستاوردهاى  ديگر  از  مى توان  را  نشر  و  چاپ 
اميد  و  تدبير  دولت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هنوز  دراين بين  البته  دانست.  عرصه  اين  در 
چشم  به  حيطه  اين  در  فراوانى  كاستى هاى 
مى خورد كه رفع آن ها مى تواند به رونق دوباره 
آثار  برخى  ايران منجر شود. هنوز  بازار كتاب 
از  از نويسندگان سرشناس كشورمان  شاخص 
زير تيغ سانسور و مميزى نتوانسته اند جان به 

معروف ترين  شايد  كلنل  زوال  ببرند.  خلاصى 
اين نمونه ها باشد اما قطعاً تنها مورد نيست. از 
آن گذشته و همان طور كه بسيارانى مى دانند، 
رونق بازار هنر، ادب و فرهنگ ارتباط مستقيم 
با وضع معيشتى و اقتصادى مردم دارد. قطعاً 
بخش عمده اى از ركودى كه هنوز بر بازار كتاب 
ايران به چشم مى خورد و كار را به جايى رسانده 
نسخه   200 شرم آور  عدد  به  كتاب  تيراژ  كه 
رسيده، نتيجه وضعيت هنوز نه چندان روبه راه 
اقتصادى مى تواند  رونق  است.  اقتصادى مردم 
سبد  به  دوباره  را  هنرى  و  فرهنگى  كالاهاى 
خريد مردم برگرداند. از اين ها گذشته حمايت 
آن چنان كه  هم  هنوز  خصوصى  ناشرين  از 
بايدوشايد انجام نمى شود. هرچه ناشرين دولتى 

در رفاه و بى دغدغه مشغول فعاليت اند، ناشرين 
خصوصى با هزار و يك مشكل و سختى ادامه 
راه مى دهند كه ادامه اين روند مى تواند به ضرر 
بازار كتاب ايران باشد. به طوركلى و با در نظر 
گرفتن جميع جهات، بايد گفت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامى دولت تدبير و اميد، على رغم 
بخش  البته  كه  نارسايى ها  و  مشكلات  تمام 
عمده اى از آن را بايد در ميراث بدشگون دولت 
قبل جستجو كرد،  درمجموع نمره اى نه بالا اما 
قبولى در عرصه كتاب و نشر مى گيرد. هرچند 
كه خود مسئولين نيز مى دانند توقع اهالى هنر 
ارشادش  وزير  و  روحانى  دولت  از  فرهنگ  و 
رخ داده  اكنون  كه  است  چيزى  آن  از  بيش 
و  دولت  ديپلماسى  تيم  درايت  با  كه  حالا  و 
شخص رئيس جمهور مناقشات بين المللى رفع 
سر  به  آرامش  در  بيش ازپيش  كشور  و  شده 
مى برد، وقت آن رسيده تا نگاه دولت به سمت 
مسائل داخلى چرخيده و توجه بيشترى به اين 
فرهنگ،  عرصه  ميان  اين  در  كه  شود؛  بخش 
نياز به توجه ويژه و  ادب و هنر اين سرزمين 

اساسى ترى دارد.

افزايش هزينه هاى سرسام آور  گروه موسيقى: 
صدور  مراحل  بودن  طولانى  و  آلبوم  انتشار 
مجوز در كنار نبود حامى مالى موجب شده تا 
روند انتشار آلبوم موسيقى از سوى خوانندگان 
به خصوص هنرمندان جوان اين عرصه سرد و 

بى روح باشد.
هنرمندان باتجربه و خلاق اين ديار كهن براى 
امكانات  محروميت  ماندگار  آهنگ هاى  توليد 
و مسائل مالى را به جان مى خرند تا در وادى 
پرفرازونشيب موسيقى كشور حرفى براى گفتن 
داشته باشند. اين در حالى است كه نبود امكانات 
ضبط و شركت هاى فرهنگى و هنرى به خصوص 
در شهرستان ها موجب مى شود تا هنرمندان اين 

عرصه راه تهران را در پيش بگيرند.
توسعه  مهم  شاخصه هاى  از  يكى  موسيقى   
فرهنگى و مؤلفه اى بسيار تأثيرگذار در گستره 
اجتماعى، همواره در صدر توجه سياست گذاران 

و برنامه ريزان حوزه فرهنگ قرار دارد.
 نفوذ موسيقى در لايه هاى متنوع اقشار جامعه 

و نيز حساسيت هاى پيرامون اين مقوله خطير 
فرهنگى، مسئولان اين عرصه را بر آن داشت تا 
آثار عرضه شده در اين مقوله را در بوته بررسى 
ظرافت هاى  همچنين  و  تخصصى  سطوح 
براى  زمانى  اقتضائات  و  اجتماعى  فرهنگى، 
قرار  آثار  اين  اجراى  يا  نشر  تعيين صلاحيت 

دهند.
مميزى شعر

حسين رضا اسدى از ديگر خوانندگان اصيل 
به  ناب»  «لحظه  آلبوم  با  كه  است  ايرانى 
نامش  درخشانى  مجيد  استاد  آهنگسازى 
ورد زبان ها شد. او اين روزها مشغول ضبط و 
آماده سازى 2 آلبوم در قالب هاى محلى و اصيل 
ايرانى است. اين آوازخوان ايرانى با پرداختن به 
جزييات ارائه آلبوم مهم ترين مشكل براى ارائه 
مى گويد:  اين گونه  را  موسيقى  بازار  به  آلبوم 
از  يكى  آواز  يا  تصنيف  براى  شعر  مميزى 
نگرانى هاى اغلب خوانندگان كشور است و بنده 
نيز از اين قاعده مستثنا نيستم. اين مميزى ها 

باعث شده تا دست ما براى انتخاب شعر مناسب 
كوتاه باشد و در بيشتر مواقع قيد برخى اشعار 
اثر  تنظيم  و  آهنگ  براى  را  قوى  با مضامين 
بزنيم. اسدى با تأكيد بر اينكه درگذشته روال 
گذاشتن آهنگ بر روى شعر و ادامه كار توليد 
به اين متفاوت بود، مى افزايد: آن موقع با انتخاب 
شعر، تنظيم، آهنگسازى و اجرا به نام آن شخص 
حقيقى مجوز صادر مى شد و در ادامه عوامل با 
فراق بال كار را انجام مى داند تا شركت نسبت به 
توليد اثر قدم بردارد. خواننده آلبوم «فانوس هاى 
شب آغوش» ادامه مى دهد: اين روزها بايد در 
اين  و  بگيرد  را  مجوز شعر  اول شركت  وهله 
بزرگ ترين مشكل سد راه براى توليد و انتخاب 
شعر است. رويه اى كه درگذشته به سمت توليد 
مى رفت، اين روزها موانعى سد راه آن شده است. 
به گفته وى درگذشته سرمايه گذارى و پرداخت 
حق الزحمه نوازندگان و آهنگساز و ساير موارد 
صاحب اثر با آسودگى و اعتمادبه نفس نسبت 
به سرمايه گذارى خود مطمئن بود؛ اما با رويه اى 

كه هم اكنون دنبال مى شود، صاحب اثر در شك 
و ترديد براى ضبط و سرمايه گذارى به خصوص 
تصنيف است. اسدى در پاسخ به پرسشى درباره 
اينكه چنين موردى براى شما روى داده است، 
بيان مى كند: يك بار شعر اين مضمون را داشت: 
كه  زندانى»  در  آنكه  اى  مى دانى  و  «مى دانم 
به دليل طبع شاعرانه به جاى كلمه زندانى از 
طوفانى استفاده كردم. برخى مواقع نيز اگر هم 
با تغيير كلمات در مصرعى يا بيتى انجام گيرد 
در محتواى شعرى خلل به وجود مى آيد. وى 
بابيان اينكه با اين اوضاع همچنان خوانندگان 
جوان موسيقى اصيل ايرانى تنها براى كسب 
اعتبار همچنان براى ارائه آلبوم در بازار موسيقى 
حضور دارند، عنوان مى كند: به دليل نبود حامى 
مالى در بيشتر مواقع مجبور هستيم، خودمان 
تمامى هزينه هاى ارائه آلبوم را بر دوش بگيريم. 
مراحل  در  هم اكنون  نيز  جوان  خواننده  اين 
ضبط و توليد يك آلبوم بومى و محلى روى 
اشعار مرتضى خدايگان، تنظيم مهدى مرتضايى 
و آهنگسازى خودش است. آلبوم ديگر اسدى به 
آهنگسازى استاد مجيد درخشانى به احتمال زياد 
بانام «بوسه هاى باران» با اجراى گروه ماه روانه 

بازار موسيقى خواهد شد.
راه سخت شهرستانى ها

به  با علم  اين گذار هنرمندان شهرستانى  در 
مراحل طولانى انتشار يك آلبوم همچنان راه 
از  يكى  مى گيرند.  پيش  در  را  پرفرازونشيب 
هنرمندان آواز ايرانى ساكن شهر زنجان ضبط 
راه  آلبوم را چالش سد  انتشار  براى  موسيقى 
هنرمندان بيان مى كند و مى گويد: نبود استوديو 
براى  هنرمندان  تا  شده  موجب  استان  در 
طى مراحل ضبط رهسپار شهر تهران شوند. 
درصورتى كه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى 
استان مى تواند با اندكى امكانات زمينه را براى 
توليد آثار داخل استان فراهم كند. جبار عباسى 
فلاح راه اندازى استوديو ضبط موسيقى را در 
رونق بخشيدن به رونق توليد آلبوم هاى موسيقى 
مهم مى داند و مى افزايد: بخش قابل توجهى از 
هزينه هاى انتشار آلبوم صرف ضبط موسيقى 
مى شود و اين براى هنرمندانى علاقه مند به ارائه 

آثار فاخر دشوار است.
آلبوم هاى  توليد  براى  مالى  حامى  نبود  وى 
براى  راه  سد  مشكلات  ديگر  از  را  موسيقى 
هنرمندان بيان مى كند و ادامه مى دهد: جداى 

از صرف هزينه هاى استوديو، تأمين هزينه هاى 
ميكس و ورود به مرحله نحوه انتشار و صدور 
مجوزهاى شعر و ساير موارد نيز از ديگر مراحل 

براى ارائه يك اثر در بازار است.
اينكه  بابيان  يارى»  «رسم  آلبوم  آوازخوان 
براى  مقوله ها  ديگر  از  نوازندگان  هزينه هاى 
انتشار يك آلبوم موسيقى است، ادامه مى دهد: 
رعايت چارچوب هاى  با  مناسب  انتخاب شعر 
بايد  كه  است  مواردى  ديگر  از  تعريف شده 
و  باشد  داشته  جدى  توجه  آن  به  آهنگساز 
هنرمندان بايد با اشرافيت به اين موضوع شعر 
مناسب را انتخاب كنند. عباسى فلاح طراحى 
آلبوم  انتشار  در  بخش ها  ديگر  از  را  آلبوم 
موسيقى عنوان مى كند و مى گويد: در كنار اين 
موارد صدور مجوز كتابخانه ملى ايران و ارائه در 
قالب سى دى با تعيين مبلغ خريد جزو مواردى 
است كه سرپرست و آهنگساز گروه با آن مواجه 
است. مدرس آواز ايرانى توزيع آلبوم در تهران را 
منوط به برچسب ويژه بيان مى كند و مى افزايد: 
با اين تفاسير درصورتى كه شركت ها و مؤسسات 
فرهنگى و هنرى حمايت خود را براى انتشار 
آلبوم تعداد محدودى از هنرمندان سرشناس 
ارائه  براى  زمينه  كنند،  متمركز  عرصه  اين 
از سوى هنرمندان شهرستانى كم فروغ  آلبوم 
خواهد بود. وى با تأكيد بر اين كه شان و جايگاه 
هنرمندان اين اجازه را نمى دهد كه اصالت هنرى 
را زير سؤال ببرد، عنوان مى كند: متأسفانه اين 
روزها انتشار آلبوم هاى موسيقى از روى روابط 
و ارتباطات خلاصه شده و با اين اوضاع شاهد 
عرضه آثار ماندگار و فاخر نخواهيم بود. براى 
مثال اين روزها برخى گروه هاى موسيقى براى 
رسيدن به سود اجراهاى خود را تنها محدود 
به برگزارى برنامه هاى ويژه خيريه ها و انجمن ها 
كرده اند و به نوعى كسب درآمد داغ شده كه اين 

امر نمى تواند باعث اشاعه بازار موسيقى شود.
عباسى فلاح اين روزها با گروه «هنگام» مشغول 
ضبط سومين آلبوم خود به نام «جلو ناز» است. 
آلبومى كه قرار است روى اشعار حسين منزوى، 

وحشى بافقى و اخوان ثالث منتشر شود.
با اين اوضاع بايد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 
با تعريف سازوكارى حمايت و توجه خود را به 
سمت وسوى موسيقى اصيل ايرانى و حمايت از 
خوانندگان جوان كه عطش ارائه آثار فاخر هنرى 

رادارند، بيش ازپيش پررنگ كند.

گيشه

معرفى 10 رمان برتر تاريخى 
ادبيات جهان

ادامه از صفحه قبل

«وراث» اثر ويليام گولدينگ
رمان «وراث» دومين اثر «ويليام گولدينگ»، 
سال 1955  در  كه  است  انگليسى  نويسنده 

منتشر شد. 
از  بازمانده  قبيله  آخرين  درباره  كتاب  اين 
انسان هاى نئاندرتال است كه در دست انسان 

باهوش زمان خود گرفتار مى شوند. 
«گل آبى» نوشته پنه لوپه فيتزجرالد

اين اثر آخرين رمان فيتز جرالد است كه در 
سال 1995 پنج سال قبل از مرگش منتشر 
شد. داستان اين رمان كه بر عشق استوار است 
در اواخر قرن 18 ميلادى در آلمان و در طبقه 
اشرافى روى مى دهد. برخى از شخصيت هاى 

اين رمان واقعى هستند. 
«احياء» نوشته رز ترمين

اين رمان داستان  يك دانشجوى جوان پزشكى 
پادشاه  سگ  جان  نجات  پى  در  كه  است 
«ريچارد دوم»، به پزشك و جراح مخصوص 

همه سگ هاى پادشاه تبديل مى شود.  
منتشر  ميلادى   1989 سال  در  رمان  اين 
شد و در همان سال نه تنها از سوى روزنامه 
انگليسى زبان ساندى كتاب سال نام گرفت بلكه 
در همان سال نامش در پيش فهرست جوايز 

بوكر قرار گرفت. 
«نوزايش» نوشته پت پاركر

اين كتاب يك رمان تاريخى ضد جنگ است 
كه اولين بار در سال 1991 ميلادى منتشر 
شد. اين كتاب هم زمان با انتشار  نامزد جايزه 
روزنامه  ادبى  منتقدان  از سوى  و  بوكر  شد 
نيويورك تايمز به عنوان  يكى از چهار رمان برتر 

سال نام گرفت. 
از مجموعه  اولين  جلد  رمان «تولد دوباره» 
سه جلدى  «جنگ جهانى اول» است كه دو 
جلد بعدى نيز «چشم توى در» و «جاده روح» 

نام دارد. 
اين رمان كه در سال 1991 نامزد جايزه بوكر 
شد، داستان يك روان پزشك ارتش است كه در 
سال 1917 در يك بيمارستان جنگى تلاش 
مى كند تا به سربازانى كه به شوك فلج كننده 
(سربازانى كه براثر ترس زياد نه قادر به تكلم 
هستند و نه قادر به خوابيدن و راه رفتن) مبتلا 

شده اند كمك كند. 
«دخترى با گوشواره هاى مرواريد» نوشته 

تريسى شواليه
نوشته  با «گوشواره مرواريد»   رمان دخترى 
«تريسى شواليه»، نويسنده فرانسوى -  سوئيسى 
به عنوان  و  آمريكا  در  را  كتاب  اين  كه  است 
با استقبال زياد  دومين اثرش منتشر كرد و 
مخاطبين و منتقدين مواجه شد. اين رمان در 
تلاش است كه با تكيه بر آثار نقاشى يوهانس 
و  تاريخى  اطلاعات  و  هلندى  نقاش  ورمر، 
شرايط اجتماعى زندگى در هلند در قرن 17 
ميلادى به بازسازى و يا بازتعريف زندگى ورمر 

بپردازد. 
با  دخترى  تابلوى  كتاب  اين  اصلى  محور 
گوشواره مرواريد است كه شواليه دختر اين 
انتخاب  داستانش  راوى  به عنوان  را  تصوير 
با وى به درون زندگى شخصى و  مى كند و 

كارى «ورمر» سرك مى كشد. 
«ولف هال» نوشته هيلارى مانتل

هم  گرگ»  «تالار  كه  «ولف هال»  رمان 
ميلادى   2009 سال  در  است  ترجمه شده 

منتشر و برنده جايزه من بوكر شد. 
قاضى زاده»  «على اكبر  توسط  كه  كتاب  اين 
به فارسى ترجمه شده است، از زبان «توماس 
كرامول»، حقوقدانى كه در دربار هنرى هشتم، 
پادشاه انگلستان به قدرت مى رسد جدال هاى 
مرگبار بر سر قدرت و اتفاقاتى كه در اين ميان 

در دربار مى افتد را روايت مى كند.  

بانوان به عنوان بخشى از جامعه موسيقى ايرانى 
همواره با رعايت چارچوب ها و اصول تعريف شده 
در سال هاى متمادى توانسته اند، ذوق و استعداد 
خود را با حفظ حرمت استاد و شاگردى نشان 
دهند. «نغمه غلامى» جزو آن دسته از هنرمندان 
اين مرزوبوم كهن است كه از دايره تعريف شده، 
براى آموزش و برگزارى كنسرت براى بانوان خارج 
نشده و هميشه بر اين موضوع تأكيد دارد كه بايد 
در هر شرايطى براى معرفى بيشتر اين هنر نامى 
ايرانى قدم برداشت. او در اين راه مدتى است، با 
راه اندازى اركستر 12 نفره بانوان «نغمه» در نقش 
از  برگى  و سرپرست گروه مى خواهد،  آوازخوان 
ناگفته هاى موسيقى اصيل ايرانى را براى بانوان 
به نمايش بگذارد. غلامى در اين گفتگو از روزگار 
آموزش آواز و حال وروز اين روزهاى آموزش اين 

هنر ايرانى گفته است:
از چه سنى آواز مى خوانيد؟

از بچگى در خانه پدرى كه حال و هواى هنر در 
آن موج مى زد، با هنر مأنوس شدم. پدرم شاعر 
بود و آواز مى خواند و اين زمزمه هاى پدرى در من 
بيشترين تأثير را داشت. البته صداى خوش در 
خاندان ما موروثى بوده و موجب شد تا در مسير 
هنرى حمايت هاى پدرى در من اثر بگذارد. در 
دوران كودكى صدايم نسبت به سنم پخته تر بود 
و از آن سن اراده و انگيزه آموختن اين هنر ناب 

ايرانى در من بيشتر بود.
آموزش آواز را به جد دنبال مى كنيد؟

من زمانى آموزش آواز ايرانى به بانوان را آغاز كردم 
كه تنها 20 سال داشتم و البته استاد شجريان اين 
اجازه را به من داده بودند كه آموزش را شروع كنم. 
دين حق  اداى  براى  قديمى  به رسم يك سنت 
استاد و شاگردى براى تدريس، برگزارى كنسرت 
(بانوان) و ساير موارد بايد از استادمان اجازه بگيريم.
در عرصه آموزش آواز براى بانوان فعاليت داريد؟

سال 76 تدريس آواز ايرانى براى بانوان حال وروز 
خوشى نداشت و ترجيح داديم كلاس هاى آموزشى 
ويژه بانوان را خصوصى برگزار كنيم. آن زمان سن 
و سالم پايين بود و براى آموزش هنرجويان پدرم 
كنم  تدريس  در كلاس هاى  كه  بود  اين  پيگير 
كه چارچوب آموزش در آن رعايت شود. در آن 
شرايط نه تنها بانوان، بلكه آموزش آواز براى آقايان 
نيز مساعد نبود و در آن سال ها تنها خانم هنگامه 
اخوان به شكل محدود در خانه موسيقى تدريس 

آواز براى بانوان را دنبال مى كرد.
در ادامه چه تغييراتى در وضعيت موسيقى بانوان 

روى داد؟
هم زمان باروى كار آمدن دولت اصلاحات فضاى 
موسيقى براى بانوان رنگ و بوى ديگرى به خود 
گرفت. يادم هست كه برگزارى كنسرت موسيقى 
عرصه  هنرمند  بانوان  و  شد  آزاد  بانوان  براى 
كنسرت  برگزارى  براى  شرايط  اين  از  موسيقى 
ويژه بانوان استفاده كردند تا روند معرفى بيشتر 
هنر اين قشر از جامعه ديده شود. اين اتفاق نويى 

بود كه بانوان استعداد و هنر خود را در نوازندگى، 
آهنگسازى و حتى آواز به رخ بكشند.

سر  پشت  را  خاصى  مراحل  آواز  آموزش  براى 
مى گذاشتيد؟

استاد شجريان تأييد كتبى براى آموزش هنرجويان 
آواز را به من دادند؛ منتها بايد به شكل رسمى از 
سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز تأييديه 
با  وزارتخانه  امتحان  در  همين  براى  مى گرفتم. 
حضور اساتيد موسيقى و آوازى نمره قبولى كسب 
مى كردم. اين آزمون جزو آزمون هاى سخت دوران 
زندگى من بود؛ به طورى نزديك 4 ساعت زير نظر 
اساتيد مورد تأييد وزارتخانه سطح علمى بنده در 
اين هنر فاخر ايرانى ارزيابى مى شد. خلاصه اينكه 
به رسم حرمت استاد و شاگردى براى تدريس بايد 
دست نوشته تأييديه از استاد داشتيم و بعدازآن 
زير نظر اساتيد موردنظر وزارتخانه مراحل مختلف 

گزينش آوازى را با موفقيت سپرى مى كرديم.
مراحل آموزش و گزينش براى حضور در كلاس به 

چه نحوى بود؟
من قبل از 20 سالگى اين افتخار را داشتم كه از 
محضر اساتيد آوازى همچون استاد صالح عظيمى 
و استاد شجريان بهره مند شوم و زير نظر اين اساتيد 
مكتب هاى آواز ايرانى را به جد دنبال كنم. يادم 
نمى رود سال هايى را كه در منزل استاد شجريان 
كلاس ما جداگانه در يك روز هفته با سينا سرلك 
برگزار مى شد. مراحل حضور ما در كلاس طى 
فراخوانى بود كه استاد براى جذب هنرجويان بايد 
صدايشان را به موسسه دل آواز ارسال مى كردند 
و بعد از گزينش بايد تست حضورى مى داديم. 
صداها  از  خيلى  كه  بود  اين  بر  نظرشان  استاد 
براى خواندن خوب است؛ اما نحوه ژوست خواندن 
هنرجو برايشان مهم بود. علاوه بر اينكه بايد در 
گوشه هاى مختلف آواز اجرا مى كرديم و در مرحله 

بعد بايد تست تصنيف خوانى هم مى داديم.
شايد باورتان نباشد كه در آن سال براى ورود به 
كلاس يك ساعت آواز و تصنيف خواندم و اگر من 
جاى استاد بودم خسته مى شدم و جالب اينكه 
استاد با دقت و ظرافت هنرى تك تك گوشه ها را 

گوش مى دادند.
چرا يك ساعت؟

ايشان با اين كار قصد داشتند، قدرت صدايى و 
نحوه اجراى گوشه ها را با دقت و ظرافت گوش 
بدهند و اينكه چقدر انرژى دارم. امتحان زمانى 
خاتمه يافت كه استاد موبه مو گوشه ها را مرور 
مى كردند تا ببينند چه زمانى انرژى من براى اجرا 

پايان مى يابد.
مرحله بعد آموزش ما صداسازى بود؛ طورى كه 
بايد 3 اكتاو را مى خوانديم و در اين راه بايد شعر 
اينكه  براى  مى داديم.  استاد  تحويل  درست  را 
حق مطلب ادا شود، از بم ترين تا بالاترين نت 
را بخوانيم و براى اداى حق مطلب سخت تمرين 

مى كردم.
براى تمرين آواز با مشكلى هم مواجه بوديد؟

يك  حتى  كه  درجايى  مى كرد،  توصيه  استاد 
درصد هم معذب باشم، نبايد آواز بخوانم. حتى در 
خانه هم دوست نداشتم در صورت ناراحت شدن 
همسايه اى آواز بخوانم. يك عادت ديرين من اين 

بود كه در جاى راحت بايد آواز مى خواندم.
دنبال  را  مرحله اى  چه  آواز  دوره  تكميل  براى 

كرديد؟
بعدازاينكه اين دو مرحله را با موفقيت پشت سر 
گذاشتم، وارد دوره عالى آواز ايرانى شديم كه در 
اين دوره پيشرفته بايد تلفيق شعر و موسيقى را 
كار مى كردم و اينكه شيوه آوازخوانى بايد طراحى 
شجريان  استاد  آوازى  كارگاه  در  حتى  شود. 
از سوى  بالايى  استقبال  با  قبل  كه چند سال 
هنرجويان برگزار شد، نحوه درست خواندن را 

برايشان آناليز مى كرد.
استاد شجريان در انتشار آثار هنرى هنرجويان 

نظارت جدى داشتند؟
اقتضا  زمان  تا جايى كه  استوديو  در  استاد  بله! 
مى كرد، نحوه اجراى آن ها را تحليل مى كرد و اين 
امكان وجود نداشت كه هنرجويى قطعه اى را 10 
بار بشنود و بار يازدهم نتواند، به درستى بخواند. 
براى مثال ما آلبوم «آسمان عشق» و «همايون 
مثنوى» را بارها به توصيه استاد تمرين مى كرديم.

براى اجراى درست گوشه ها تقليد مى كرديد؟
آثار  برخى  كارمان  پيشرفت  براى  استاد  بله! 
با  منطبق  تا  مى كردند  معرفى  را  منتشرشده 
آن ها تكنيك ها را ياد بگيريم و تكه تكه قطعات را 
تحويل دهيم. شما و برخى از آوازخوانان همچون 
همايون  سرلك،  سينا  نوربخش،  حميدرضا 
استاد  شجريان و سايرين جزو شاگردان اصلى 
از  برخى  اخير  اما چند سال  شجريان هستيد؛ 
افراد كه در كارگاه آوازى حضور داشتند به نوعى 

خود را شاگرد استاد معرفى مى كنند.
مابعد از انقلاب شاگردان اصلى استاد شجريان 
بوديم كه به نوعى از مراحل مختلف تا سطح عالى 
آموزش را زير نظر ايشان دنبال كرديم. متأسفانه 
اين روزها مى بينيم كه برخى افراد تنها در كارگاه 
استاد  شاگرد  را  خود  كرده اند،  شركت  استاد 
بوديم  افرادى  معدود  جزو  ما  مى كنند.  معرفى 
و  آواز خواندن  استاد  نظر  زير  تا 7 سال  كه 6 

دستگاه ها را دنبال كرديم.
جداى از تكنيك و حجم صدايى و اجراى ژوست 
براى  را  ويژگى هاى ديگرى  استاد شجريان چه 

جذب هنرآموز داشتند؟
استاد اعتقاد داشتند كه هنرجو نبايد فرهنگ اصيل 
اين مرزوبوم را زير پا بگذارد؛ براى مثال به شدت 
عروسى  مراسم  در  هنرجويانش  اجراى  مخالف 
مسائل  و  آداب  كه  بودم  افراد  جزو  من  بودند. 
مربوط به خواندن را رعايت مى كردم و هيچ گاه از 
آن چارچوب خارج نمى شدم. حتى 2 سالى كه از 
حضورم در كلاس استاد مى گذشت، اين جرأت 
را نداشتم كه با استاد يك عكس يادگارى بگيرم. 

دشوار  گذشته  همچون  گزينش  شرايط  اكنون 

است؟
بعدازآن دوره سطح گزينش مدرسان  متأسفانه 
آواز از سوى وزارتخانه پايين آمد و حتى از دوره 
گذشته تاكنون كارت تدريس براى بانوان صادر 
اوضاع،  فراهم شدن  با  دارم،  انتظار  است.  نشده 
هنرجويان سال هاى گذشته بنده در اين دوره ها 
شركت كنند و شاهد حاكم شدن فضاى آوازى 

مناسب براى بانوان باشيم.
شما در عرصه آموزش تاكنون چه تعداد هنرجو 

پرورش داده ايد؟
تا 100  بين 80  بنده  آموزشى  دوران  در طول 
هنرجوى آواز خانم را تعليم داده ام كه تنها تعداد 
از  محدودى به دوره عالى راه يافته اند كه برخى 
مشغول  آموزشگاه ها  برخى  در  هم اكنون  آن ها 

تدريس آواز هستند.
براى اينكه هنرجو در مسير آموزش موفق شود، 

راهكارى داريد؟
به عنوان مدرس آواز ايرانى اعتقاد قلبى دارم كه 
بايد هنرجو را عاشق كرد و به قول حضرت مولانا 
«ما براى وصل كردن آمديم». عده اى هستند كه 
صداى خوش دارند؛ اما عاشق نيستند و اين وظيفه 
بنده است كه به عنوان معلم آواز اين نعمت ازلى را 

به سرمنزل مقصود برسانم. 
از ساير شهرستان ها نيز هنرجو داريد؟

و  نيستند  تهران  به  محدود  بنده  هنرجويان 
علاقه مندان به اين هنر از شهرهاى دور و نزديك 
در طول هفته رهسپار تهران مى شوند. اصفهان، 
شيراز، تبريز، لرستان و حتى عسلويه شهرهايى 
هستند كه در كلاس هاى بنده حاضر مى شوند. 
شاگردان شهرستانى كه تعداد آن ها بين 10 تا 
20 نفر است، باپشتكار و تمرين در اجراى كنسرت 

براى بانوان و آموزش فعاليت دارند.
آيا در امر آموزش شاگردان موضوعى شمارا نگران 

مى كند؟
هميشه اين دغدغه را داشتم كه مبادا هنرجويانش 
دنبال شهرت و غرور باشند و به بيراهه برسند. 
مدتى است از آن ها تست روانشناسى مى گيرم تا 
با دقت و وسواس بيشتر آن ها در مسير درست 

قدم بردارند.

از  فرصت برگزارى دوره هاى آموزشى در خارج 
كشور را داشته ايد؟

در طول برگزارى برنامه هاى مختلف در خارج از 
كشور برگزارى ورك شاپ آواز براى علاقه مندان 
جزو برنامه ها بوده كه خوشبختانه با استقبال خوبى 
برگزارشده است. اين دوره ها به خاطر اين برگزار 
مى شود كه تردد علاقه مندان به ايران براى آموزش 
دشوار است و اين فرصت مناسبى براى يادگيرى 

فشرده است.
درباره آخرين وضعيت راه اندازى اركستر 12 نفره 

بانوان بيشتر توضيح دهيد.
اعضاى گروه نغمه را 12 هنرمند عرصه موسيقى 
اصل ايرانى متشكل از نوازندگان سازهاى مختلف و 
آوازخوان تشكيل مى دهند. هم اكنون مجوز فعاليت 
اين گروه از سوى وزارتخانه صادرشده و براى اجرا 
در مرحله صدور مجوز اشعار هستيم و تا زمانى كه 
مجوزى صادر نشود، نمى توانيم وارد مرحله تنظيم 

و آهنگسازى شويم.
در قدم نخست براى اجراى ويژه بانوان دنبال چه 

اشعارى خواهيد بود؟
ايرانى  اصيل  موسيقى  مخاطبان  به  نهادن  ارج 
براى اعضاى گروه و بنده مهم است. براى همين 
در ابتدا سراغ آثار قديمى كه بازخوانى نشده و يا 
كمتر شنيده شده، خواهيم رفت. خواندن اشعار و 
ترانه هاى خاطره انگيز جداى از حس نوستالژيك در 

زنده كردن آن آثار فاخر بسيار مهم است.
هدف شما از راه اندازى اين گروه موسيقى چه بود؟

بانوان به عنوان بخشى از جامعه هستند و فعاليت 
آن ها در موسيقى اصيل ايرانى به عنوان برگى از 
هويت ما ايرانيان بر كسى پوشيده نيست. زنان 
دوست دارند، در عرصه هنر توانمندى هاى خود 
را بروز و ظهور دهند و به دليل شناختى كه از 
خانم هاى نوازنده و آهنگساز و نوازنده داشتم، با 
همفكرى و همكارى اين گروه را تشكيل دادم. 
تك تك ما در قابل جامعه اى كه در آن زندگى 
مى كنيم، مسئوليت اجتماعى و رسالتى بر گردن 
با  و شيدايى  وادى سرتاپا شور  اين  در  و  داريم 
رعايت حريم ها و چارچوب ها نبايد از قافله عقب 

بمانيم.

رزيتا فضايى (بازيگر تئاتر)
كتاب ها:

فكر مى كنم براى نوروز كه ايامى است پر از شادى 
و نشاط و سرور بهتر باشد رمان هاى سرگرم كننده 
و پرماجرا و گاهى تاريخى خوانده بشود، رمان هاى 
تولستوى داستان هاى كوتاه چخوف با ترجمه هاى 
بسيار خوب استپانيان يا نمايشنامه هاى داريو فو 

كه بيشتر فضاى كمدى و طنز دارند.
فيلم ها:

بازگشته /  كارگردان: آلخاندرو گونزالس
حرامزاده هاى لعنتى /  كارگردان: تارانتينو

پدر خوانده /  كارگردان: كاپولا

معرفى 10 رمان برتر تاريخى 
ادبيات جهان

مكالمه

اسدا... قربان زاده
روزنامه نگار

پاى صحبت «نغمه غلامى» مدرس آواز ايرانى

ما براى وصل كردن آمديم

دغدغه

پيشنهاد اهل فرهنگ به آيت ماندگار:

غذاى روح در تعطيلات نوروز فراموش نشود!
تعطيلات نوروز مجال مناسبى است تا در كنار سفر و ساير تفريحات رايج، كمى از وقتمان را نيز به تماشاى فيلم و خواندن كتاب بگذرانيم. ديدن 
فيلم و خواندن كتاب خوب مى تواند تعطيلات ما را رنگ و بويى فرهنگى بزند. به همين بهانه به سراغ تعدادى از هنرمندان زن كشورمان رفتيم 
تا از آن ها بخواهيم هركدام سه كتاب و سه فيلم براى تعطيلات نوروزى پيشنهاد كنند. آنچه در زير مى خوانيد پيشنهادهاى اين عزيزان است.

هنگامه هويدا (شاعر و مترجم)
كتاب ها:

اميد / آندره مالرو / ترجمه رضا سيد حسينى / 
انتشارات خوارزمى

 دگرگونى /  ميشل بوتور / ترجمه مهستى بحرينى 
/  نشر نيلوفر

رضا  مترجم:   / استانبول  آه،  داستان  مجموعه 
فرخفال /  نشر چشمه

 فيلم ها:
قاعده بازى /  كارگردان: رنوار

دو سه چيزى كه درباره اش مى دانم /  كارگردان: ژان 
لوك گدار

عموى آمريكايى من /  كارگردان: آلن رنه

شهناز هماپور (شاعر)
كتاب ها:

چرم ساغرى /  اونوره دوبالزاك
كورى /  ژوزه ساراماگو

سلوك /  محمود دولت آبادى
فيلم ها:

گونزالس  الخاندرو  كارگردان:   / بازگشته 
ايناريتو

زيبا /  كارگردان: الخاندرو گنزالس ايناريتو
كارول /  كارگردان: تاد هينس

رايا نصيرى
 (مستندساز و كارگردان سينما)

كتاب ها:
در قند هندوانه /  ريچارد برتيگان

ناتور دشت / جى دى سلينجر
كافگا در كرانه / هاروكى موراكامى

فيلم ها:
شكار /  كارگردان: دنيل نيت هيم

او /  كارگردان: اسپايك جونز
آگوست / كارگردان: جان ولز

بيتا ملكوتى (شاعر و نويسنده)
كتاب ها:

مجموعه شعر ديدن /  بيژن الهى /  نشر بيدگل
مجموعه داستان خيابان كانت /  احسان عابدى 

/  انتشارات سروش ماندگار
باغى ميان دو خيابان /  كامران ديبا/ نشر بن گاه

فيلم ها:
قبيله /  كارگردان ميروسلاو اسلابوشپيتسكى

بازگشته /  كارگردان: آلخاندرو گونزالس ايناريتو
اتاق /  كارگردانى لنى آبراهامسون

رويا بيژنى (شاعر و نقاش)
كتاب ها:

والرى  خاطرات   / متشكرم  لحظه  اين  براى 
تريروايلر / نشر به نگار

روزگار سپرى شده مردم سالخورده /  محمو دولت آبادى
نون نوشتن /  محموددولت آبادى /  نشر چشمه

فيلم ها:
باشگاه مشت زنى /  كارگردان ديويد فينچر

حرفه اى /  كارگردان: لوك بسون
آلزايمر

ليلا فتحى (نقاش)
كتاب ها:

دوست بازيافته /  فرد اولمن / مهدى سحابى
گيرنده شناخته نشد/ كاترين كرسمن تيلور / 

بهمن دارالشفايى
شب هاى روشن /  داستايوفسكى / سروش حبيبى

فيلم ها:
راستش در سالى كه گذشت فيلمى نديدم كه 
آن قدر درگيرم كند و تأثيرگذار باشد كه بخواهم 

به ديگران معرفى كنم.

مباحثه

ميزگرد «آيت ماندگار» با دو خواننده ايرانى:

آيت ماندگار بررسى مى كند:ساز ناكوك انتشار آلبوم براى جوانان

بازار نشر در سالى كه گذشت
بازتاب

سفيد سياه
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نزديك به چهل سال از پيروزى انقلاب اسلامى 
ايران مى گذرد و در اين اربعين مى توانستيم 
جمهورى  ميكده  خُم  در  را  انقلاب  انگور 
اسلامى به شرابى ناب براى بشريت بدل كنيم.

آيا چنين كارى كرده ايم؟
ارائه  را  آن  نشانه هاى  بايستى  كرده ايم  اگر 
نماييم و اگر نكرده ايم جا دارد در يك بررسى 
جامع به آسيب شناسى همه جانبه آن بپردازيم.

انقلاب اسلامى در اين حدود چهل سال، هزينه 
خسارت هاى  است.  كرده  پرداخت  هنگفتى 
 22 تا   1342 خرداد   15 از  مالى  و  جانى 
بهمن 1357 و بعدازآن در دوره هاى سخت 
جنگ هاى داخلى با ضدانقلاب، جنگ تحميلى 
هشت ساله با عراق، انواع و اقسام توطئه هاى 
تحريم هاى  و  تهديدها  خارجى،  و  داخلى 
كمرشكن و طاقت فرساى اقتصادى، سياسى 

و نظامى.
چهل ساله  تقريباً  عملكرد  پرونده  اكنون 
مسئولين نظام جمهورى اسلامى در پيشگاه 
عدل الهى و دادگاه تاريخ و قضاوت ملت بزرگ 

ايران گشوده است.
چه كسانى مى توانند با عملكرد صحيح و مثبت 
قضاوت  از  باافتخار  سال  اين چهل  در  خود 
سخت تاريخ و پيشگاه خداوند سربلند بيرون 
بيايند و چه كسانى نام آن ها در تاريخ به بدى 

و بدعملى ثبت خواهد شد؟
بدون هيچ تعارف و ملاحظه اى بايد بگوييم 
مسئول  ايران  اسلامى  حكومت  مسئولين 
ايران  ملت  آبروى  و  مال  و  جان  مستقيم 
هستند و هرگز نمى توانند با عذر و بهانه از اين 

مسئوليت خطير شانه خالى كنند.
عملكرد مسئولين جمهورى اسلامى در اين 
تحقيق،  قابل  مختلف  موارد  در  سال  چهل 
از  شمه اى  به  ما  و  است  قضاوت  و  بررسى 

عناوين آن در اين مجال مى پردازيم:
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
تحقق سه اصل اساسى انقلاب يعنى استقلال، 

آزادى، جمهورى اسلامى.
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
نه  شعار  يعنى  انقلاب  اساسى  اصل  تحقق 

شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى.
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
تحقق اصل اساسى اجرا عدالت اسلامى در 

جامعه.
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
و مصالح  امنيت  تأمين  اساسى  اصل  تحقق 

ملى.
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
و  علمى  سطح  ارتقاء  اساسى  اصل  تحقق 

فرهنگى جامعه.
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
و  اجتماعى  امور  تأمين  اساسى  تحقق اصل 

معيشتى مردم.
- بررسى عملكرد مسئولين نظام نسبت به 
سياسى  امنيت  تأمين  اساسى  اصل  تحقق 

جامعه.
نسبت  نظام  مسئولين  عملكرد  بررسى   -
به تحقق اصل اساسى تأمين رشد و توسعه 

اقتصادى كشور.
- و ...

نسلى  ماست  روى  پيش  در  آنچه  اينك 
بالنده، پرسشگر، تحصيل كرده،  است جوان، 
نه تنها  دنياديده، روشنفكر، عالم و عاقل كه 
جمهورى  نظام  مسئولين  عملكرد  تك تك 
اسلامى را در نيم قرن گذشته بررسى و قضاوت 
خواهد كرد بلكه براى مديريت نظام جمهورى 
نخواهد  ساكت  آينده  نيم قرن  در  اسلامى 
مطالبه حقوق خود،  و  مداخله  با  و  نشست 

كارگزاران نظام را به چالش خواهد كشيد.
و در يك كلام:

نسل  به زودى  ترديد  و  شك  هيچ  بدون 
روشنفكر و تحصيل كرده آينده، نسل مديران 

سياسى و حكومتى ايران فردا خواهد بود.

كتاب «و اين حرمان مانايى ندارد» به چاپ 
رسيد، اين كتاب شامل مجموعه يادداشت ها، 
مقالات و تحليل هاى مطبوعاتى «اميرحسين 

كه  است  مصلى» 
سالهاى  طى  تماماً 
89 تا 93 در نشريات 
اين  قلم  به  مختلف 
به چاپ  نگار  روزنامه 
اين  مبناى  رسيده، 
آگاهى  پايه  بر  كتاب 
و  جامعه  در  رسانى 
همچنين نقد اصحاب 
قدرت در دوره اى پر از 
اوج و حضيض استوار 
است تا گواهى باشد بر 
رسالت حرفه روزنامه 
ايام.  آن  در  نگارى 
كتاب فوق با مقدمه اى 

از «جهانگير خان هدايت» در قالب چهار فصل 
با عناوين: «به سوى سحر»، «آگاهى رسانى و 
ديگر هيچ»، «در مسير بيم و اميد» و «صبر، 
صبر و صبر» توسط انتشارات رسانش منتشر 
شده و «نرگس موسوى خامنه» نيز طراحى 
جلد اين كتاب را بر عهده داشته است. در پشت 

جلد اين كتاب به نقل از يكى از يادداشت هاى 
مجموعه فوق آمده است:

«... شب يلدا شب چله نشستن است تا سحر، 
شب دور هم نشينى در 
كنار عزيزان در راستاى
و  ظلمت  برنتافتن 
كه  تنگ نظرى، شبى 
تفأل حضرت حافظ
آگاهى غ  شب چرا

از  رهايى  تا  مى شود 
سوز سرماى خزان، 
شبى كه هرچند بلند 
اختران  ما  ا است 

سياهى  در  محصور 
چشمك زنان  آسمان 
سر  را  صبح  شادباش 
مى دهند با دستخوش 
اميد به نم نمك دميدن 

نور سپيده و رخت بستن سياهى. ...»
يلدا نماد صبر، صبر و صبر  

براى تهيه كتاب «و اين حرمان مانايى ندارد» 
به كتابفروشى هاى معتبر سراسر كشور مراجعه 
شود و براى سفارش اين كتاب با شماره تلفن 

77530536 تماس گرفته شود.

«اگر زندگى توام با استقلال و آزادى نباشد به قدر پشيزى ارزش 
نخواهد داشت.»
دكتر محمد مصدق - روزنامة اطلاعات سال 1332

آدرس: تهران - خيابان سئول - كوچه ششم شرقى -  پلاك 2- واحد 1صاحب امتياز و مديرمسئول: محمد آيتى
تلفكس: 88623606سردبير: اميرحسين مصلى

مديرهنرى: عاليه اعتماديان
ayatemandegar@yahoo.com :پست الكترونيك

چاپ: آيين چاپ تابان
شبكه فروش: شركت نشرگستر امروز 61933333

چــهــارفــصــل

يادآورى حرف حساب

مشاعرهكتابخانه

يكى از بحث هاى مهم در فوتبال كشور در چند 
سال گذشته به ويژه سال نودوچهار، عدم حضور 
تماشاگران در ورزشگاه هاى كشور است موضوعى 
كه مى تواند عواقب تلخ و ناگوارى در عرصه هاى 
براى  ورزشى  و  اقتصادى  اجتماعى،  مختلف 
كشور و ورزش ايران داشته باشد. فوتبال به دليل 
تأثيرگذارى اش در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، 
فرهنگى و اجتماعى كشورهاى مختلف در سراسر 
دنيا همواره موردتوجه قشرهاى مختلف بوده و 
مردم و دولتمردان كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا 
مى توان  سياستى  چنين  راستاى  در  و  نيستند 
با حمايت مسئولان عالى رتبه  انتظار داشت كه 
نسل  روى  سرمايه گذارى  درنتيجه  و  فوتبال  از 
جوان، كشورمان در زمينه هاى مختلف پيشرفت 
كرده و به اهدافش دست يابد و در كنار حمايت 
مسئولان و برنامه ريزى درست از سوى فدراسيون 
فوتبال مى توان اميدوار بود تا علاقه مندى جوانان 
به فوتبال بيشتر شود و خانواده ها نيز فرزندانشان 
را براى حضور در ورزشگاه ها ترغيب كنند. براى 
رسيدن به چنين آمالى نيازمند تغييرات اساسى در 
بخش هاى مختلف در فوتبال كشور هستيم. بخش 
بر عهده  است  فاكتور  درواقع مهم ترين  اول كه 
تصميم گيران رده بالا است و مسئولان سياسى 
ورزش  براى  بودجه  اختصاص  با  بايد  كشورمان 
كشور زمينه ساخت ورزشگاه هاى مدرن را فراهم 
آورند تا آسايش و آرامش تماشاگران در ورزشگاه ها 
مهيا شود و البته تسهيل در رفت وآمد علاقه مندان 
فوتبال به ورزشگاه ها نيز توسط ارگان هاى مسئول 
بايد انجام پذيرد. نمونه بارز چنين معضل بزرگى، 
ميزبان  كه  است  اصفهان  فولادشهر  ورزشگاه 
بازى هاى دو تيم قدرتمند سپاهان و ذوب آهن است 
كه به دليل فاصله زياد از شهر اصفهان متأسفانه 
هرساله چندين تماشاگر در مسير ورزشگاه براثر 
تصادف جانشان را از دست مى دهند؛ اما يكى ديگر 
از مشكلات فوتبال كشورمان در بخش فرهنگى 
است و متأسفانه طى سال هاى گذشته از عوامل 
اصلى جلوگيرى خانواده ها از حضور فرزندانشان 
زشت  و  ركيك  شعارهاى  بوده.  ورزشگاه ها  به 
تماشاگرنماها و توهين به داوران، مديران، مربيان 
فوتباليست ها فرهنگ غلطى است كه مدتى  و 
مى شود وارد ورزشگاه هاى ما شده و چنين معضلى 
براى ورزش كشورى چون ايران كه مهد فرهنگ 
و اخلاق است بشدت آزاردهنده است؛ اما همه اين 
مشكلات بخشى از دلايل عدم حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها است چراكه فوتبال ما درزمينه فنى 
نيز سير نزولى دارد. به راستى چند سال است كه 
استاديوم هاى ما ستاره اى بزرگ را به خود نديده؟ 
ديدن  آرزوى  ما  تماشاگران  است  سال  چند 
هنرنمايى بازيكنانى در سطح على كريمى، فرهاد 
مجيدى و... را در مستطيل سبز دارند؟ به هرحال 
حضور ستارگان فوتبال باعث زيبايى و جذابيت 
بيشتر فوتبال مى شود و درنتيجه حضور بيشتر 
موارد  دارد.  پى  در  را  ورزشگاه ها  در  تماشاگران 
بسيار ديگرى نيز وجود دارد كه از عوامل دورى 
تماشاگران از ورزشگاه ها است كه نياز به توضيح 
فراوان دارد و بايد به صورت كاملاً كارشناسانه به 
آن پرداخته شود. متأسفانه نگاه سطحى متصديان 
به موضوع بسيار مهم عدم استقبال از مسابقات 
اثرات  مى تواند  ورزشگاه ها  به  نرفتن  و  فوتبال 
جامعه  و  كشور  مختلف  عرصه هاى  در  مخربى 
اين  بايد  كشورمان  مسئولان  لذا  باشد،  داشته 
مشكل بزرگ را باتدبير و سياست از ميان بردارند و 
براى رسيدن به چنين امر مهمى، ورزش و فوتبال 
كشور نيازمند مديران توانمند و كارشناسان زبده 
است تا ورزش ما در مسير رشد و بالندگى قدم 
بردارد و به جايگاهى در فوتبال جهان برسيم كه 

سزاوار آن هستيم.

و اين حرمان مانايى ندارد به بازار نشر آمد

نشان ماندگار

روحانى آزادى خواه و مترقى 

دستاورد

گالرى

على لطيفى
كارشناس فوتبال

چرا تماشاگران به ورزشگاه ها نمى آيند؟
هادى كاظمى
كارتونيست

على شاملو
روزنامه نگار

است  اشخاصى  دسته  آن  از  طالقانى  آيت ا... 
كه براى شناخت وى بايد قطعاً عصر و نسل 
او را شناخت و دانست كه وى در چه فضايى 
مى زيسته و چه اثرى بر آن گذاشته و همفكران 
و غير همفكران او چه كسانى بودند. اگر اين 
موضوع روشن شود دانسته مى شود كه طالقانى 
روحانى دگرانديشى بود و در شمار روشنفكران 
در  دينى  روشنفكرى  پيشگامان  از  و  دينى 
مترادف  به صورت  اصطلاح  چند  امروز.  ايران 
نوانديشى  دينى،  روشنفكرى  مى رود.  كار  به 
دينى، نوگرايى دين، بيدارگرى (نهضت بيدارى 
و  دين)  احياى  (نهضت  احياگرى  اسلامى) 
اصلاح گرى (نهضت اصلاح دينى) اين اصلاحات، 
اسلام  موروثى  اسلام  سنتى  اسلام  مقابل  در 
ارتجاعى، اسلام محافظه كارانه، اسلام متحجر و 
اسلام موجود است و مقصود از آن ها، جنبشى 
سيدجمال الدين  اسلام،  جهان  در  كه  است 
اقبال  محمد  و  عبده  محمد  و  اسدآبادى 
لاهورى پيش قراول آن بودند. گفتنى است غير 
روشنفكران دينى و روشنفكران غيردينى برآنند 
كه دين دارى و روشنفكرى قابل جمع نيستند 
و تعبير روشنفكرى دينى، تعارض آميز است و 
به جاى آن بايد نوگرايى دينى گفت. او در روزگار 
خويش به عنوان روحانى روشنفكر معروف بود. 

بارى طالقانى به لحاظ سنخ شناسى در جرگه 
مصلحان و روشنفكران دينى بود و از منتقدان 
شناخت  در  موضوع  اين  از  اگر  سنتى.  اسلام 
طالقانى غفلت شود، مهم ترين و اساسى ترين 
بعد از شخصيت وى پوشيده مى ماند و او در غير 
جايگاهش قرار مى گيرد. طالقانى بدين جايگاه 
خودآگاهى داشت و گاه براى نشان دادن تفاوت 
ديدگاهش با ديگران به صراحت مى گفت كه از 
كدام اسلام سخن مى گويد. البته ميان روحانى و 
روشنفكر بودن طالقانى و هر كس ديگرى هيچ 
منافاتى وجود ندارد. نه روشنفكرى ملك طلق 
دانشگاهيان است و نه سنت گرايى به روحانيان 
اختصاص دارد و عمامه و كلاه مميز دو گونه 
انديشه نيست. شاهد اينكه چه بسيار روحانيانى 
كه  دانشگاهيانى  بسيار  و چه  روشنفكرند  كه 
سنتى هستند و پدر روشنفكرى دينى در جهان 
در  كه  بود  اسدآبادى  سيدجمال الدين  اسلام 

كسوت روحانيت قرار داشت. 
طالقانى روحانى روشنفكر بود. مى گوييم روحانى 
بود تا كيستى و هويت صنفى او را بيان كرده 
باشيم و مى گوييم روشنفكر بود تا چيستى و 
ماهيت فكرى او را نمايان كرده باشيم. ازآنجاكه 
ميان روحانيت و روشنفكرى نه لزوماً تضاد است 
و نه همواره تلازم، طالقانى اين دو را به يكديگر 
آميخت و ميان پيشيه اش و انديشه اش تناسب 
پايان  از  پس  طالقانى  هنگامى كه  كرد.  برقرار 
تحصيلات حوزوى و رسيدن به مرتبه اجتهاد 
به تهران آمد، چندراه در پيش داشت. به فقه و 
اصول بپردازد و در مسير مرجعيت پيش رود، 
به فلسفه و علوم عقلى اهتمام و زود و محقق 
و مدرس فلسفه شود. عهده دار نيازهاى زمانش 
شود و خود را وقف اصلاحات دينى و اجتماعى 
كند و او همين راه را برگزيد. طالقانى از راه اول 
اعراض كرد و مسيرى را كه تا نيمه رفته بود 

(اجتهاد) به پايان (مرجعيت) نرساند. 
كتابى  و  انتزاعى  مسائل  طالقانى  دل مشغولى 
نه  بود.  اجتماعى  نيازهاى  و  دردها  بلكه  نبود 
فيلسوف  نه  و  شود  شهر  فقيه  مى خواست 
شرق. در پى اصلاحات دينى و اجتماعى بود 
و  مهم تر  كارى  شد.  فريضه  اين  عهده دار  و 
ضرورى تر از هر كار ديگر. چراكه به گفته استاد 
مطهرى اجتماعات نيازمند به مصلحان هستند، 

بيش از آنكه به هر طبقه ديگر نيازمند باشند.

اى عصر مغموم
تو نيز

از نرده گونى پنجره 
به حال ما بيا

چه دارى بياورى؟
جز خبر آن ها كه مرده اند 

جز خبر آن ها كه مى ميرند ...
هرچند 

با صداى همين چند پرنده 
و بوى تند اين خودروترين درختان 

ما فكر مى كنيم 
كه چاى مى توانيم بنوشيم 

و همسايگان در به در را 
شبيه سريالى تلويزيونى 

دنبال كنيم 
بى آنكه عاقبتشان ما را بخنداند 

يا فرض بر مثال 
شريكشان شويم 

در اتفاق فردا 
يا ماجراى نيمروز... 

بيا 
در خانه مان بمان 

همه اين ها كه آوردى بس
چيزى را نبر

حتى همين ساعت را
كه خورشيد در انحناى خوش اندامش

خم مى شود تا لحظه اى بعد 
كه من گمان مى كنم 

كاش همين ابديت باشد. 
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مهدى آيتى
نماينده مجلس ششم
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